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مقدمه رمان دورگه خون‌آشام-جادوگر





چرا من؟ چرا من باید دورگه باشم؟ اون هم دورگه چی؟ دورگه خون‌آشام-جادوگر! به هیچ جایی تعلق ندارم، نه سرزمین جادوگرها و نه سرزمین خون‌آشام‌ها همش معلق و عذاب‌آور همه به هم مشکوک هستند.


 برای همه عجیب‌وغریبم به موجودی تبدیل شدم که حتی نمیدونم دقیقاً چی هست، چه قدرت‌هایی داره، چه ویژگی‌هایی داره.


فعلاً که سردرگمم، دلم میخواست کاش اصلاً به دنیا نیومده بودم، حتی نمیتونم عاشق بشم و کسی رو دوست داشته باشم، چون بهش آسیب می‌زنم.


هیچ راهنمایی ندارم باید خودم تنهایی از پس مشکلاتم بربیام.


آره... تنهایی.




















سخنی از طرف نویسنده





 در خیلی جاها گفته شده که جادوگرها تعادل طبیعت را برقرار میکنن و خون‌آشام‌ها تعادل طبیعت را برهم میزنن. دورگه خونآشام-جادوگر امکان‌پذیر نیست.


 اما من میگم توی دنیای تخیلات همه چی امکان پذیره و هیچ‌کس حق نداره براش قانون بذاره، منم یک موجود جدید و شاید غیرممکن به وجود آوردم.



































فصل اول


زندگی قبل از "من "





«گم شو بیرون دیگه...»





کرپسلی (Krpsly): «تو چطور جرئت میکنی با استادت اینجوری حرف بزنی؟ ادبت کجا رفته؟»





«یک جایی رفته دیگه، به تو چه آخه؟»





کرپسلی: «ببین جنا... با من کل‌کل نکن که الان حوصله ندارم.»





«من کل‌کل نکردم، فقط راحتم بذار.»





کرپسلی: «جنا ((Jenna بتمرگ، انقدر هم زر نزن.»





چشمام گشاد شد. مرد بی‌تربیت، اومده تو اتاقم و پررویی هم میکنه. از پشت سرش به طرفش حمله کردم که بیرونش کنم، اما کرپسلی با یک حرکت ضربه فنیم کرد و دستمو پیچوند، منو روی زمین خوابوند و پاشو روی گردنم گذاشت. دستم داشت کنده میشد، از درد داشتم می‌مردم که کرپسلی گفت: «بهت گفتم بتمرگ، انگار زبون آدمیزاد حالیت نمیشه، نه؟»





با پررویی گفتم: «نه من که آدم نیستم؛ خون‌آشامم.»





کرپسلی نفس تندی کشید و دستم رو ول کرد. به زور بلند شدم، روی زانو نشستم و دستمو مالش دادم. یکهو کرپسلی یک لگدی به شکمم زد که پرت شدم و به دیوار خوردم.





کرپسلی: «اینم برای بلبل زبونیت و تندی از اتاق بیرون رفت؛ یعنی اگه یک روز بحث من و کرپسلی به دعوا نکشِ باید خداروشکر کنم. ازبس‌که این آقا سیب‌زمینی، خشک و بداخلاق.»





خب، راستی یادم رفت که خودم معرفی کنم. من جنا جکسون هستم. یک خونآشام پررو البته همش ادعای خالیِ مثل همین‌الان موقع دعوا کم میارم، من اصیل نیستم. منم قبلاً یک آدم بودم، مثل شماها! خیلی اتفاقی کرپسلی رو دیدم، لابد میگید چطور اتفاقی؟





 خب من بهتون میگم. با پدر نازنینم که حالا یک پیرمرد شده در حال آب دادن گل‌های باغچمون بودیم، البته نصف شب بود. چطور بگم؟ خانواده‌ی ما عین جغد بودن، کل شب‌بیدار البته دروغ گفتم تا نصف شب بیدار ما یک خانوادهی باحال بودیم. من یک خواهر دوقلو داشتم که راستش اصلاً شبیه من نبود. کلی هم فرق داشتیم باهم خواهرم مارال (Maral) معلوم نبود به کی رفته بود ولی من شبیه بابام بودم. پس دیگه کلـــی باهم فرق داشتیم. مامانم هم اصلاً از اون مامانای نگران نبود. اصلاً یادم نمیاد آخرین باری که برای انجام کاری از مامانم اجازه گرفتم کی بود؟ شاید 5 سال پیش اونم وقت‌هایی که دو یا سه سالم بود. خلاصه داشتم میگفتم. در حال آب دادن به گل‌ها بودیم که پدر نازنینم به خونه رفت و به من هم سپرد که تا چند دقیقهی دیگه خونه باشم؛ اما من... کله‌شقم دیگه، خونه نرفتم و نیم ساعتی بیرون بودم. احتمالاً اون موقع مارال و مامانم در حال جمع‌وجور کردن خونه بودن و پدرم در حال فیلم سینمایی دیدن منم که توی خیابون تاریک در حال بازی کردن. تا اینکه کرپسلی و دارن شان (Darren Shan) رو دیدم.


خیلی عجیب بود. یک خونآشام که من عاشقش بودم. حالا، وسط خیابون جفت خونمون مگه میشه؟ البته من کرپسلی رو از یکی از کتاب‌های باستانی پدرم شناختم. آخِ میدونید چیه؟ جد پدرم شکارچی بودن، اونم نه شکارچی معمولی؛ شکارچی خون‌آشام.


اسامی تمام خون‌آشام‌هایی که از دستشون فرار کردن رو تویِ کتاب نوشتن و نقاشی اونها رو هم کنارش چسبوندن و دونه دونه همه رو شکار میکنن. منم که عاشق خونآشاما، کل اون کتاب رو حفظم.





حالا من اون خون‌آشام فراری رو دیدم. کرپسلی هم منو دید و یک لبخند ژکوند زد و گفت: «اوه، مادمازل کوچولو. از آشنایی با شما خوشبختم، اجازه‌ی مرخصی میفرمایید؟»





فریاد زدم: «کرپسلی...!»





کرپسلی با تعجب به هم نگاه کرد.





 دارن شان پرسید: «آقای کرپسلی، این کیِ؟ شما رو از کجا میشناسه؟»





کرپسلی زیر لب یک چیزی به دارن شان گفت و بعد آماده‌ی خیز گرفتن شد. ترسیدم نکنِ بخوان برن!


پریدم و محکم ردای کرپسلی روگرفتم. یکهو خودمو توی یک خیابون سوت‌وکور دیدم. شلوارم از زانو پاره شده بود و پام خونریزی داشت. چون درست ردا شو نگرفتم لباسم همه خاکی شده بود.





وقتی کرپسلی منو دید با فریاد گفت: «دخترِ احمق، این چه‌کاری بود؟»


 با گریهای که به خاطر پام بود گفتم: «من میدونم تو خون‌آشامی، میدونم اون هم دستیارتِ. من همه چیو دربارت میدونم. تنها چیزی که ازت میخوام این‌که منو تبدیل به خون‌آشام بکنی.»





نمی‌دونم چطور این حرف از دهنم پرید. البته تقصیر من هم نبود. مدتی بود که توی تصوراتم خودم رو یک خون‌آشام میدیدم. یک خون‌آشام قوی و خشن





 کرپسلی جواب داد: «چی؟ هه. چی باعث شده همچین فکری درباره‌ی من بکنی؟ خنده‌دار.»





«مسخره‌بازی در نیار. من همه چیو میدونم!»





رفتم نزدیکتر و دستشو گرفتم جای زخمای روی انگشتاشو نشون دادم و گفتم: «تو از این طریق تبدیل شدی به دست سبا نایل (Sba Nayl) بازم بگم؟»





کرپسلی: «دیگه داری خیلی حرف می‌زنی.»


 


کرپسلی اومد سمتم یقمو محکم کشید و دندوناشو به هم فشرد و با اخم ترسناکی گفت: «چی میخوای؟»





 «من فقط میخوام که تبدیلم کنی.»





کرپسلی به هم پوزخند زد و منو محکم روی زمین انداخت، جوری که اعضای بدنم درد گرفت.





«فکر کردی به این سادگیِ؟»


 


«من خودم میدونم سادست یا نه. اول خونمو امتحان میکنی بعد تبدیلم میکنی و آخرش آموزش‌های رزمی رو به هم یاد میدی.»





کرپسلی از اطلاعاتم خیلی تعجب کرده بود، حق داشت. یک دختر معمولی این چیزا رو از کجا میدونست.





کرپسلی: «تو کی هستی؟»





«من یک دختر معمولیام که خودت میدونی توی یک خونه در اون اطراف زندگی میکنم.»





کرپسلی: «منظورم این نبود. این‌همه چیز از کجا میدونی؟»


 «از یک کتاب، مال پدرم بود. بهش ارث رسیده بود.»





کرپسلی: «چی...؟! اسم بابات چیه؟ اون کتاب چه شکلیِ؟»





«پدرم مت جکسون-ه (Matt Jackson) اون کتاب اسمی نداره، اما یک جلد مشکی با روبان قرمز داره.»





به‌تدریج سرخ شدن کرپسلی رو دیدم. چشماش گشاد شده بود، فکش منقبض شد. از ترس دستاش میلرزید. حق داشت، اسم اون جز فراریهای اون کتاب بود. اگه پدرم میدیدش بی‌شک تا حالا مرده بود. 





کرپسلی: «هرچه زودتر برگرد خونتون اصلاً منو فراموش کن. اصلاً فکر کن منو ندیدیدی. فهمیدی؟»





«نکنِ از پدرم میترسی؟ نگران نباش. تا وقتی با تو باشم بهش چیزی ازت بهش نمیگم؛ اما اگه...!» یک چشمک زدم و سرخ شدن تدریجی کرپسلی رو دیدم.





کرپسلی با دندونهای به هم فشرده گفت: «اگه خانوادت رو کُشتی بعد میتونی همراه من باشی.»





لبخندم خشک شد. نگاه نافذی به کرپسلی انداختم و بهش پشت کردم. دستمو داخل ژاکتم بردم و خنجر چوبیای که سلاح رایج شکارچیها بود رو درآوردم، چرخیدم و خنجر رو به گردن کرپسلی فروکردم. "دارن شان " جلو پرید و بازوی کرپسلی رو چنگ زد، به من اخم غلیظی کرد و به کرپسلی کمک کرد تا خنجر رو از گردنش در بیاره. کرپسلی از درد چهرش جمع شد ولی غرورش اجازه نمیداد فریاد بکشِ. منم خیلی ریلکس با دسته‌ای از موهام بازی میکردم. کرپسلی خنجر رو بیرون آورد و پرتش کرد یک گوشه‌ای دست‌شو به زخم عمیق گردنش کشید. وقتی کف دستش خون دید نعره کشید و به من حمله کرد.





چاقوی جیبی کوچک و چوبیم رو به شکمش فروکردم و گفتم: «روی من یک ردیاب ضد خون‌آشامی. کافیِ انگشتت به من بخوره تا تموم آژیرهای خونمون به صدا در بیان و تمام تلویزیون‌ها، کامپیوترها و همه وسایل الکترونیکی به‌طور خودکار محل من رو ردیابی کنن و باورت نمیشه که چه قدر راحت اینکارو انجام میدن، پس بکش کنار بذار باد بیاد.»


 


و محکم هلش دادم روی زمین خنجر چوبیم رو از زمین برداشتم و بااحتیاط جوری که دستم به کرپسلی نخورِ چاقوی جیبیم رو هم از شکمش بیرون کشیدم، کرپسلی از درد خم شد و شکمش روگرفت. با گوشه لباسم شروع کردم به تمیز کردن خنجرهای نازنیم.





دارن: «چی میخوای؟ بذار به کارمون برسیم.»


«فعلاً ببندش. منتظرم ببینم کی ناز کشیدنای کرپسلی تموم میشه.»





دارن: «چیو ببندم؟»





یک لبخند حرص درار زدم و گفتم: «دهنتو.»





دارن با چشمای گشاد شده به هم زل زد و فقط از ترس ردیاب بود که تا حالا به هم حمله نکرده بود. منم براش لبمو غنچه کردم و گفتم: «آخی کوچولو. ناراحت شدی؟ خب ببخشید.»





جلوی هرکسی نمیتونستم از این اداها در بیارم چون خیلی خجالتی بودم؛ اما اینکه اونا نمیتونستن به هم آسیب بزنن به هم اعتماد به نفس می‌داد.





بالاخره کرپسلی حالش جا اومد و گفت: «کمتر زر بزن، فقط باهامون بیا. به خاطر تو مجبوریم آروم راه بریم.»





چشمامو توی کاسه چرخوندم و دنبالشون راه افتادم.





 به خودم اومدم خیلی توی خاطراتم غرق شده بودم، به خودم نگاه کردم. دندون نیش‌هام که عاشقشون بودم و هر شب تمیزشون میکردم. ناخنهام که همه لاک مشکی داشتن، لباسای رزم خفنی که باهاش کلی حال میکردم. از بچگی آرزوی اینو داشتم همینی که الان هستم. از بچگی؟ الانم بچه بودم. فقط دو سال از تبدیلم گذشته ولی یک رزمی‌کار ماهر هستم نه‌سالگی تبدیل شدم. وقتی‌که... .





خاطره‌ی شماره دو





کرپسلی از در هتل اومد تو و گفت: «خب حالا که خانوادت مردن میتونی تبدیل بشی.»





«چی؟ کی... کی مرده؟»





کرپسلی: «خانوادهای مزاحمت.»





«درست حرف بزن.»





کرپسلی: «خب برای خون‌آشام‌ها که فایده‌ای نداشت، داشتن؟»





«فقط بگو چطور مردن؟»





کرپسلی: «امــم... بذار فکر کنم، نمیدونم!»





«به هم بگو؟»





کرپسلی: «نچ»





«به درک، نگو.»





کرپسلی: «خیلی خب. فک کنم تصادف کردن.»





جوابشو ندادم. «میخوای تبدیل شی یا نه؟»





بفضمو قورت دادم و بعد طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده به کرپسلی گفتم: «تبدیلم کن.»





دیگه خانوادم برام مهم نبود. من به خاطر خون‌آشام شدن خانواده‌ام رو ترک کرده بودم. پس باید فراموششون کنم. کرپسلی یک ابرو شو بالا انداخت و گفت: «فک کردی من خرم؟ اول ردیابتو از کار بنداز.»





پوزخندی زدم و ردیابم رو از یقه لباسم جدا کردم.





کرپسلی: «انگشتت رو بفرما.»





دستامو جلو آوردم. کرپسلی با ناخن محکم بهشون ضربه زد. به نوک انگشتام که زخم شده بود و ازش مقداری خون بیرون می‌زد نگاه کردم، دستامو بالا آوردم. کرپسلی انگشتای خودشم زخم کرده بود. قسمت زخم شده‌ی دستامونو رویهم گذاشتیم و خونمون در بدن هم جریان پیدا کرد. وقتی جریان خون به قلبم رسید خیلی به هم‌فشار اومد و روی زمین افتادم. بلند شدم به نوک انگشتام نگاه کردم، دیدم خیلی سریع زخمش خوب شد. هه، حالا من یک خون‌آشامم.





 دارن گفت: «نمیدونم باید تبریک بگم یا نه؟ ولی از اونجایی که توی این مدت، امــم... یک جورایی در صلح به سر بردیم پس به‌عنوان دوستت بهت تبریک میگم.»





پوزخندی زدم و گفتم: «خیلی خب... ممنون!»


...: «جنا پاشو، وقت رفتنِ»





«اَه. دارن... ولم کن.»





دارن: «پاشو، توکه تنبل نبودی.»





«چرا داد می‌زنی؟ کجایی تو؟»





دارن: «بیرون اتاقم، کرپسلی گفت "بیدارت کنم ".»





با خستگی از تابوتم بیرون اومدم. «ساعت چنده؟ اصلاً کجا میخوایم بریم؟»





دارن: «ساعت هفت شبه و میخوایم بریم یکم خوشگذرونی»





«ها...؟ حوصله ندارم دارن، دست ازسرم بردار و برو.»





دارن: «حتی اگه این خوشگذورنی یک خوشگذرونی خون‌آشامی باشه؟»





از جا پریدم و گفتم: «حتماً میام، فقط چند دقیقه.»





با سرعت خون‌آشامیم در عرض ده ثانیه آماده شدم. باذوق همراه دارن از هتل بیرون رفتم، همینجوری که رفتیم به جنگل کنار هتلی که توش مستقرشده بودیم رسیدیم. کرپسلی رو دیدم که از یک بطری خون میخورد. خون رو که دیدم از خود بی‌خود شدم سرم گیج شد و روی زمین افتادم.





کرپسلی به هم نگاه کرد و گفت: «چند وقتِ خون نخوردی؟»





نفس‌نفس‌زنان گفتم: «تقریباً یک ماه پیش.»





کرپسلی: «یک ماه پیش؟ تو تا الان باید مرده بودی. چطور طاقت آوردی؟»





دارن: «من دوهفته بیشتر نمیتونم دوم بیارم. بعد تو؟»





کرپسلی با حیرت به هم زل زده بود! برای خودمم جای تعجب بود، نمیدونم؟ هر وقت درد گرسنگی به سراغم میومد نادیده میگرفتمش و بعد فراموشم میشد. کرپسلی به خودش اومد، یک بطری خون از جیبش درآورد و به دستم داد با لذت تمام بطری رو سر کشیدم. نیرویی به هم‌دست داد که هزاران ویسکی نمی‌توانست به هم بده، احساس میکردم میتونم تا آسمون پرواز کنم و به قعر زمین برم.





کرپسلی: «خوشحال باش. قرارِ امشب جشن بگیریم.»





 «چطور؟»





کرپسلی: «یک پسر موبلوند برات‌گیر آوردم.»





«اوه. بی‌خیال من.»





کرپسلی: «تو الان یک خون‌آشامی، برو حالشو ببر.»





دارن با عصبانیت: «اون یک بچست. کی حاضر میشه باهاش برقصِ؟»





چشمام بین کرپسلی و دارن میچرخید. وقتی دیدم کرپسلی جواب نمیده رو به دارن گفتم: «تو مدافع حقوق بشری؟ بکش کنار. بالاخره منم میخوام خوش بگذرونم. مگه نه کرپسلی؟»





کرپسلی چشمکی زد: «آره.»





«پس کو اون موبلوند؟»





کرپسلی: «بیا تو پارتیه، جذب کردنش دست خودتِ» بعد چشمکی به هم زد. منم در مقابل ابروها مو بالا انداختم. پارتی همون نزدیکیها بود وارد سالن رقص که شدم، کرپسلی به یک پسر اشاره کرد. اوه مای گاد. یک پسر جذاب و خوشتیب به دیوار تکیه زده بود، یک عینک دودی روی چشماش زده بود و بطری شامپاین هم‌دستش بود. مردد بودم.





کرپسلی: «میخوام ببینم تا چه حد تو جذب کردن پسرا ماهری؟»





«اگه خیط شدم قول بده نخندی.»





کرپسلی: «از همین الان خندم گرفت.»





«نیشتو ببند.»





یک بطری شامپاین برداشتم و به سمت سوژه به راه افتادم. دستی به لباسم کشیدم، خداروشکر به خاطر شناختی که از کرپسلی داشتم یک لباس مجلسی پوشیده بودم وگرنه... یک نفس عمیق کشیدم و با لبخند شروع به راه رفتن کردم.





«سلام»





موبلوند: «سلام»





«افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟»





موبلوند: «تو هم...؟! برو بچه مامانت صدات میکنه.» و بعد راه افتاد و رفت. یک لبخند ملیح زدم و به سمت کرپسلی به راه افتادم، از همون دور خندهی کرپسلی رو تشخیص دادم.





کرپسلی: «ضایع؛ یعنی واقعاً امید داشتی به کوچولویی مثل تو اهمیت بده؟»





با خنده گفتم: «تو هم از اول اینو میدونستی. نه؟»





کرپسلی: «آره. میخواستم ضایع شی.»





با تعجب گفتم: «وا...! چرا؟»





کرپسلی: «تا بهت بفهمونم تبدیل شدنت توی بچگی کار اشتباهی بود، میخوام شکنجت بدم. آزارت بدم. زندگی تو جهنم کنم.»





لبخندم خشکید و با ناباوری گفتم: «این کارها چه سودی برات داره؟»





کرپسلی: «تلافی اون تحقیرها و تهدیدها تو سرت درمیارم.»





و بعد راه افتاد و از سالن بیرون رفت. چونم میلرزید، بغض گلو مو گرفته بود. برای خالی شدن عصبانیتم راه افتادم سمت اون پسرهی موبلوند، توی چشماش زل زدم و گفتم: «دنبالم بیا و هیچی نگو.»


یک اتاق خالی گیر آوردم. هلش دادم داخل سرش داد زدم: «به من بی‌توجهی میکنی؟ به من بی‌اعتنایی میکنی؟»





یقشو کشیدم و دندونامو روی گردنش گذاشتم و گاز گرفتم خون فواره زد، موبلوند فریاد کشید. 


ازش پرسیدم: «اسمت چیه؟»





با ترس و بریده برید جواب داد: «جولین جانسون((Julian Johnson چرا اسم مو پرسیدی؟»





«میخوام لااقل قبل از مرگت اسم تو بدونم.»





چشماش از ترس گشاد شد و سعی کرد خود شو از دستم خارج کنه محکم گرفتمش و خون گردنش رو تا ته سر کشیدم تا وقتی‌که بیهوش شد و روی زمین افتاد ولش نکردم. دارن هراسان اومد جلوی در اتاق. «تو چیکار کردی؟»





درحالی‌که خون از لبهام جاری میشد گفتم: «کاری رو که دلم خواست.»





و با سرعت خون‌آشامیم پارتی رو ترک کردم.





دارن: «توداری زیاده‌روی میکنی. بس کن.»





درحالی‌که خون اون پسربچه رو میمکیدم گفتم: «به تو ربطی نداره.»





دارن: «من میرم کرپسلی رو صدا کنم.»





«به درک.»





دارن راه افتاد و خواست در رستوران رو باز کنه که کرپسلی نفس‌نفس‌زنان وارد اتاق شد و گفت: «داری چیکار میکنی. جنا...؟»





«به تو چه»





کرپسلی: «شکارچیهای خون‌آشام دنبالمونن، باید فرار کنیم.»


 


با شَک پسربچه رو ول کردم و گفتم: «چی گفتی؟»





کرپسلی: «شکارچی خون‌آشام»





«چرا دنبال مونن؟»





کرپسلی: «به خاطر قتل‌عامی که تو راه انداختی.»





به دوروبرم نگاه کردم. کلی مرد، زن، پسربچه، دختربچه در حال جون دادن بودن. پوزخندی زدم و با چکمه‌های پاشنه‌بلندم از روی جنازه‌های این آدما رد شدم.





دارن: «نمیشناسمت جنا. نمیشناسمت.» و با چشمای اشکی از اون رستوران خارج شد. با ناز از کنار کرپسلی رد شدم و داشتم از رستوران بیرون میرفتم که یک خنجر چوبی محکم به کتفم برخورد کرد. جیغ کشیدم و کتفمو فشار دادم. به مسیر خنجر نگاه کردم یک مرد نقاب‌دار. لعنتی! شکارچیها! چقدر زود رسیدن. خنجر رو از کتفم کشیدم بیرون درد طاقت‌فرسایی داشت؛ اما بدنم شروع به ترمیم زخم کرد، کم‌کم سرحال شدم. دندون نیشام رو نشون دادم و دویدم سمت کسی که اون خنجر رو طرفم پرت کرده بود. یک تیر سمتم پرت کرد اما جاخالی دادم. با دندونام چشماشو از حدقه درآوردم. فریاد گوش‌خراشی کشید. گلوشو پاره کردم و آخرین نفسشو کشید.


 


یکهو صدای اومد که آروم گفت: «جنا...؟!»





چرخیدم. «هیــع. ع... ع... عمهی من؟»





عمه ماریلا (Mariela): «جنا... تویی؟!»





«تو اینجا چیکار میکنی؟»





عمه ماریلا: «تو خون‌آشام شدی؟ نه... نه... نه»





«گورتو گم کن.»


عمه ماریلا: «جنا... تو پدرت رو فراموش کردی؟ تو... تو... خون‌آشام شدی؟ اینارو... اینارو تو کشتی؟! نــــه!»





 «آره. خب که چی؟»





عمه ماریلا: «تو انسانیت تو خاموش کردی؟»





«چیز مزخرفی بود. منم بش گفتم " بایبای "»





عمه ماریلا بغض شو قورت داد و گفت: «جنا، من متأسفم.» و تیری سمت قلبم پرتاب کرد جاخالی دادم. سریع دویدم پشت سر عمه ماریلا ضربه‌ای به گردنش زدم و بیهوش شد. سریع دهنمو تمیز کردم و از رستوران خارج شدم. کرپسلی و دارن سوار یک اتوبوس مسافرتی شدن و داشتن میرفتن. نامردا... دویدم سمت اتوبوس و خیلی سریع بهش رسیدم. محکم به بدنه اتوبوس ضربه زدم تا راننده وایستاد. ریلکس سوار اتوبوس شدم و با اجبار خودمو از پرداخت پول معاف کردم. رفتم و جفت کرپسلی نشستم. کرپسلی پوفی کشید و چشماشو بست. منم یک پوزخند زدم و سعی کردم بخوابم.


 


اما قبل خوابم به کرپسلی گفتم: «نگران نباش! دیگه قتل‌عامی توی کار نیست. فقط ما رو ببر به اون کوهستان اشباحی که گفتی. حوصلم سر رفته.»





کرپسلی: «برای راحت شدن از دستت حتماً به اونجا یک سر میزنیم.»





پوزخندی زدم و ساعدم رو روی چشمام گذاشتم.






































فصل دوم


بالاخره فهمیدم یک دورگه‌ام!





«میخوای بری مبارزه بکنی؟» این صدای کرپسلی بود. ما الان به کوهستان اشباح رسیدیم. البته بعد حرص دادن کرپسلی و خون خوردن‌های بی وقفم بالاخره تصمیم گرفتم مردم بی‌گناه رو به خاطر درآوردن حرص کرپسلی نکشم. راه‌های دیگه ای هم هست و نقشه‌های بهتری رو برای کرپسلی سراغ دارم.





خلاصه داشتم میگفتم، هرکس که به خونآشام تبدیل میشد باید به کوهستان اشباح میاومد و آموزش رزمی می‌دید، هرچند که کرپسلی توی این مدت کوتاه خیلی چیزا یادم داده بود. الان زمان جشن بود. جشن قبل از شورا هرکس که تبدیل به خون‌آشام میشد باید به جلسه ی شورا میاومد تا صلاحیتش معلوم بشه. این شورا هر دوازده سال یک‌بار برگزار میشد. قبل از شورا جشنی برگزار میشد که خیلی وحشیانه بود و اصلاً شبیه جشن نبود. واقع توی این جشن همه میجنگیدن و دست و پای همدیگر رو قطع میکردن. خیلی افتضاح بود!





گرزهای تیغ‌دار، شمشیرهای تیز و برنده، ستاره‌های نینجا، نیزه‌های دوسر و همه ترسناک و خطرناک بود، اینجا جای بچه‌ها نبود. اگه هم کسی بهت پیشنهاد جنگ میداد باید حتماً قبول بکنی چون اگه قبول نکنی شهرتت به‌عنوان یک ترسو خراب میشد.





برای همین من پشت کرپسلی قایم شده بودم و اصلاً نمیخواستم بجنگم ولی کرپسلی دست ازسرم برنمیداشت. همش میگفت " میخوای بری مبارزه کنی؟" یا " کِی مبارز رو شروع میکنی؟" اعصابم خورد شده بود. لابد اینم یکی از اون آزارهای مسخرش بود. من که هیچی بلد نبودم چطور بااین‌همه افسر و ژنرال و آدم‌های باتجربه میجنگیدم؟ من فقط زورم به آدما میرسه.





از پشت کرپسلی بیرون اومدم یک نوشیدنی غیرالکلی برداشتم و راه افتادم که به اتاقم برم و توی تابوت عزیزم دراز بکشم؛ اما از شانس بدم با یک خون‌آشام روبه‌رو شدم به قیافش و از روی تعداد زخماش که قابل‌شمارش نبودن فهمیدم خیلی با تجربست. اینم از شانس گند من. خواستم خیلی ریلکس راهم و بکشم برم که اون خون‌آشام گفت: «میای با من مبارزه بکنی؟»


ترسیدم، درواقع خودمو خیس کردم. باید بین مرگ و بی‌آبرویی یکی رو انتخاب میکردم. اگه به خاطر رو کم کردن کرپسلی نبود بی‌آبرویی رو انتخاب میکردم. ولی... نه! باید خودمو نشون بدم؛ اما ترس مانعم شد.





گفتم: «من هیچی بلد نیستم. امــم... خب تازه تبدیل شدم.»





ادامه داد: «میتونی یک امتحانی بکنی.»





کسایی که اطرافش بودن حرف شو تائید کردن. دیگه چارهای برام نمونده بود. پیشنهاد شو قبول کردم. یک لبخند ملیح زدم و همونطور که یک شمشیر برداشتم با دنیای عزیزم خداحافظی کردم. "بای بای عشقم "


کرپسلی بیشتر کار با شمشیر رو به هم آموزش داده بود. اون خون‌آشام هم به خاطر من یک شمشیر برداشت. قدش از من بلندتر بود و من تا سینش هم نمیرسیدم، دیگه کاملاً از مرگم مطمئن شدم با بدبختی راه افتادم سمت یکی از زمین‌های شمشیربازی شروع کردیم به شمشیرزنی. همینطور که شمشیر میزدیم ازش پرسیدم: «اسمت چیه؟»





«گراور گریین(Grover Gryyn).»





«جنا جکسون((Jenna Jackson»





گراور به هم حملههای ریزی میکرد طوری که به‌راحتی دفعشون میکردم معلوم بود داشت مراعات منو میکرد خوشم نمیاومد دیگه تا این حد باهام مثل بچه‌ها رفتار کنه تند چرخیدم ضربهای به بازوش زدم بازوش زخم ریزی برداشت ولی بازم مطمئن بودم سوزش شدیدی داشت. گراور که انتظار همچین ضربهای نداشت شکِ و عصبانی شد، تندتند به هم حمله کرد. به‌سختی ضربههاشو دفع میکردم و دستم از روی فشار زیاد درد گرفته بود، کم‌کم داشتم عصبانی میشدم. ایندفعه که ضربه زد جلوی ضرب شو گرفتم و فشار آوردم. شمشیرامون ضربدری رویهم قرار داشت. قطعاً قدرت گراور از من بیشتر بود با فشار شمشیر منو به عقب هل داد و ضربه‌ی محکمی به زیر شمشیرم زد که باعث شد شمشیرم به هوا پرتاب بشه و من بی‌دفاع بشم. لگدی به شکمم زد طوری که پخش زمین شدم و بعد شمشیر رو زیر گلوم گذاشت. همه براش دست زدن و اونم با لبخندی پیروزمندانه سرشو تکون میداد. بعضیها هم با تأسف به من نگاه میکردن. خونم به جوش اومده بود. عصبانیت ذره‌ذره وجود مو به آتش میکشید. ناخودآگاه به شمشیر زل زدم و گفتم: "بیا توی دستم "





شمشیر خودشو با فشار از دست گراور بیرون کشید و در دستم قرار گرفت. با شمشیر ضربه‌ای به‌پای گراور زدم و وقتی گراور با حیرت عقب رفت بلند شدم شمشیر رو به طرفش نشونِ گرفتم. بدون اینکه بدونم دارم چیکار میکنم آروم دستمو از شمشیر جدا کردم ولی شمشیر به زمین نیفتاد و بلعکس در هوا معلق موند. همه ساکت فقط به ما نگاه میکردن شمشیرو با شدت به سمت گراور پرتاب کردم و گراور با ترس و حیرت جاخالی میداد.





کرپسلی از اون طرف سریع به طرفم اومد و تکونم داد و گفت: «جنا... جنا... به خودت بیا! کافیِ، بس کن!»





وقتی به خودم اومدم شمشیر چند ثانیه توی هوا معلق موند و بعد به زمین افتاد، به اطرافم نگاه کردم همه با ترس و حیرت به من نگاه میکردن. فقط به من، همه‌جا ساکت بود اصلاً از این وضعیت خوشم نمیاومد.





کرپسلی منو به اتاقم راهنمایی کرد و گفت: «تو برو بکپ با این خراب کاریات. منه بدبختم باید برم گند کاریات رو جمع کنم. تا میتونی فقط تو اتاقت بتمرگ.» و با عصبانیت تنهام گذاشت.





هیچی نگفتم و به سمت اتاقم به راه افتادم.





فردا که بیدار شدم دیدم دارن با نگرانی کنار تابوتم ایستاده.





چشمامو مالش دادم و بلند شدم روبه دارن گفتم: «چته؟ صورتت کج‌وکوله شده؟»





دارن گفت: «مسخره. کرپسلی با شاهزادههای اشباح در مورد دیروز یک جلسه تشکیل دادن. امکان داره تو رو بیرون بندازن.»





با وحشت نیم خیز شدم و گفتم: «چی...؟ چرا...؟ مگه من، خب اون دست خودم نبود. تقصیر من چیه؟!»





دارن: «نمیدونم. ولی میگن به خاطر امنیت بقیه تو باید بیرون بشی. اونا نمیدونن تو چه موجودی هستی و میترسن براشون یک خطر محسوب بشی.»





اعصابم خردشده بود. بغض گلو مو گرفته بود ولی گریه نکردم. در عوض با عصبانیت از تابوتم بیرون اومدم و فریاد زدم: «چی...؟ یعنی میگی این‌همه خون‌آشام قوی و نمیدونم چی... چی... ممکنه به دست من کشته بشن؟ یعنی اونا خودشونو انقدر بی‌عرضه فرض کردن؟»





دارن: «خب ببین جنا... اون خون‌آشامی که تو زخمیش کردی هیچ‌کس نمیتونست شکستش بده تا حالا حتی یک بارم زمین نخورده بود همه از جنگیدن باهاش هراس داشتن اما تو خیلی راحت شکستش دادی، تو به‌علاوه‌ی قدرت‌های خون‌آشامیت قدرت‌های دیگ‌های داری که هیچکس نمیدونه چین.»





«به جهنم.»





دندونام از عصبانیت میلرزیدن. شنل مشکیم رو پوشیدم و به سمت تالار گردهمایی خون‌آشاما راه افتادم. دارن دنبالم اومد و سعی میکرد منو منصرف کنه.





دارن: «ببین جنا تو الان عصبانی هستی، اگه بری اونجا و خدایی نکرده حرفی بزنی بیرون انداختنت ازاینجا حتمی میشه.»


تند به سمتش چرخیدم و گفتم: «اصلاً برام مهم نیست، تو هم انقدر دنبال من نیا. حوصله مگسهای مزاحمی مثل تو رو ندارم.» دارن از شوک حرفام سر جاش خشکش زد. حق داشت، من تا حالا تا این حد بهش بی‌احترامی نکرده بودم ولی اون باید درک میکرد. من عصبانیم، اون هم از عصبانیت خون‌آشامی به جلوی در تالار گردهمایی رسیدم و چنان با لگد درو باز کردم که در از جاش کنده شد. شاهزاده‌ها همراه با کرپسلی و ژنرال گاونر(Gavnr) از جاشون پریدن.»





کرپسلی غرید: «جنا... اینجا چیکار میکنی؟ این چه طرز وارد شدنِ؟»





فریاد زدم: «میخواید منو بیرون کنید؟ خب... باشه. بیرون کنید! مهم نیست. اصلاً مهم نیست! شما یک عده ترسویید. دارید از ترس میلرزید چون قوی‌ترین خون‌آشام کوهستان اشباح رو شکست دادم. اصلاً نیازی به اخراجم نیست. خودم میرم بیرون. دیگه تحمل نداشتم اجازه دادم اشکام بریزن. دویدم که از در تالار بیرون برم که کرپسلی باقدرت خون‌آشامیش دوید و جلو مو گرفت.





 بازو مو گرفت و گفت: «جنا... درس هاتو یادت رفته؟ گریه ممنوع! فهمیدی؟!»





دست‌شو هل دادم و گفتم: «ولم کن. دیگه برام مهم نیست.»





شاهزاده پاریس(Prince Paris): «جنا جکسون.» آب دهنمو قورت دادم و چرخیدم روبه روی شاهزاده‌ها قرار گرفتم.





شاهزاده مارچ((Prince marzo: «ما علاوه بر قدرت‌های تو، دربارهی یک چیز دیگه هم‌صحبت کردیم. اونم شاهزاده شدنِ کرپسلیه، پس تو باید به کرپسلی احترام بزاری و به حرفش گوش بدی.»





آروم گفتم: «چشم قربان.»





شاهزاده ونچا مارچ: «من این درخواست رو دادم. در ضمن تو به دلایلی که کرپسلی بهت میگه اخراج نمیشی.»





از خوشحالی لبخند گندهای زدم و گفتم: «خیلی ممنـــونم قربـــان (جون به جونم کنن عاشق کوهستان اشباحم)»





کرپسلی: «بسه جنا. بیا بریم به اتاقت، باهات کار دارم.»





با همون لبخنده گنده گفتم: «باشه و دنبالش راه افتادم.»





وقتی به اتاق من رفتیم کرپسلی گفت: «جنا... شاهزاده ونچا مارچ تصمیم گرفته تو رو نگه داره ولی نباید از قدرتهات استفاده کنی.»





«چی؟ مگه میشه؟ من... من که کنترلی روی قدرتهام ندارم. اونا خودشون به کمکم میان.»





کرپسلی: «پس از موقعیت‌هایی که باعث عصبانیتت میشه دوری‌کن یا توی مبارزه‌ها باهم قد و قوارهی خودت بجنگ که احتمال بردت وجود داشته باشه و مثل اون حادثه نشه.»





لبخندم خشک شد. کرپسلی و ونچا مارچ خوب میدونستن که هم سن و ساله من توی کوهستان اشباح فقط "دارن-ه " که اونم به خاطر حرفای من باهام قهره نکنه اینم یکی از آزارهای کرپسلیه؟ برای همین با فریاد گفتم: «پس یعنی از بهترین تفریح خون‌آشاما خودداری کنم؟ ها؟!»





کرپسلی: «خب... تا وقتی‌که نفهمیم قدرتهات چی هستند، شیطانین یا معمولی حق مبارزه نداری و برای مبارزه‌ها باید یا از من یا از شاهزاده‌ها اجازه بگیری که مبارزههات زیر نظر اونا باشه و اتفاقی پیش نیاد.»





«چی؟ امکان نداره...! یعنی مثل یک مُردهی متحرک باشم؟ هیچ کاری نکنم؟ همش یکی بالاسرم باشه؟ ها؟»





کرپسلی: «تو فقط برای مبارزههات محدودیت داری.»





«ولی مبارزه تمام زندگی یک خون‌آشام. مگه میشه؟ به هم بگو دیگه چی از جونم میخوای؟»





کرپسلی با همون حالت ریلکس و پوزخند گوشه‌ی لبش گفت: «چاره‌ای نداری وگرنه باید از کوهستان اشباح بری.»





لبامو رویهم فشار دادم و گفتم: «فهمیدم. باشه!»





کرپسلی: «قسم بخور و سوگند یاد کن؛ که به این شرایط وفاداری. چون بدون سوگند نمیشه.»





«گم شو بیرون دیگه...»





کرپسلی((Krpsly: «تو چطور جرئت میکنی با استادت اینجوری حرف بزنی؟ ادبت کجا رفته؟»





«یک جایی رفته دیگه، به تو چه آخه؟»





کرپسلی: «ببین جنا... با من کل‌کل نکن که الان حوصله ندارم.»





«من کل‌کل نکردم، فقط راحتم بذار.»





کرپسلی: «جنا ((Jenna بتمرگ، انقدر هم زر نزن.»





چشمام گشاد شد. مرد بی‌تربیت، اومده تو اتاقم و پررویی هم میکنه. از پشت سرش به طرفش حمله کردم که بیرونش کنم، اما کرپسلی با یک حرکت ضربه فنیم کرد و دستمو پیچوند، منو روی زمین خوابوند و پاشو روی گردنم گذاشت. دستم داشت کنده میشد، از درد داشتم می‌مردم که کرپسلی گفت: «بهت گفتم بتمرگ، انگار زبون آدمیزاد حالیت نمیشه، نه؟»





با پررویی گفتم: «نه من که آدم نیستم؛ خون‌آشامم.»





کرپسلی نفس تندی کشید و دستمو ول کرد. به‌زور بلند شدم، روی زانو نشستم و دستمو مالش دادم. یکهو کرپسلی یک لگدی به شکمم زد که پرت شدم و به دیوار خوردم.





کرپسلی: «اینم برای بلبل زبونیت و تندی از اتاق بیرون رفت؛ یعنی اگه یک روز بحث من و کرپسلی به دعوا نکشه باید خداروشکر کنم. ازبس‌که این آقا سیب‌زمینی، خشک و بداخلاق.»





خب، راستی یادم رفت که خودمو معرفی کنم. من جنا جکسون هستم. یک خوناشام پررو البته همش ادعای خالیه مثل همین الان موقع دعوا کم میارم، من اصیل نیستم. منم قبلاً یک آدم بودم، مثل شماها خیلی اتفاقی کرپسلی رو دیدم، لابد میگید چطور اتفاقی؟





 خب من بهتون میگم. با پدر نازنینم که حالا یک پیرمرد شده در حال آب دادن گل‌های باغچمون بودیم، البته نصف شب بود. چطور بگم؟ خانواده‌ی ما عین جغد بودن، کل شب‌بیدار البته دروغ گفتم تا نصف شب‌بیدار ما یک خانوادهی باحال بودیم. من یک خواهر دوقلو داشتم که راستش اصلاً شبیه من نبود. کلی هم فرق داشتیم باهم خواهرم مارال (Maral) معلوم نبود به کی رفته بود ولی من شبیه بابام بودم. پس دیگه کلـــی باهم فرق داشتیم. مامانم هم اصلاً از اون مامانای نگران نبود. اصلاً یادم نمیاد آخرین باری که برای انجام کاری از مامانم اجازه گرفتم کی بود؟ شاید 5 سال پیش اونم وقتایی که دو یا سه سالم بود. خلاصه داشتم میگفتم. در حال آب دادن به گل‌ها بودیم که پدر نازنینم به خونه رفت و به من هم سپرد که تا چند دقیقهی دیگه خونه باشم؛ اما من... کله‌شقم دیگه، خونه نرفتم و نیم ساعتی بیرون بودم. احتمالاً اون موقع مارال و مامانم در حال جمع‌وجور کردن خونه بودن و پدرم در حال فیلم سینمایی دیدن منم که توی خیابون تاریک در حال بازی کردن. تا اینکه کرپسلی و دارن شان(Darren Shan) رو دیدم.


خیلی عجیب بود. یک خون‌آشام که من عاشقش بودم. حالا، وسط خیابون جفت خونمون مگه میشه؟ البته من کرپسلی رو از یکی از کتاب‌های باستانی پدرم شناختم. آخه میدونید چیه؟ جد پدرم شکارچی بودن، اونم نه شکارچی معمولی؛ شکارچی خون‌آشام.


اسامی تمام خون‌آشام‌هایی که از دستشون فرار کردن رو تویک کتاب نوشتن و نقاشی اون هارو هم کنارش چسبوندن و دونهدونه همه رو شکار میکنن. منم که عاشق خون‌آشاما، کل اون کتاب رو حفظم. حالا من اون خون‌آشام فراری رو دیدم. کرپسلی هم منو دید.





به خودم اومدم. تمام خاطراتمو مرور کرده بودم از اتاقم بیرون اومدم و به سمت سالن تمرین به راه افتادم.





گاونر: «آروم شمشیرو توی دستت بگیر.»





«اینجوری؟»





گاونر: «نه... با یک دست بگیرش. اگه با دو دست بگیریش نقطه ضعفات بیشتر میشن.»





«خب با کدوم دست بگیرم؟»





گاونر: «با اونی که راحت‌تری.» شمشیرها با دست راستم در موازی با شکمم گرفتم.





گاونر گفت: «اینجوری اشتباهِ. باید به‌صورت ضربدری بگیریش ولی فقط یک خط ضربدر(منظورش اینه "/") فهمیدی؟»





«آره. اینجوری؟»





گاونر: «آره درسته. برای امروز بسه چهارساعته داریم تمرین میکنیم. نمیخوای یکم استراحت کنی و از شبت لذت ببری؟»





«باشه ولی ژنرال گاونر پورل خودت خوب میدونی من از مبارزه خسته نمیشم. پس باید بگی جنا ولم کن دیگه میخوام از شبم لذت ببرم و یکم استراحت کنم.»





ژنرال گاونر: «جنا تو هیچ‌وقت دست از نیش و کنایه بر نمی‌داری.»





نیشخندی زدم و گفتم: «این شغلمِ ژنرال.»





گاونر خندید و گفت: «زبون درازی دیگه. کاریش نمیشه کرد.»





دستی به معنای خداحافظی تکون دادم و رفتم بیرون با غرور به محل تجمع خون‌آشاما رفتم. سر راه خون‌آشاما خودشونو کنار میکشیدن و با ترس به من نگاه میکردن. احمق بودن دیگه. خودشون شایعاتی در مورد این‌که من فرزند خدا هستم یا از دورهی خون‌آشام‌های اصیل به این دنیا اومدم، درست کردن و خودشون هم از من و شایعات شون می ترسن. دارن هم باهام سرد شده بود. به درک! آخرین چیزی که بهش نیاز دارم محبت اونه. رفتم کنار کرپسلی نشستم و رو به دارن که بغل‌دست کرپسلی بود گفتم: «دارن... میای مبارزه؟» و بعد بهش پوزخند زدم.





دارن گفت: «مسخره‌بازی در نیار جنا حوصله ندارم باهات دعوا کنم.»





«اوهوع. چه مغرور. ولی تو که نمیخوای شهرتت به‌عنوان یک ترسو که از یک دختر کوچک‌تر از خودش می‌ترسد خراب شه؟ میخوای؟»





دارن صورتش سرخ‌شده بود! فریاد زد: «من از تو نمیترسم. اگه درخواست تو رد کردم به این خاطر بود که تو عجیب غریبی، مثل یک شیطانی.»





خشکم زد. عجیب غریب، شیطان. هیچکس اینارو مستقیم به هم نگفته بود. فریاد بلندی کشیدم و گفتم: «من نه عجیب غریبم نه یک شیطانم. من... من... فقط از شما قوی‌ترم.»


 


دارن نزدیکم اومد و یک قدمیم ایستاد. توجه همه به ما بود. «هه... قوی‌تر؟! تو نیروهای سیاه‌رو داری. اصلاً معلوم نیست قبلاً چه موجودی بودی که یک خون‌آشام شدی. معلوم نیست از چه آشغال دونی اومدی اینج...» حرف دارن باسیلی که من بهش زدم ناتمام موند. همه شکه شدن دارن دستشو روی گونش گذاشت و عقب رفت.





به دارن گفتم: «هیچ‌وقت به زمانی که یک انسان بودم توهین نکن. چون اون موقع درسته از قدرت‌های فوق‌العاده خبری نبود ولی...» نفس مو با حرص بیرون دادم و ادامه دادم: «ولی اگه مشکلی برام پیش میاومد اطرافیانم به‌جایی که مثل تو تنهام بزارن. تمام تلاششونو میکردن تا کمکم کنن.»





به گریه افتادم و دوان‌دوان به اتاقم رفتم، درو محکم به هم کوبیدم. لبه‌ی پنجره نشستم و هق‌هق گریه سر دادم. به پدرم، به مادرم، به دوستایی که به خاطر یک تصمیم احمقانه ترکشون کردم فکر کردم. تصمیمی گرفته بودم که به‌هیچ‌وجه قابل‌برگشت نبود. حالا خانوادم مردن، دیگه هیچ‌وقت ندارمشون. چرا خواستم یک خون‌آشام بشم؟ چرا...؟ چرا این‌قدر احمق بودم؟ که به خاطر رؤیاپردازیهای همیشگیم همچین درخواستی از کرپسلی کردم؟ چرا...؟ و با صدای بلند گریه کردم. اونقدر گریه کردم که کم‌کم صدام تحلیل رفت و آروم شدم. من دیگه نمیتونستم اینجا بمونم برای همین چند تا لباس برداشتم و داخل یک ساک کوچک جمع‌وجور گذاشتم و بعد باقدرت خون‌آشامیم در هوا معلق شدم. در همون حالت معلق از پنجره‌ی اتاقم بیرون رفتم و به‌سوی ناکجاآباد پرواز کردم.





از سرما به خودم میلرزیدم. دندونام از سرما چلیکچلیک به هم میخورد. تمام لباس‌های داخل ساکم پوشیده بودم ولی در مقابل زمین برف‌پوش اطرافم فایده‌ای نداشت فقط یک هفته به تولدم موندِ بود. دارن به هم گفته بود حتماً به هم هدیه میده! همیشه برای خون‌آشام‌های تازه‌وارد اولین تولد خون‌آشامی شونو جشن میگیرن که درواقع یک نمایشی برای معرفی دستیارها به کوهستانِ؛ اما من... هه! فک نکنم همچین اتفاقی بیفته. فعلاً که من در کوهستان اشباح نیستم و دارنی نیست که به هم هدیه بده نمیدونستم زندگی خون‌آشامیم قرارِ انقدر رقت‌انگیز بشه حالم از خودم به هم میخورد.





از ذخیرهی خونم یک مقدار خون خوردم. یکم انرژی گرفتم و تا تونستم باقدرت خون‌آشامیم دویدم، اما هر چی می‌دویدم از اون سرزمین برف‌پوش راحت نمی‌شدم. نزدیک چهار ساعت دویدم و خورشید داشت طلوع میکرد. ترسیدم زیر خورشید ذوب بشم برای همین دست از دویدن برداشتم و به دنبال یک پناهگاه گشتم. اون سرزمین برفی به پایان رسیده بود و حالا رو به روی من یک بیابان خشک و بیهیچ جانور زنده‌ای بود.


ترسیدم، واقعاً ترسیدم. من هیچ‌وقت تنها نشده بودم، اونم تنها توی بیابون زندگی آروم و خوبی داشتم اما حالا. بی‌خیال این فکرا شدم و به دنبال یک پناهگاه گشتم. چون کوهستان اشباح خیلی از محل زندگی انسان‌ها دوره برای همین درراه رسیدن و برگشتن از کوهستان اشباح چند صد پناهگاه به‌صورت غار ساخته‌شده و در هر غار چند تابوت برای خون‌آشاما هست. باقدرت خونآشامیم و دید بالام تونستم یک پناهگاه زیرزمینی توی اون بیابون پیدا کنم.


با خوشحالی به سمت پناهگاه به راه افتادم. وقتی داخل شدم، اولین چیزی که به چشمم خورد دیوار کاشی‌کاری شده به رنگ قرمز مشکی بود، هیچ پنجره‌ای وجود نداشت، هیچ راهی برای نفوذ خورشید نبود یک یخچال شارژی بود که با نور مهتاب شارژ می‌شد. داخل یخچال چند کنسرو لوبیا فاسد بود. همه چی برای یک خون‌آشام کامل بود. سمت راستم یک تابوت با یک یخچال شارژی بود و روبه روم چند تابوت دست‌دوم بود.


یکهو صدای ناله‌ای منو از جا پروند با ترس به اطرافم نگاه کردم. تا اون صحنه رو دیدم جیغ بلندی کشیدم و کنترلم رو از دست دادم که باعث شد پام لیز بخوره و به زمین بیوفتم.





سمت چپم یک زندان بود که چند تا موجود شبیه انسان داخلش بودن ولی با چشمایی که دور تا دورشون کبود و لب‌هایی که سیاه و کبود بود. ناخنهاشون بلند و پر از چرک بالباس‌های پاره‌پوره خوب که دقت کردم اونا انسان بودن چند تاشون مرده و چندتا با بی‌حالی کف زندان افتاده بودن. یک زن از بینشون اومد خودشو کشون کشون نزدیک میله‌ها آورد و دستشو دراز کرد و گفت: «خانم شما خون‌آشامی؟»





با من‌من گفتم: «آ... آر... آره!»





زنِ گفت: «من لینا(Lina) هستم. خانم تو رو خدا چند تا کنسرو بدید بهمون داریم از گشنگی میمیریم.»





بلندشم و از داخل یخچال چند تا کنسرو درآوردم و بااحتیاط بهش دادم. با چنگ و دندون بازش کرد و خام خوردش چند تا هم به اطرافیانش داد.





پرسیدم: «شما کی هستید؟ چرا اینجایید؟ چرا زندانی هستید؟»





لینا: «یعنی شما ما کیسه خون‌ها رو نمیشناسی؟ ما برای خون‌دهی‌ به خون‌آشاما اینجاییم. ما رو به‌زور زندانی کردن، اگه خون‌آشامی گذرش به اینجا بیفته چند تا کنسرو بهمون میده سیر که شدیم ازمون تغذیه میکنه.» با انزجار رو مو ازش برگردوندم. این دیگه چه روشی بود.





لینا: «خانم الان روزه یا شب؟ منظورم روزو شب آدمهاست.»





از بس فکرم مشغول بود که یادم رفته بود روزه یا شب. برای همین گفتم: «امــم... نمی‌دونم. الان میرم نگاهی میندازم.» به‌طرف در غار رفتم. به خاطر سایبانی که تا یک متر اونور تر از درب غار بود آفتاب به هم نمیخورد. درب رو که باز کردم آفتاب شدید چشمامو زد. خواستم برگردم که پام به لبه‌ی درگیر کرد و به‌طرف بیرون غار افتادم، جیغ بلندی کشیدم چون میدونستم اگه توی آفتاب بیفتم حتماً جزغاله میشم و چیزی ازم نمیمونه. سرم به زمین برخورد کرد اما سوزشی احساس نکردم، چشمامو باز کردم نشستم. آفتاب منو نسوزوند. خیلی راحت مثل زمانی که انسان بودم. با خوشحالی جیغ کشیدم و گفتم: "من نمی‌سوزم، من نمی‌سوزم."





ولی یهو ایستادم؛ یعنی اینم یکی از قدرتهامه؟ دارن راست میگفت، من عجیب غریبم. همه‌چیزم مثل خون‌آشاما نیست، باهاشون فرق دارم. درهرصورت این خیلی خوبه، میتونم زندگی انسانی مو از سر بگیرم.


داد زدم: "این عـــالـــیه " و بالا و پایین پریدم، بعد رفتم وارد غار شدم. دویدم طرف لینا و گفتم: «لینا باورت نمیشه. من میتونم زیر آفتاب راه برم.»





لینا: «مگه میشه خانوم؟ هیچ خون‌آشامی نمیتونه اینکارو بکنه.»





«اما من میتونم.» و بعد تمام ماجراهای داخل کوهستانو بهش گفتم.





لینا: «خانم شما خیلی خوش‌شانسید که همچین قدرت‌هایی دارید.»





پوزخندی زدم و چیزی نگفتم. به‌طرف یکی از تابوت‌ها رفتم و داخلش دراز کشیدم تا خوابم ببره. خیلی خسته بودم.





کرپسلی: «جنا... جنا...»





«اَه. آقای کرپسلی خیلی خستم. خواهش میکنم تنهام بزار.»





کرپسلی: «جنا مسخره‌بازی در نیار، باید برگردیم.»





«چی؟ کجا برگردیم. کرپسلی... کرپسلی؟!»





از جا پریدم و چشمامو باز کردم. توی همون غار بودم ولی در تابوتم بازشده بود و کرپسلی طلبکار، بالای سرم بود. منم مثل خودش طلبکار گفتم: «چی میخوای؟»


کرپسلی: «طلبکار حرف نزن چون اونی که خونش به جوش اومده منم. الانم دارم به‌زور خودمو کنترل میکنم وگرنه...» نفس حرص‌داری کشید و ادامه داد «وگرنه اگه اجازه داشتم به‌جای خودت جنازت رو پیش شاهزاده‌ها میبردم.»





«تو حق نداری.»





کرپسلی با لحن حرص‌داری حرفم رو قطع کرد: «حق چیو ندارم؟ من استادتم احمق. من حتی میتونم جونت رو بگیرم. اگه تا الان مجبورت نکردم هر صبح مستراح منو بشوری به خاطر لطف زیادیِ که در حقت میکنم.»





با فریاد گفتم: «چی؟ مستراح؟ خفه شو. من هیچ‌وقت حاضر نمیشم کلفت دم دستت بشم.»





کرپسلی: «قوانین کوهستان اینو میگه و اگه قبول نکنی شلاقت میزنن و اگه کوتاه نیای میمیری. اونم به‌عنوان یک خیانت‌کار.»





 از دست کرپسلی اعصابم واقعاً خردشده بود. دیگه تحملشو ندارم، اصلاً تحملشو ندارم. برای همین با فریاد بلندتری گفتم: «قوانینتون بخوره تو سرت. من هیچ‌وقت به اون کوهستان مسخره برنمیگردم که بخواید شلاقم بزنید. فهمیدی؟ حالا هم گورتو گم کن و تنهام بزار.»





کرپسلی از عصبانیت فکش منقبض شده بود. برای کنترل خودش انگشتاش رو زیر دندونش گذاشت و محکم فشار داد تا آروم بشه. با لحن آرومی گفت: «که بر نمیگردی؟»





«نه برنمی‌گردم.»





کرپسلی: «که از دستورات استادت سرپیچی میکنی؟»





«تا آخر عمرم.»





کرپسلی: «که دستور شاهزادهی اشباح رو قبول نمیکنی؟»





«هرگز!»





کرپسلی تند طرفم اومد. این دفعه مطمئن بودم حتماً سیلی رو می‌خورم؛ اما یهو پاهام از زمین جدا شد و توی هوا معلق شدم، خوب که نگاه کردم دیدم روی دوش کرپسلیم. با جیغ‌وداد گفتم: «منو بزار پایین. گفتم منو بزار پایین.»





کرپسلی: «انقدر جیغ نزن فایدهای نداره.»





دیگه واقعاً اعصابم خردشده بود ولی دیدم فایده نداره که داد بزنم. کرپسلی با یک دست منو روی دوشش نگه داشت و با دست دیگه لباسامو توی ساک گذاشت. بعد یک سرنگ به لینا داد، لینا بیهیچ حرفی سرنگو داخل دستش کرد و از خودش خون گرفت با نفرت رو مو اونور کردم. کرپسلی سرنگو داخل یک بطری، خالی کرد و دوباره به لینا داد. این کار پنج یا شش بار تکرار شد. بعد کرپسلی بطریهای پر خونو داخل جیبش گذاشت و بعد از غار بیرون رفتیم.





کرپسلی گفت: «نفستو حبس نکن.» چیزی نگفتم. کرپسلی با سرعت فوق‌العاده‌اش دوید و در عرض دو ساعت به کوهستان رسیدیم. کرپسلی قدرتش از من بیشتر بود، اون قرن‌ها زندگی کرده بود. پس دویدنش هم از من سریع‌تر بود. همینجوری که روی دوش کرپسلی بودم وارد محوطه‌ی ابتدایی کوهستان شدیم. باید راه باقی مونده رو با پای پیاده میرفتیم، تقریباً چهار روز طول میکشید. در محوطه‌ی ابتدایی کوهستان اشباح از آفتاب خبری نبود، همیشه هوا ابری بود.


کرپسلی قبلاً یعنی اولین باری که وارد محوطهی ابتدایی کوهستان اشباح شدیم دربارهی تاریخ کوهستان اشباح به هم گفته بود. سالها پیش ساحرههای قدرتمند و خون‌آشام‌های اصیل باهم بر سر قدرت میجنگیدند. هر کس پیش خودش میگفت "کی قدرتمند تره؟" جنگ بین خون‌آشام‌ها و جادوگرها نزدیک به یک دهه طول کشید. جادوگرها و خون‌آشام‌ها برای هم جاسوس میفرستادند. جادوگرها از جادوی تغییر شکل استفاده میکردند و به جاسوسی میرفتند، اما خون‌آشام‌ها جادو نداشتند. ولی یک شانس داشتند که اگر دندون نیش هاشون از طریق جادو کوتاه میشد دیگه هیچ فرقی با بقیه نداشتند. خون‌آشام‌ها ساحره‌ها رو اسیر میکردن و با شکنجه و خوردن خونشون اونا رو مجبور به همکاری میکردن و از این طریق جاسوسیها به‌راحتی انجام می‌شد. پنج سال اول به جاسوسی و تجاوز به مرز همدیگر گذشت.


اما در ششمین سال نبرد نهایی آغاز شد. همه شرکت کردن و تا آخرین قطره‌ی خونشون جنگیدند. ساحره‌ها تنها از جادوی آتش استفاده میکردند ولی چون خون‌آشام‌های اصیل از طریق چوب، آتش و گل شاه‌پسند نمیمیرند و فقط زخمی میشدن درنتیجه ساحره‌ها کم و در طول پنج سال جنگ شکست خوردند. 


 وقتی خون‌آشام‌ها میخواستند با خوشحالی و پایکوبی سرزمین ساحره‌هارو فتح کنن پیشگوها بین ساحره‌ها و خون‌آشام‌ها قرار گرفتند و گفتند پیشگویی از جانب خدایان آسمانی به ما رسیده است که میگوید "در آینده موجودی متولد میشود که پیوند بین خون‌آشامها و ساحرهها است. حضور این موجود جاودانه، باعث صلح ابدی بین خون‌آشام‌ها و ساحره‌ها است. بهتر است تا متولد شدن آن موجود این دو سرزمین آرامش داشته باشند و صلح، پابرجا باشد."


 البته خون‌آشام‌ها حالا که در یک‌قدمی پیروزی بودن حرفای پیشگوی هارو قبول نمیکردند اما ساحره‌ها پیش‌قدم شدند و گفتند "ما حاضریم جادویی به کار ببریم که وقتی شما در سرزمین خودتان یعنی کوهستان اشباح هستید از اشعه‌های آفتاب در امان باشید." خون‌آشام‌ها بالاخره راضی به صلح شدند اما یک سری ناراضی کوهستان رو ترک کردند. ساحره‌ها جادویی به کاربردند که تمام ابرهای قدرتمند و کوه‌های عظیم دور تا دور شدن محوطه‌ی کوهستان رو فرابگیرند و هیچ نوری از آفتاب به داخل محوطه تجاوز نکند. از این طریق خون‌آشام‌ها راضی به صلح شدند و سرزمین ساحره‌ها را بخشیدند. خون‌آشام‌ها هم از آفتاب در امان بودند. سال‌هاست که دیگر ساحره‌ها خون‌آشام‌ها کاری به کار هم ندارند و هردو در امنیت کامل به سر میبرند. بعدازآن هرکدام از این دو موجود قوانینی در رابطه با سرزمینشان گذاشتند و جامعه‌ی خوناشام ها شکل گرفت. این بخشی از تاریخ خوناشاما بود که کرپسلی در اولین ورودم به هم گفته بود و دقیقاً با همین لحن.


 البته یکی از این قانون‌های کوهستان اشباح این بود که کسی حق نداره از به بعد محوطه‌ی ابتدایی کوهستان از دویدن استفاده کنه چون راه رسیدن به کوهستان خیلی سخت و دشوارِ برای همین این قانون رو گذاشتند تا قدرت‌های تازه‌وارد هارو محک بزنند؛ اما برای موضوعات ضروری دویدن اشکالی نداره برای همین ما که کار ضروری نداشتیم باید تمام این چهار روز رو راه میرفتیم.





کرپسلی گفت: «به خاطر اینکه قانون‌شکنی کردی و برای فرار تمام این راه و دویدی باید مجازات میشدی؛ اما شاهزاده ونچا مارچ(Vncha marzo) لطف کرد و به خاطر نزدیک بودن تولدت تو رو بخشید و این بخششو به‌عنوان هدیه تولدت بهت داد.»





جوابشو ندادم. در طول این چهار روز خودمو راضی کردم که یک ذره باهاش حرف بزنم. برای همین ازش پرسیدم: «که منو چطوری پیداکرده؟» ولی کرپسلی گفت: «به تو چه!». پوف... لیاقت نداره که باهاش خوب باشی.





وقتی به کوهستان اشباح برگشتیم، همه‌یک جوری به هم نگاه میکردن. معمولاً تمام تازه‌واردها به حرف استادهاشون گوش میدن؛ اما من...! چند تا از قانون‌های کوهستان رو زیر پا گذاشته بودم. گوش نکردن به دستور شاهزاده‌ها، گوش نکردن به حرف استادم، آسیب رساندن از طریق نیرویی متفاوت به پرسی پتیل، دویدن در محوطه کوهستان.


چهار قانون‌شکنی. هر تازه‌وارد اگه قانون‌شکنی هاش به سه تا برسه اخراجه، من خیلی خوش‌شانس بودم که اخراج نشدم. بالاخره به اتاقم رسیدم و از نگاه‌های سرزنش‌آمیز بقیه راحت شدم. چند تا لباس تمیز آماده کردم که به حمام کوهستان برم. البته حمام کوهستان یک رود بود که از زیر کوهستان رد میشد و آبش یخ بود. من که دیگه از حمام کردن متنفر شده بودم ولی بازم مجبور بودم به اون حمام افتضاح برم. صدای در اتاقم اومد. با گفتن "بیا تو " اجازه ورود دادم، از دیدن کسی که وارد اتاق شد خشکم زد. آروم گفتم: «دارن؟»





دارن آروم داخل اتاق شد و رو به روی من ایستاد. با من‌من گفت: «امـــم... جنا... من معذرت میخوام. من نباید اون حرفا رو میزدم.»





وقتی یاد حرفای توهینآمیز دارن افتادم با نفرت گفتم: «فکر میکنی عذرخواهی میتونه دل شکستمو ترمیم کنه؟ حرفایی که تو به هم زدی هیچ کدوم از خون‌آشام‌ها به هم نگفتن چون میدونستن ناراحت میشم؛ اما تو... تو خیلی راحت بدون اینکه به فکر ناراحت بودن من باشی به هم گفتی. حالا اومدی برای عذرخواهی؟ مگه اصلاً برات مهمه که من از دستت ناراحت باشم یا نه؟ اصلاً مهمه؟»





دارن گفت: «ببین جنا تو منو عصبانی کردی. انتظار داشتی محترمانه حرف بزنم؟»





«تو اصلاً از وقتی با من بد شدی که اون حرفو توی راهرو بهت گفتم. تو چرا بخاطر حرفی که توی عصبانیت بهت زدم ناراحت شدی؟ اون‌ وقت انتظار داری با حرفایی چند برابر بدتر از حرفای خودم به هم گفتی ببخشمت؟» دارن دیگه حرفی نزد و لب پائینش رو گاز گرفت. ادامه دادم: «حالا برو بیرون که دوستی ما هیچ‌وقت مثل قبل نمیشه.»





دارن با ناراحتی گفت: «نه جنا... اینکارو نکن. تو تنهایی من تنها دوستتم، من بدون تو تنهام و تو هم بدون من تنهایی، ما میتونیم دوستایی خوب برای هم بشیم.»





دارن رو هل دادم سمت در و فریاد زدم: «برو بیرون.» و درو بستم اما کامل نبستمش و دوباره بازش کردم سرمون بین درودیوار گذاشتم روبه دارن گفتم: «دوستی ما هیچ‌وقت مثل قبل نمیشه. اینو توی کلت فروکن دارن شان و درو محکم به هم کوبیدم.» رفتم لب پنجره نشستم و با خودم گفتم جنا دیگه با هیچ پسری صمیمی نشو، با هیچ کدومشون پسرا که تو رو درک نمیکنن. اونا یک عده احمقن، احمق. (ببخشید پسرا).


بعد بلند شدم لباسامو برداشتم و به‌طرف حمام به راه افتادم. وقتی در حمامو باز کردم از اینکه هیچ‌کس نبود خوشحال شدم. لباسام رو درآوردم و لبه‌ی سکو نشستم. سکو یخ بود، مثل آب رود پاهامو داخل رود گذاشتم. جیغ آرومی کشیدم و پاهام رو از آب درآوردم. از سردی آب به خودم لرزیدم. چیکار کنم؟ چه جوری حموم کنم؟ اَه... لعنتی... یکهو به یک فکری افتادم. شاید قدرتهام بتونن آبو گرم کنن.


دستامو موازی با صورتم و کف دستمو به سمت سقف گرفتم. دستامو رو به آب رود بود. این حرکت رو توی فیلم‌های جادوگری خز و قدیمی زیاد دیده بودم. روی آب تمرکز کردم و توی ذهنم گفتم: "داغ شو " یکهو آب قل‌قل کرد و بعد چند ثانیه از آب بخار بیرون زد. با تعجب و خوشحالی داخل آب نشستم و با خودم گفتم این قدرت‌ها بدم نیستن. تند تند حموم کردم و بیرون اومدم.


برای اینکه کسی متوجه گرم شدن آب نشه دوباره دستام رو، رو به آب گرفتم و دوباره توی ذهنم گفتم "سرد شو " تمام بخارهای آب ناپدید شدن و آب به حالت اولش برگشت. کم‌کم داشتم از این قدرت‌ها خوشم میومد خیلی باحال بودن.


 بعد رفتم به آشپزخونه کوهستان که چند تا غول کله‌پوک ادارش میکردن چند تا بطری خون سر کشیدم دلم میخواست مبارزه کنم ولی حوصله‌ی عرق کردن نداشتم برای همین به کتابخانه‌ی کوهستان رفتم و اونقدر کتاب خوندم که خورشید طلوع کرد و شب خون‌آشاما شروع شد! منم به داخل تابوت عزیزم رفتم و خوابیدم. 





کرپسلی: «جنا... چرا بیدار نمیشی؟ چرا انقدر خوابت سنگینِ؟»





«کرپسلی خواهش میکنم، بذار این یک دفعه رو بخوابم. هر صبح با صدای تو یا دارن بیدار میشم، دو دقیقه راحتم بزارید.»





کرپسلی در تابوتمو باز کرد و گفت: «خورشید غروب کرده و روز خون‌آشام‌ها شروع‌شده.»





چشمامو نیم‌باز کردم و گفتم: «به من ربطی نداره دلم نمی خواد بیدار بشم.»





کرپسلی: «حتی اگه بدونی همه در حال تدارک تولدتن؟»





تند از جام پریدم و گفتم: «ولی... ولی تولدم که سه‌روزه دیگست؟!»





کرپسلی: «مثل‌اینکه شمارش روزها از دستت دررفته. الان یک روز گذشته از وقتی‌که وارد کوهستان شدیم. فردا تولدتِ.»





با خوشحالی از تابوتم بیرون اومدم. گفتم: «من باید یک لباس عالی بپوشم، قبلش باید حموم هم برم، بعد موها مو شونه کنم. راستی باید برم از یکی از خون‌آشامای زن لوازم‌آرایشی بگیرم.»





کرپسلی خندید و گفت: «احمق! خون‌آشامای زن که آرایش نمیکنن.»





بادم خالی شد. بعد ناراحت و ناراحت‌تر شدم. به کرپسلی گفتم: «تازه کسی تولدم نمیاد. همه میگن من عجیب غریبم، هیچ کی از من خوشش نمیاد.»








کرپسلی نزدیکم اومد دستشو روی کتفم گذاشت و با لحن آروم و دلگرم‌کننده‌ای گفت: «جنا... خیالت راحت باشه، همه عاشقت شدن همه حتی شاهزاده‌ها دارن خودشونو برای تولد تو آماده میکنن.»





با تعجبی که هم برای رفتار محبت‌آمیز کرپسلی و هم برای حرف عجیب غریبش بود. گفتم: «جدی؟ ولی اونا که تا دیروز از من می‌ترسیدن.»





کرپسلی خندید و گفت: «اونا برای این دوستت دارن و مشتاق دیدارتن چون فکر میکنن تو دورگه‌ی خون‌آشام-جادوگری.»





«من...؟! امکان نداره. من وقتی انسان بودم هیچ قدرت عجیبی نداشتم که یک جادوگر هم باشم.»





کرپسلی: «پس فکر میکنی این قدرت‌هایی که موقعهی عصبانیت، ترس و خشم سراغت میان چی هستن؟ و در مورد وقتی هم که انسان بودی نمیدونم.»





آروم گفتم: «این قدرت‌ها فقط وقتی میترسم یا عصبانی میشم سراغم نمیان.»





کرپسلی با کنجکاوی گفت: «منظورت چیه؟»





با صدای آرومی گفتم: «من هر وقت دلم بخواد هرکاری رو میتونم باقدرت هام انجام بدم.»





کرپسلی باحالتی که چیزی بین تمسخر و ناباوری بود، گفت: «مثلاً؟»





دستشو کشیدم و بردمش به حمام کوهستان، خوشبختانه کسی نبود. آخه کدوم خون‌آشام به نظافتش اهمیت میده؟ گفتم: «کرپسلی خوب نگاه کن.» مثل دفعه‌ی قبل دستامو به‌طرف آب گرفتم و توی ذهنم گفتم "گرم شو ". آب قل‌قل کرد و ازش بخار بیرون زد.





کرپسلی با حیرت گفت: «صد در صد تو یک دورگهای.» دستشو به آب زد و ادامه داد: «خوبه. داغه داغه.» دلم برای حموم با آب گرم تنگ شدم بود. کرپسلی شنلشو درآورد، بعد شروع کرد به باز کردن دکمه‌های لباسش سرخ شدم و رو مو اونور کردم. کرپسلی با صدای بلند خندید.





بلند گفتم: «زهرمار، نخند.» کرپسلی بلندتر و بلندتر خندید. خودمم از خجالتم خندم گرفته بود. رو مو به طرفش کردم. اونقدر به من خندیده بود که فرصت نکرده بود لباسشو در بیاره فقط دکمه هاش یکم باز بود و جلیقه‌ی زیرش معلوم بود. با خنده به طرفش حمله کردم، کرپسلی سریع جاخالی داد منم توی رود افتادم و تمام لباسام خیس شد.





جیغ زدم: «کرپسلـــی، همهی لباسام خیس شد.» و مشت مشت طرفش آب انداختم. کرپسلی هم یک گوشه ایستاده بود و دیوونه بازیهای منو نگاه میکرد هرچند دقیقه‌ای هم دستشو به صورتش میمالید تا آب ریخته روی صورتش رو خشک کنه. خسته که شدم از رود بیرون اومدم و گفتم: «یک ذره احساس نداری که الان هیجان‌زده بشی یا حداقل یک لبخند بزنی؟»





کرپسلی یک ابرو شو بالا برو و گفت: «وقتی تو مثل تیمارستانیا خیسم میکنی انتظار داری بخندم؟»





دهنم از بی‌احساسی این بشر باز مونده بود. «باشه. من میرم بیرون لباس تمیز آماده کنم. سریع حموم کن منم میخوام بیام حموم.» کرپسلی هیچی نگفت ولی وقتی خواستم از دربرم بیرون از گوشه چشم دیدم که داشت به ضد حالی که به من زده بود میخندید. واقعاً که... با همون لباسای خیس از حموم بیرون اومدم دیدم خیلی ضایعست با لباسای خیس توی کوهستان راه برم برای همین با سرعت دویدم و به اتاقم رفتم.





بهترین لباسم قرمز مشکی بود. یک لباس دکلته که جلوی سینش سنگ دوزیهای قرمز و براق داشت. بقیش همش مشکی بود دامنش یکم پف داشت و تا مچ پام می‌رسید، یک شنل هم تا زانو همراهش بود. خیلی ساده و درعین‌حال زیبا بود. توی این فکر بودم که لوازم‌آرایشی از کجا بیارم که صدای در اتاقم اومد درو باز کردم یک خانوم پشت در بود.





 اون خانومه گفت: «سلام. من لوورنا (Loverna) هستم. شاهزاده ونچا مارچ از من درخواست کردن که برای جشن تولدتون به کمکتون بیام.»


 


با لبخند بهش خوشامد گفتم و درو کامل باز کردم. لوورنا داخل اومد یک جعبه روی زمین گذاشت و درشو باز کرد. پُر از لوازم‌آرایشی بود. با خوشحالی گفتم: «خیلی ممنونم. اینا مال خودتونه؟»





لوورنا: «آره. من همیشه به زیباییم اهمیت میدم. ولی بقیه زن‌های اینجا بیشتر ترجیح میدن وحشی باشن تا اینکه مثل یک ملکه رفتار کنن.»





هردومون خندیدیم.





لوورنا: «مواظب این جعبه باش. فردا بهشون نیاز داریم.»





باشهای گفتم. بعد از تشکر خداحافظی کردم و دونهدونه وسایل جعبه رو وارسی کردم. لباس تولدمو توی کمد گذاشتم، به حموم رفتم. آب حموم هنوز همونطور گرم بود. کرپسلی رفته بود، درو قفل کردم که کسی نیاد بعد از حموم آب رو سرد کردم و به آشپزخونه ی کوهستان رفتم چند بطری خون و استیک خام خوردم بعد تا طلوع خورشید کتاب خوندم و باذوق فردا خوابیدم.





چشمام کم‌کم باز شد و با دید فوقالعادم دیدم که توی تابوتم دراز کشیدم. در تابوتمو باز کردم، حوالی غروب بود اما ابرهای پرقدرت جلوی خورشید رو گرفته بودن صدایی نمیاومد تمام کوهستان خواب بود. فرصت خوبی بود که کل کوهستانو بگردم، یک لباس مرتب به رنگ بنفش تیره پوشیدم. در اتاق مو باز کردم و به سمت آشپزخانه کوهستان به راه افتادم. حتی غول‌های کله‌پوک هم در حال استراحت بودن چند بطری خون برداشتم و به‌طرف در خروجی کوهستان به راه افتادم. در خروجی که باعظمت بالا و پر از ریز کاریهای زیادی که همش از طلا، نگین و الماس بود باز کردم.


یک زن بالباس سبز و مشکی دیدم، غریبه بود. آماده شدم باهاش بجنگم که یک چوب از جیب ردای بلندش درآورد با تعجب بهش نگاه کردم اما حالت دفاعیم از دست ندادم. اون چوب کوچیک و طرفم گرفت و گفت: "استیو پفای!" چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی ندیدم.





کرپسلی: «اصلاً چی میخوای جادوگر کثیف؟ میدونید این کارت باعث شکستن صلح چندین ساله میشه؟»





جادوگر: «من مجبور بودم. اون میخواست با من بجنگه.»





کرپسلی: «اصلاً اینجا چی میخوای؟ چطور جرأت کردی بیای اینجا؟»





جادوگر: «حتماً کار مهمی باهاتون دارم. چرا نمیفهمید؟»





آروم گفتم: «کرپسلی... کرپسلی...» بعد چشمامو باز کردم.





کرپسلی اومد بالای سرم و تند تند پرسید: «جنا...؟ خوبی؟ سرحالی؟ آسیبی که بهت نزد؟»





گفتم: «نه فقط بیهوش شدم.»





جادوگر: «من که گفتم یک طلسم بیهوشی سادست.»





کرپسلی نگاه تندی به جادوگر انداخت.





از جا پریدم و گفتم: «من امروز تولدمه. نکنه... نکنه از دستش دادم؟»





آمادهی گریه بودم که کرپسلی گفت: «نه. دو ساعت تا شروع تولدت فرصت داری. تولد تو ساعت دهه.»





نفسی از سر آسودگی کشیدم. از روی زمین خشک سالن بلند شدم. کرپسلی کمکم کرد به اتاقم برم و به اون جادوگر گفت: «جادوگر کثیف برو بِگرد، اگه یک اتاق خالی دیدی به‌طور موقت توش ساکن شو. توجه کن به‌طور موقت!»





جادوگر از عصبانیت لباشو به هم‌فشار داد. من و کرپسلی به اتاقم رفتیم. لباس قرمز مشکی‌ای که برای تولدم آماده کرده بودم پوشیدم و راه افتادم که به دنبال لوورنا برم. در اتاق مو که باز کردم لوورنا رو دیدم که دستشو برای در زدن بالابرده بود هردومون خندیدیم.





لوورنا جعبه روباز کرد و یک رژ صورتی کمرنگ ولی براق برام زد. یکم کرم پودر هم زد تا صورتم از رنگ‌پریدگی در بیاد. گونه هامو سرخ کرد و گفت: «الان مثل یک پرنسس شدی.» لوورنا یک جفت گوشواره‌ی ظریف به گوشم انداخت.





گفتم: «خیلی قشنگه. ممنونم.» لوورنا تبسمی کرد دستشو به داخل جعبه برد. از جعبه گردنبندی بیرون آورد که با دیدنش شگفت‌زده شدم. گردنبند مثل یک سینه‌ریز بود که پر از الماس و نگین بود، ریز کاریهای زیبایی که داشت منو به تعریف وا داشت. اون گردنبند رو به گردنم انداخت. به خودم توی آیینه نگاه کردم و گفتم: «پس دروغه که خون‌آشاما توی آیینه دیده نمیشن.»





لوورنا: «مردم از این خرافات زیاد میگن. خونآشاما عکس و فیلم هم میتونم بگیرن. به خفاش و موش و... هم تبدیل نمیشن.»





فقط نیم ساعت به تولدم مونده بود. لوورنا در جعبه روبست و رفت تا خودشو آماده کنه. منتظر بودم ببینم که جشن تولد خون‌آشاما چجوریه؟ اصلاً کیک تولد دارن؟ صدای ناقوس تولد منو به خودم آورد. به‌طرف سالن اجتماعات خون‌آشاما به راه افتادم، همه‌ی سالنها خالی بود. نگهبانان تا منو دیدن در سالونو باز کردن صدای در باعث شد همه‌ی خون‌آشاما ساکت بشن و فقط چشمشون به در باشه.





استرس برم داشت، آب دهنمو قورت دادم و آروم قدم برداشتم. در کامل بازشده بود تمام سالونو نگاه کردم، تمام دیوارها مشکی بود، صندلی و میزها قرمز خونی با رومیزی مشکی سکوی کوچکی بود که من روش راه میرفتم و همه‌ی خون‌آشاما پایین سکو بودن. سکو مشکی بود و دو طرف سکو گلبرگ‌های رز قرمز مرتب ریخته بودن. روبه روم چهار صندلی باشکوه بود که طرح‌های عجیبی داشت. چهار شاهزاده بالباس‌های باشکوه نشسته بودن. چند پله پایین‌تر یک صندلی دیگه بود که حدس زدم مال من باشه. بالاخره اون سکوی طولانی تموم شد و من نشستم.





شاهزاده ونچا مارچ بلند شد طومار کهنه‌ای روباز کرد و گفت: «جنا جکسون. به شما خوشامد میگوییم که وارد کوهستان اشباح شده‌اید. اکنون شما قسم‌هایی را به‌عنوان وفاداری به زبان می‌آورید که باید تا زمان مرگتان به آن عمل کنید.»





از روی طومار خوند: «قسم بخورید که به قوانین کوهستان پایبند باشید.»





«قسم میخورم که به قوانین کوهستان پایبند باشم.»





شاهزاده مارچ: «قسم بخورید که با هر چیزی که باعث آسیب رساندن به کوهستان اشباح میشود مبارزه کنید.»


«قسم میخورم که با هر چیزی که باعث آسیب رساندن به کوهستان اشباح میشود مبارزه کنم.»





شاهزاده مارچ: «قسم بخورید که همیشه به کوهستان اشباح وفادار باشید.»





«قسم میخورم که همیشه به کوهستان اشباح وفادار باشم.»





شاهزاده مارچ: «زانو بزن.»


 


زانو زدم و شاهزاده مارچ ادامه داد: «قسم بخورید که تا آخرین قطره‌ی خونتان دست از دفاع از کوهستان اشباح برای ندارید.»





«قسم میخورم که تا آخرین قطرهی خونم دست از دفاع از کوهستان اشباح بر ندارم.»





شاهزاده مارچ طومار روبست و صدای تشویق تمام خون‌آشام‌ها آمد. لبخند گندهای زدم. دوتا غول وارد سالن شدن و یک سینی خیلـــی بزرگ آوردن. جلوی من گذاشتنش. داخل سینی؛ دهنم باز موند نزدیک پنج‌تا گاو سربریده توی سینی بود که تمام اجزای اضافی بدنشون در اومده بود و فقط گوشت خام بود. با گوشت خام که تکه‌تکه و حالت دار بود یک کیک هفت‌طبقه‌ی خون‌آشامی درست کرده بودن با خون انسان تمام کیک رو قرمز کرده بودن و با خون لخته که سیاه بود روش نوشته بودن، "جنا تولدت مبارک "


به نظر خوشمزه میاومد، لبمو لیس زدم. کرپسلی تمام مدت کنارم ایستاده بود با چشم اشاره‌ای به کیک خون‌آشامی کرد.


با لب خونی گفتم: «چی؟»





کرپسلی باز اشاره کرد.





گفتم: «نمی‌فهمم.»





کرپسلی پوفی کرد و در گوشم گفت: «تو باید اینو تقسیم کنی.»





«آها. باشه.»





شروع کردم به قاچ کردن و قاچ هارو روی میز میذاشتم و اون دوتا غول بین خون‌آشاما تقسیم میکردن. تقریباً نصف کیک خون‌آشامیو قاچ کردم که خسته شدم و بقیشو به عهده کرپسلی گذاشتم. وقتی همهی اون کیک خون‌آشامی تموم شد با خیال راحت نشستم و سهم خودمو خوردم. بعد آهنگ گذاشتن که جمعیت رقص بخصوص خون‌آشاما رو شروع کردن. بعد از رقص مبارزه شروع شد. منم که فقط نگاه میکردم، الکی مثلاً تولد من بود. حوصلهی هیچکدوم رو نداشتم. بالاخره خسته شدن و نشستن تا مقداری وودکا و شامپاین بخورن.


در سالن با صدای بلندی باز شد. همه با حیرت به در نگاه کردن، در قفل بود و دو خون‌آشام قوی و زورمند نگهبانش بودن موقعهی تولد دربسته میشد و تا پایان تولد باز نمیشد؛ اما حالا! با دیدن کسی که پشت در بود خیلی تعجب کردم، همون جادوگره بود. خون‌آشام‌ها جلوی در بیهوش افتاده بودن. همه‌ی خون‌آشام‌ها حالت تدافعی گرفتن.





اون جادوگره گفت: «من کاری به کسی ندارم، فقط یک نامه آوردم. برای نگهبان‌ها ناراحت نباشید اونا فقط بیهوش شدن.»





شاهزاده مارچ جلو رفت و گفت: «نامه برای کیک؟»





جادوگره با صدای بلند گفت: «جنا جکسون.» همه خشکشون زد. از یک جادوگر برای من نامه اومده؟ مگه میشه؟





جادوگر: «جنا جکسون کیک؟»





جلو رفتم و گفتم: «من هستم.»





جادوگر: «منم مارگارت گریدی(Grady (Margaret هستم. یکی از استادان مدرسهی هاگوارتز.»





«مدرسه؟!»





خانم گریدی: «این نامه رو بخونید تا بفهمید.»





 نامه روگرفتم. بازش کردم و با صدای بلند خوندم:





"خانم جنا جکسون "


مدرسهی جادوگری و علوم جادویی هاگوارتز.


با مدیریت، لرد کلینتون (Clinton Klaus)


مفتخرم به اطلاع برسانم که جای شما در مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز محفوظ است. فهرست کتاب‌های درسی و وسایل موردنیاز جادوآموزان ضمیمه این نامه است. آغاز سال تحصیلی جدید اول سپتامبر است. خواهشمند است حداکثر تا روز ٣١ ژانویه جغدی برایمان بفرستید. منتظر جغد شما هستیم.





شاهزاده مارچ گفت: «درست فهمیدم؟ جنا یک دورگه است؟»





خانم گریدی: «بله. همهی ما بالاخره به اون چیزی که منتظرش بودیم، رسیدیم.»





نگاه‌های سنگین زیادی رو روی خودم حس کردم. صدای ناقوس پایان تولد اومد.





شاهزاده مارچ گفت: «خب. امروز تولد جنا بود که یازده سالش شد. فردا بیشتر در موردش بحث میکنیم. طلوع خورشید نزدیکِ، شما خانم مارگارت بفرمائید. من اتاقتون رو بهتون نشون میدم. ببخشید که غذایی در اختیارتون قرار نمیدم آخه میدونید.»





خانم گریدی: «اوه. بله میدونم. اینجا غذای مناسب من ندارید، مشکلی نیست.»





من و کرپسلی از سالن بیرون اومدیم و شاهزاده مارچ رو همراه خانم گریدی تنها گذاشتیم.





کرپسلی: «دارن برای تولدت نیومد. میدونی؟»





«به درک. برام مهم نیست.»





سرم داشت میترکید. من؟ جادوگر؟ خون‌آشام؟ دورگه؟





چندبار نامه رو خوندم. پس دلیل تفاوت هام همین بود، به اتاق رفتم. لباسمو عوض کردم به تابوتم رفتم و خوابیدم. 














فصل سوم


رفتم به هاگوارتز





...: «خانم جکسون...! خانم جکسون!»





«اَه. تو دیگه چه خری هستی؟»





...: «خانم جکسون...»





با صدای فریادش از خواب پریدم تا چند ثانیه گیج گیج بودم. این کی بود؟ چشمامو باز کردم. خانم گریدی با صورت سرخ و برافروخته بالای سرم ایستاده بود. سریع نشستم و گفتم: «چیزی شده خانم گریدی؟»





خانم گریدی: «یادتون باشه خانم جکسون، هیچکس توی مدرسه هاگوارتز حرفای بی‌ادبانه به زبون نمیاره.»





«من...؟ مگه من چیزی گفتم؟»





خانم گریدی: «اینکه به کسی لقب خر بدید بی‌ادبانه نیست؟»





چشمامو توی کاسه چرخاندم و گفتم: «وای خانم گریدی بی‌خیال. گفتم به خاطر چیه اینجوری رفتار میکنید.»





خانم گریدی: «دیگه حق نداری حتی یک کلمه حرف بد به زبون بیاری. فهمیدی؟!»





خواستم دوباره جوابشو بدم که چشمای سرخ و صورت عصبانیشو دیدم! یعنی انقدر مهم بود؟





گفتم: «باشه. دیگه حرف بدی نمیزنم.»





خانم گریدی کم‌کم آروم شد. «خب. حرف زدن دیگه بسه. باید بریم به کوچه دیاگون.»





«کوچه چی... چی...؟!»


خانم گریدی: «کوچه دیاگون. برای خرید لوازم جادوگری.»





ابروهامو با تعجب بالا انداختم بلند شدم. یک لباس سفید مشکی کوتاه تا رانم با طرح اسکلت پوشیدم.





خانم گریدی با من‌من گفت: «یعنی... امــم... تو میخوای اینو بپوشی؟»





«آره، مگه عیبی داره؟»





خانم گریدی: «خب... این یک لباس خون‌آشامیه.»





«خب منم یک خون‌آشامم.»





خانم گریدی: «اما کسی نباید بدونه تو کی هستی.»





«چرا؟»





خانم گریدی: «پرفسور کلینتن گفتن.»





«اَه. بی‌خیال. تازه خیلی خوبه، دیگه کسی جرئت نمیکنه؟ به هم حرفی بزنه.»





خانم گریدی فریاد زد: «مگه نمیفهمی دختر؟ هویت تو باید مخفی بمونه. دیگه هم حرف نباشه.»





عصبانی شدم. من چرا اجازه میدم این سرم داد بزنه؟ به خانم گریدی گفتم: «ببین خانم گریدی. دیگه حق نداری سر منی که یک خون‌آشام فوق‌العاده داد بزنی وگرنه با همین دندون های تیزم گردن تو سوراخ میکنم و خون تو ذره‌ذره می‌مکم. فهمیدی؟»





چشمای خانم گریدی گشاد شد و چند قدم عقب رفت. لباشو به هم‌فشار داد و عصبانی به هم نگاه کرد. منم باحالت ترسناک خون‌آشامیم بهش نگاه کردم. خانم گریدی دستشو داخل ردای سبزش برد و چوب دستیشو بیرون کشید با سرعت فوق‌العاده دویدم و پشت سرش قرار گرفتم تا طلسمش به هم برخورد نکنه. خانم گریدی با تعجب روبه‌رو شو نگاه کرد و منو ندید، اطراف شو نگاه کرد و یهو به پشت سرش چرخید. سریع چوب دستیشو از دستش بیرون کشیدم و به‌طرف خودش نشونه گرفتم.





خانم گریدی آب دهنشو قورت داد و گفت: «جنا... مسخره‌بازی در نیار. چوبدستیمو بده همین حالا»





«نچ»





خانم گریدی: «بهت میگم چوبدستیمو بده.»





«نچ. نمیشه.»





خانم گریدی: «یالا... همین حالا چوبدستیمو بده.»





«باید یادت بدم که چطوری با یک خون‌آشام حرف بزنی.»





خانم گریدی: «منظورت چیه؟»





با لبخند شرورانهای گفتم: «یعنی باید تنبیهت کنم.»





خانم گریدی: «ساکت شو. چطور جرئت میکنی اینجوری با بزرگ‌ترت حرف بزنی؟»





«توی کوهستان اشباح بزرگ و کوچک معنایی نداره. اینجا هرکس قدرت داره بزرگه.»





خانم گریدی: «این چیزا به من ربطی نداره. چوب‌دستی منو بده.»





بی‌توجه به اعتراض‌های مکرر خانم گریدی گفتم: «میدونی چه تنبیهی برات در نظر گرفتم؟»





خانم گریدی با ترس به هم نگاه کرد.





ادامه دادم: «از وردهات علیه خودت استفاده میکنم.»





خانم گریدی: «چی؟ تو که هیچ وردی بلد نیستی؟»





«من وقتی‌که انسان بودم یک خواهر به اسم مارال داشتم. نظر من این بود که ساحره‌ها بهتر از جادوگرهایی که قدرتشون وابسته به یک چوبه اما...! مارال که همیشه دل‌رحم بود میگفت "جادوگرها هم خوبن، اونا هم قدرتمندن، نباید اینجوری ناراحتشون کرد ". اون همیشه در مورد وردهای جادویی تحقیق میکرد و کلی ورد از حفظ بود. هر وقت بازی میکردیم مارال با چوب‌دستی الکیای که ساخته بود با من میجنگید و منم مثل ساحره‌ها الکی دستامو تکون میدادم و مثلاً از خودم محافظت میکردم. به‌علاوه‌ی ساحره‌ها من خون‌آشام‌ها رو هم دوست داشتم و وقتی‌که کرپسلی رو دیدم ازخودبی‌خود شدم و خیلی بهش اصرار کردم که تبدیلم کنه ولی کرپسلی قبول نمیکرد. تا وقتی‌که خانوادم تصادف کردن و مردن.»


نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم: «هیچ‌وقت سر قبرشون نرفتم. حتی... حتی نمیدونم قبرشون کجاست. اینا رو گفتم که بدونی به لطف خواهرم چیزای زیادی در مورد وردهای جادویی میدونم. من هیچ‌وقت حوصله حرفایی که مارال در مورد جادوگرا می‌زد نداشتم پس شاید اون چیزی در مورد مدرسه هاگوارتز خونده باشه. مارال خیلی خیالاتی بود. همیشه "میگفت که میتونه با حیوونا حرف بزنه و روشون تأثیر بذاره " من همیشه مسخرش میکردم میگفتم دیگه خیلی خیالاتی شدی.»


چون خیلی احساساتی شده بودم و یک جورایی منقلب شدم از دیدن شخصیت جدیدم چوب‌دستی رو به خانم گریدی دادم رو مو اونور کردم و گفتم: «احساس میکنم از وقتی خون‌آشام شدم خیلی تغییر کردم. بی‌رحم و سنگدل شدم، احساس میکنم انسانیتم داره از بین میره. من هیچ‌وقت کسی رو تا این حد اذیت نمی‌کردم.»





خانم گریدی: «گفتی اسم خواهرت مارال جکسون بود؟»





«آره، چرا میپرسی؟»





خانم گریدی: «خواهرت زند است.»





تند چرخیدم و گفتم: «چی...؟!»





خانم گریدی: «اگه اسم خواهرت مارال جکسون-ه، پس خواهرت زند است.»





«امکان نداره.»





خانم گریدی: «من خودم براش نامه فرستادم. من خودم یکی از نامه‌های هاگوارتز رو بهش دادم.»





«یعنی... یعنی... خواهر من ... ز ... زند است؟! اما چطور ممکنه؟»





خانم گریدی: «من خودم ازش پرسیدم که چه اتفاقی برای خانوادش افتاده که حالا توی یک خونهی خاک گرفته تنها زندگی میکنه گفت یک شب یک مرد اومده خونشون به‌زور اومده داخل توی چشمای مامان باباش زل زده و گفته دختری به اسم جنا ندارن اون شب خواهرت قایم شده که از اون مرد در امان باشه، از اون موقع به بعد مادر پدرش دیوونه شدن و میگفتن که دختری به اسم جنا ندارن. گفت قبل از اینکه اون مرد رو ببینه خواهرش به طرز عجیبی ناپدیدشده. بعد از برنامه مسافرتی حرف زد که مامان و باباش بعد از دیدن اون مرد چیده بودن؛ اما مارال... مارال به خاطر خواهر بی‌احساسی که تو هستی ناراحت بوده و باهاشون نرفته؛ که بعد خیلی راحت خبر مرگ پدر و مادر شو براش آوردن. خواهرت خیلی تنها شده. داشت دیوونه میشد که من پیشش رفتم و گفتم یک جادوگره. خواهرت باور کرد که یک جادوگره چون میتونسته روی حیوانات تأثیر بذاره و باهاشون حرف بزنه.»





به‌سختی جلوی خودمو گرفته بودم که گریه نکنم. با صدای گرفتهای گفتم: «خواهرم یک جادوگره؟»





خانم گریدی: «آره. یک جادوگره مثل خودت.»





«ولی من نمیتونستم با حیوانات ارتباط برقرار کنم»





خانم گریدی: «من دراین‌باره نمیدونم. اگه کنجکاوی میتونی از پرفسور کلینتن مدیر مدرسه هاگوارتز بپرسی. حالا به خاطر تو یک روز خرید رو عقب میاندازیم، فکر کنم بهتر باشه استراحت کنی. یک هفته تا شروع مدرسه وقت داریم میدونم به خاطر تولد دیشبت خسته‌ای. الان شبه، الان بخواب که فردا صبح بریم خرید ببخشید بیدارت کردم.»


 


«خواهش میکنم.» از خانم گریدی خداحافظی کردم و به خاطر خرید فردا خوابیدم.





چشمام که باز شد در تابوتمو دیدم. در تابوتمو باز کردم، از تابوتم بیرون اومدم و یک لباس سفید مشکی پوشیدم. به دنبال خانم گریدی رفتم که به خرید بریم. کل شب رو خوابیدم تا امروز سرحال باشم و به کوچه دیاگ نمیدونم چی... چی... برم. در اتاق خانم گریدی رو زدم و گفتم: «خانم گریدی... خانم گریدی... مگه قرار نبود به خرید بریم؟»





خانم گریدی درو باز کرد و گفت: «میتونی پرفسور مارگارت صدام کنی. همه اینجوری صدام میکنن.»





«باشه»





خانم گریدی: «فعلاً بیا داخل باید آماده بشم.» وارد اتاق شدم و روی تابوتی که خانم گ...؛ یعنی پرفسور مارگارت خوابیده بود نشستم. با خنده به پرفسور مارگارت گفتم: «خوابیدن توی تابوت چطوری بود؟»





پرفسور مارگارت: «وای... وحشتناک بود. کل شب احساس خفگی میکردم. احساس میکردم همین امشب میمیرم.»





خندیدم و چیزی نگفتم. پرفسور مارگارت یک کاسه برداشت چوبدستیشو نشونه گرفت و گفت: "اگومانتی "


یهو کاسه پر از آب شد. با حیرت به کاسه نگاه کردم و لبخند زدم. پرفسور مارگارت یک لباس از کیفش درآورد. بعد به داخل کمد رفت و لباسشو عوض کرد. وقتی پرفسور مارگارت آماده شد به سمت تالار گردهمایی راه افتادیم.


از شاهزاده‌ها خداحافظی کردیم که شاهزاده مارچ به هم یک جعبه داد. با تعجب درشو باز کردم که دیدم پر از بطریهای خونه پرفسور مارگارت با چندش روشو اونور کرد. شاهزاده مارچ گفت: «نمیخوام گرسنگی بکشی و به خانم گریدی آسیب بزنی.»





با خنده گفتم: «من میتونم تا یک ماه هیچی نخورم. مطمئناً در کمتر از یک ماه به مدرسه نمیدونم چی چی میرسیم.»





شاهزاده مارچ: «کرپسلی دربارهی مقاومتت در برابر گرسنگی به هم گفته ولی این جعبه محض اطمینانِ. شاهزاده مارچ یک جعبه کوچک به پرفسور مارگارت داد. پرفسور مارگارت جعبه رو باز کرد. یک گردنبند جیبی بود.





پرفسور مارگارت پرسید: «این چیه؟»





دستمو دراز کردم که گردنبندو نگاه کنم اما وقتی دستم به گردنبند خورد سوزش وحشتناکی در دستم احساس کردم و سریع دستمو پس کشیدم!





شاهزاده مارچ گفت: «داخلش گل شاهپسنده اینو گذاشتم برای اینکه یک وقت هوس نکنی به ذهن خانم گریدی نفوذ کنی.» مخاطبش من بودم.





با اعتراض گفتم: «یعنی شما به من اعتماد ندارید؟»





شاهزاده مارچ: «به تو اعتماد دارم اما به شیطان درونت اعتماد ندارم.»





«ها...؟! یعنی چی؟»





شاهزاده مارچ: «خب هر خون‌آشام در ذهنش دو قسمت داره، قسمت انسانی و قسمت شیطانی. بعضیها قسمت انسانی وجودشونو خاموش میکنن و بعضیها قسمت شیطانی رو؛ اما تو هنوز سعی نکردی هیچکدومشونو خاموش کنی. برای همین امکان داره قسمت شیطانی درونت تو رو وادار به آزار دادن خانم گریدی کنه و قسمت انسانیت تو رو پشیمون کنه! خب حرف زدن دیگه بسه... بهتره برید... جنا مدرسهی جادوگری منتظرته.»


 





لبخندی زدم و به سمت اتاق کرپسلی به راه افتادم. در زدم و امیدوار بودم که هنوز کرپسلی نخوابیده باشه. خوشبختانه کرپسلی درو باز کرد.





کرپسلی: «چیه؟ میخواستم بخوابم مزاحمم شدی.»





با خنده گفتم: «اما من دارم میرم.»





کرپسلی: «خب برو، خدافظ. بعد درو بست.»





با خنده درو باز کردم و گفتم: «کرپسلی من دارم میرم مدرسهی...» پرفسور مارگارت حرفم رو کامل کرد و گفت: «هاگوارتز» آها همون خلاصه گفتم یک خداحافظی بکنم.





کرپسلی: «توکه تعطیلات برمیگردی دوباره مزاحم میشی دیگه خدافظی نداره. حالا برو میخوام بخوابم.»





خندیدم: «خب حالا. مگه خدافظی ضرری داره.»





کرپسلی: «نه نداره.»





«خب پس بیا خدافظی.»





کرپسلی هولم داد سمت در و تندتند گفت: «خدافظ، خدافظ. سلامت باشی. بیست بگیری. دوست پیدا کنی و... . حالا برو بیرون تا بخوابم و درو بست.»





پرفسور مارگارت با چشمای گشاد شده به هم نگاه کرد. خندیدم و گفتم: «اخلاق کرپسلی همیشه این‌جوریِ.»





صدای کرپسلی اومد که گفت: «میشه جلوی در اتاق من زر نزنی؟»





خندیدم و به راه افتادم. دلم نمیخواست از دارن خداحافظی کنم؛ اما یک چیزی ته دلم میگفت وقت بخشیدنشِ. توی ذهنم محکم گفتم "نه... دارن لیاقت بخشیدن نداره " و تند به سمت در خروجی کوهستان به راه افتادم. پرفسور مارگارت دوان‌دوان دنبالم اومد و دستمو گرفت.





نفس‌نفس‌زنان گفت: «چی شده؟ چرا انقدر تند میری؟»


 


«هیچی» یهو دارن جلوم سبز شد!





دارن با دلخوری گفت: «میخواستی بدون خداحافظی بری؟ هرچی باشه من و تو یک مدت دوستای خوبی بودیم.»





«خوبه خودت میگی "بودیم ". در ضمن تو لیاقت حرف زدن با منو نداری.»





دارن: «چرا انقدر لجبازی میکنی؟»





«به تو ربطی ندار. تو برو شایعه‌پراکنی کن که من نیروهای سیاه‌رو دارم.»





دارن با عصبانیت گفت: «من شایعه‌پراکنی نکردم.»





«انتظار داری باور کنم؟ به‌هرحال مهم نیست. من دارم میرم پیش کسایی که بهتر از تو درکم میکنن.» و خرامان‌خرامان دور شدم.





سوم شخص





جنا به دنبال پرفسور مارگارت روانهی لندن شدند. جایی که کلید ورود به دنیای جادوگری است.





جنا از پرفسور مارگارت پرسید: «پرفسور؟ ما باید کجا بریم؟»





پرفسور: «لندن، بریتانیا، مهمانخانهی پاتیل درزدار.»





جنا با حیرت گفت: «چی؟ یعنی ما باید این‌همه از ایرلند بریم بریتانیا؟ چند صدکیلومتره پرفسور.»





پرفسور: «ما که پیاده نمیریم. غیب میشیم.»





جنا با نفهمی گفت: «ها...؟!»





پرفسور: «صبرکن تا از محوطهی ابتدایی کوهستان خارج بشیم بعد خودت میفهمی منظورم چی؟!»





چون در محوطهی کوهستان دویدن برای جنا ممنوع است پس غیب و ظاهر شدن هم ممنوع است چون هردو روش شبیه هم هستند و هردو باعث گذشتن سریع از راه دشوار کوهستان میشوند! به همین دلیل پرفسور مارگارت نیز مجبور است به همراه میویس این راه دشوار را طی کند. بعد از دو روز پیاده‌روی بی‌وقفه، خوابیدن در پناهگاه‌ها، خون خوردن جنا و کنسرو لوبیا خوردن پرفسور مارگارت، بالاخره صبر پرفسور مارگارت تمام شد.





پرفسور مارگارت: «جنا... این قانون‌های شما که باعث میشه در محوطه‌ی ابتدایی کوهستان ندوید. هیچ استثنایی نداره؟»





جنا گفت: «چرا میپرسید پرفسور؟»





پرفسور: «برای اینکه اگه همین‌طور پیش بره تا یک هفته بعدم توی راهیم ولی ما فقط 5 روز دیگه فرصت داریم.»





جنا با من‌من گفت: «اممم... پرفسور... چرا استثنا داره... اگه کار ضروری داشته باشیم میتونیم بدویم.»





پرفسور: «وای جنا... وای جنا... به نظرت کار ما بیخودیِ یا ما الافیم که داریم این‌همه راهو میریم؟ سریع وسایلمونو جمع‌وجور کن همین الان غیب میشیم و به بریتانیا میریم. من یک نامه برای شاهزاده مارچ می‌فرستم و براش همه چیو توضیح میدم.





چون جنا و پرفسور مارگارت در منطقهی جنگلی بودند پس پرنده‌هایی وجود داشتند که بتوانند برای کوهستان نامه ببرند. پرفسور مارگارت به بیرون پناهگاه رفت. جنا با خجالتی که به دلیل بی‌توجهش به‌استثنای قانون بود، شروع به جمع‌کردن لباس‌های خود و پرفسور کرد و آن‌ها را در کیف کوچک پرفسور که با افسون "گسترش‌پذیر " جادار شده بود، گذاشت.





پرفسور به پناهگاه برگشت و گفت: «برای شاهزاده مارچ نامه فرستادم. حالا جنا بیا دستمو بگیر.»





جنا: «چشم پرفسور.»


بالاخره درست صحبت کردن پرفسور مارگارت و تذکرهای مکررش مبنی بر درست صحبت کردن جنا باعث شده بود که جنا هم مبادی‌آداب صحبت کند. وقتی جنا دستش را به دست پرفسور مارگارت داد از باد شدیدی که ناگهان به حلقش وارد شد احساس خفگی کرد و بعد ناگهان خود را در خیابان شلوغ و پرجمعیتی دید. جنا سرش گیج میخورد و احساس تهوع میکرد و پشت سرهم سرفه میکرد.





جنا بریده‌بریده گفت: «ما... . الان... غیب... شدیم؟»





پرفسور: «آره. البته همه‌وقتی اولین بار غیب میشن حالت تهوع دارن. حالا بیا بریم.»





جنا: «نه... من... حالم خوب نیست. پرفسور دارم با... بالا میارم.»





پرفسور گفت: «بسه دیگه بیا بریم، باید عجله کنیم.»





پرفسور دست جنا را کشید و او را به درون کافه‌ای برد که از دید مردم عادی محفوظ بود. درون کافه پر از افراد عجیبی بود که آن‌ها نیز مانند پرفسور مارگارت کلاه‌های نوک‌تیز و ردا به تن داشتند. جنا خیلی زود فهمید آن‌ها کجا هستند. "کافه‌ی پاتیل درزدار "





جادوگری سالمند به جنا گفت: «سلام دخترم. توهم تازه اومدی؟»





جنا باحال بدش مقابله کرد لبخندی زد و گفت: «بله. من تازه اومدم.»





لبخند آن زن سالمند با دیدن دندان‌های نیش جنا خشک شد. جنا سریع متوجه قضیه شد. لبخندش را جمع کرد و ناخودآگاه در ذهنش گفت "دندون نیش‌هام کوتاه بشن. دندون نیش‌هام کوتاه بشن."


جنا دوباره لبخند زد و گفت: «چیزی شده؟» وقتی جنا چهره متعجب اون خانم سالمند رو دید متوجه شد دندان نیش‌هایش کوتاه شده‌اند.





یکی از جادوگران نزدیک آمد و با خنده گفت: «مَگی... خیلی وقتِ ندیدمت. بگو ببینم داری یک جادوگر تازه‌وارد رو راهنمایی میکنی؟»





پرفسور مارگارت با نارضایتی گفت: «آره. خب اگه کاری نداری پس من برم، عجله دارم.»





آن جادوگر که نامش سوزان راجن(Rajn (Svzan بود گفت: «اوه. کار که زیاده.» سرش را نزدیک گوش پرفسور مارگارت برد و گفت: «هوای دختر منو داشته باشیا. امسال به مدرسه هاگوارتز میره.»


پرفسور مارگارت با دلخوری گفت: «سوزان... خواهش میکنم بس کن. من که همیشه بهت میگم دوست ندارم برای کسی پارتی داشته باشم.»





سوزان سرش را عقب کشید و با دلخوری گفت: «تو خوب میدونی که من در وزارت خونه آشناهای زیادی دارم. میتونم خیلی راحت تو رو از اون مدرسه کلنگی بیرون کنم. پس حق نداری دست رد به سینه من بزنی میفهمی؟»





پرفسور مارگارت با بی‌خیالی گفت: «اوه. سوزان تو اگه آشنا داری چرا از همین آشناها نمیخوای که هوای دختر تو داشته باشن؟ در ضمن من و تو خوب میدونیم که تهدیدهای تو هیچ‌وقت عملی نمیشن هرکاری دلت خواست بکن.» و بعد دست جنا را کشید و به سمت دری دیگر برد که روبه روی در ورودی بود.





 جنا با تعجب به دنبال پرفسور مارگارت رفت. پرفسور در را باز کرد. روبه روی آن‌ها دیواری با آجرهای شکسته و قدیمی وجود داشت. پرفسور جعبه‌ای زیر پایش گذاشت به بالای جعبه رفت و با چوبدستیش به پنج آجر مخصوص ضربه زد. ناگهان مثل‌اینکه زلزله آمده باشد دیوار شروع به لرزیدن کرد و آجرهای دیوار شروع به جابه‌جا شدن کردند. در جلوی چشمان متعجب جنا دیوار کنار رفت و در روبه رویش بازاری پر از جادوگران و مغازه‌های عجیب ظاهر شد.





جنا دیگر طاقت نیاورد و گفت: «وای پرفسور. چقدر قشنگِ. من عاشق جادوگریم.»





پرفسور مارگارت گفت: «از این تعجب میکنم که چرا اینقدر دیر این حرف رو گفتی.»





جنا دوباره گفت: «راستی پرفسور اون خانمه سوزان کی بود؟»





پرفسور مارگارت دماغش را چین انداخت و گفت: «اوه. یک زن مزخرف، هیچکس ازش خوشش نمیاد. همش دنبال اینه که خودش رو به افراد معروف بچسبونه.» جنا بیکیچ حرفی به همراه پرفسور مارگارت وارد کوچه دیاگون شد.


 


در کوچه دیاگون مغازه حیوانات جادویی، رداها، چوب‌دستی فروشی جفری کوت(Kot Jeffrey) (چون قرن‌ها از زندگی هری پاتر گذشته پس الیوندر هم مرده دیگه. برای همین صاحب چوب‌دستی فروشی تغییر کرده)، لوازم‌تحریر و... چندین مغازه‌ی دیگر که هرکدام جذابیت مختص به خود را داشتند. جنا از دیدن این‌همه مغازه‌ی شگفت‌انگیز به وجد آمده بود و البته دلش نمیخواست اعتراف کند که کوچه دیاگون خیلی از کوهستان اشباح زیباتر است!





پرفسور مارگارت گفت: «بهتره اول به بانک گرینگوتز بریم.»





جنا به دلیل اقتدار خون‌آشامی‌اش سؤال دیگری نپرسید و به دنبال پرفسور مارگارت روانه شد. بانک گرینگوتز در مرکز کوچه دیاگون ساخته‌شده بود. جنا و پرفسور مارگارت وارد بانک گرینگوتز شدند و به جن‌هایی نگاه کردند که به‌عنوان کارمند بانک پشت میز نشسته بودند.





پرفسور مارگارت کلیدی از جیب ردایش درآورد و به یکی از جن (اِلف) داد و گفت: «برای برداشت پول از خزانهی جنا جکسون اومدم.»





جن از جایش بلند شد و گفت: «دنبالم بیاین.»





آن جن آنها را به‌طرف دری برد که ورودی خزانه بود. هر سه آن‌ها سوار واگن بدون سقفی شدند که بر روی ریلی بلند و طویل حرکت میکرد. واگن با سرعتی سرسام‌آور شروع به حرکت کرد و بعد از چند دقیقه ایستاد.





صدای زنی از غیب آمد که گفت: «خزانهی 673»


 


پرفسور نور چراغی که همراه واگن بود به‌طرف درانداخت تا جن در خزانه را باز کند. هر سه آن‌ها پیاده شدند. جن با کلید در خزانه را باز کرد. در که باز شد درون خزانه آشکار شد که فقط 200 گالیون 100 سیکل و چند ده نات وجود داشت.





جنا گفت: «فقط همین؟ اینکه خیلی کمِ.»





پرفسور مارگارت گفت: «نه اشتباه میکنی. همین‌قدر برای تمام خریده‌ات کافیِ. اگه پول کم آوردی میتونی از پول مشنگ‌ها یا همون انسان‌های معمولی به بانک بدی تا بهت پول جادویی بدن.»





جنا با خود فکر کرد: «عیبی نداره میتونم با وسوسه یکم پول از بقیه بگیرم یا به کرپسلی بگم برام پول مشنگ‌هارو به فرسته.»





جنا تمام پول‌ها را درون کیسه‌ای ریخت و کلید خزانه را نگه داشت. جنا و پرفسور مارگارت بعد از خروج از بانک گرینگوتز به مغازه‌ی ردا فروشی رفتند و جنا ردا و کلاه خرید؛ و جنا بالاخره اعتراف کرد "دنیای جادوگری خیلی قشنگ‌تر از دنیای خشن خون‌آشام‌هاست."





پرفسور مارگارت گفت: «بهتره الان به چوب‌دستی فروشی جفری کوت بریم. موافقی؟»





جنا سرش را به نشانهی موافقت نشان داد. وقتی جنا و پرفسور مارگارت وارد مغازه‌ی چوب‌دستی فروشی جفری کوت شدند جنا با دیدن صحنهی مقابلش خشکش زد.





جنا با من‌من زمزمه کرد: «م... ما... مارال؟!»





مارال جکسون به همراه پرفسور دملزا هوپر برای خرید چوب‌دستی وارد مغازه‌ی جفری کوت شده بودند. جنا با دیدن خواهرش خشکش زد اضطرابی در دلش نشست و با خود فکر کرد: "اگه اون منو ببینه چیکار میکنه؟ اگه بپرسه چرا ناپدید شدم چی بگم؟ بگم میخواستم خون‌آشام بشم برای همین کل خانوادمو ول کردم و رفتم؟ مطمئنم ناراحت میشه. خیلی از دستم ناراحت میشه."





جنا رویش را برگرداند تا خارج شود که پرفسور مارگارت به سمت پرفسور هوپر(Hooper) رفت و سلام احوالپرسی کرد. جنا به‌ناچار به دنبال پرفسور مارگارت روانه شد. مارال مشغول امتحان چوب‌دستیهای مختلفی بود که جفری کوت، صاحب جوان ولی باتجربه‌ی مغازه چوب‌دستی فروشی، به او میداد. جنا تمام سعی‌اش را میکرد تا چهره‌اش از مارال مخفی بماند؛ اما این مخفیکاریها تا کی؟ بالاخره که آن‌ها همدیگر را میدیدند؛ اما جنا دوست داشت این دیدار را عقب بی اندازد.


 مارال با خوشحالی چوب‌دستی کرمی رنگ را در دست گرفت و تکانش داد؛ اما گویی بلورین که نشانهی مدرسهی هاگوارتز بود را منفجر کرد. مارال چوب‌دستی را پس داد و چوب‌دستی قهوه‌ای روشن برداشت. نوری قرمزرنگ از چوب‌دستی بیرون زد و حسی بسیار خوب و شادی‌آور در وجود مارال پخش شد.





مارال با خوشحالی گفت: «پرفسور این چوب‌دستی منه.»





جنا رویش را برگرداند تا مارال او را نبیند. مارال متوجه حرکت ناگهانی آن دختر شد و با کنجکاوی او را برانداز کرد. جنا حس کرد عرقی سرد بر پشتش نشست.





مارال به سمت جنا قدم برداشت و گفت: «سلام. اسم من مارال- ه. اسم شما چیه؟»





جنا برای اینکه شناخته نشود صدایش را نازک کرد و گفت: «ببخشید. من کار دارم.»





جنا دوید و پشت یکی از قفسه‌هایی قایم شد که پر از چوب‌دستیهای مختلف بود. قفسه سینهی جنا تند تند بالا و پایین میشد.





صدای پسری جنا را از جا پراند: «چرا میخواستی ازش قایم شی؟»





جنا رویش را برگرداند و پسری خوش‌قیافه با موهای بلوند دید که لبخندی پر شیطنت بر لب داشت. جنا در ذهنش گفت "آروم باش. آروم باش. تویک خون‌آشامی. یک خون‌آشام. خون‌آشام‌ها بی‌تفاوت و سرد هستن."


 و بعد جنا خود را خونسرد یافت که با نیشخندی تمسخرآمیز به آن پسر موبلوند نگاه میکرد.





جنا با حقارت به آن پسر نگاه کرد و گفت: «شما؟»





پسر موبلوند به خاطر لحن حقارت آمیز جنا جا خورد و تیره پاسخ داد: «من نیکولاس وایلد(Wilde Nicholas) هستم و شما؟»





جنا با غرور پاسخ داد: «من جنا جکسون هستم. خب، خوشبخت شدم. شما رو دیدم.»





جنا به سمت آن پسر حرکت کرد با کتفش تنه‌ای به آن پسر زد و رد شد. نیکولاس از عصبانیت دماغش را چین انداخت و به سمت برادر بزرگش که همان جفری کوت بود به راه افتاد. جنا نیز به آخر قفسه رفت و در قفسه‌ی بعدی پیچید.





صدای پرفسور مارگارت آمد که گفت: «جنا... جنا... کجا رفتی؟ مگه تو نمی‌خواستی چوب‌دستی بخری؟»





جنا خدا خدا میکرد که مارال بیرون رفته باشد. دعاهای جنا جواب داد و جنا از پشت شیشه‌ی مغازه خواهرش را دید که با خوشحالی به سراغ بقیه خریدهایش میرفت. جنا نفسی از سر آسودگی کشید و به سمت پرفسور مارگارت قدم برداشت.





پرفسور مارگارت عصبانی گفت: «تو کجا رفته بودی؟ خواهرت اینجا بود. میخواستم تو رو بهش نشون بدم. تا دنبال تو گشتم خواهرت رفت.»





جنا با ناراحتی ساختگی گفت: «چه بد شد ولی حداقل الان مطمئنم که اونو توی مدرسه می‌بینم.»





جفری کوت گفت: «خب. بیاید این چوب‌دستی رو انتخاب کنید.»





چوب‌دستی قهوه‌ای‌رنگی بود که جنا آن را در دست گرفت و تکانش داد. در اثر تکان چوب‌دستی صندلی جفری کوت به سمت یکی از قفسه‌ها پرتاب شد و قفسه به زمین افتاد. تمام چوب‌دستیها پخش زمین شد. جنا چوب‌دستی را پس داد و چوبدستیای از بلوط قرمز به دست گرفت. نوری قرمزرنگ از چوب‌دستی خارج شد و حسی خوب مانند وقتی‌که خون میخورد در وجودش جریان یافت.





جفری کوت گفت: «اوه. شما اولین کسی هستید که انقدر زود چوب‌دستی تون رو پیدا کردید.»





پرفسور مارگارت: «جفری... الیوندر اینجوری رفتار نمیکرد. انقدر سبک نباش.»





نیکولاس که کنار برادرش ایستاده بود با شنیدن اخطار پرفسور مارگارت اخمی کرد و با عصبانیت به جنا نگاه کرد.





جفری کوت گفت: «بله. چشم ببخشید.»





جنا پوزخندی تحویل نیکولاس داد و به همراه پرفسور مارگارت از مغازه خارج شد. جنا و پرفسور مارگارت به مغازه لوازم‌تحریر رفتند. جنا قلم پر، جوهر، کتاب و وسایل معجون سازی خرید.





جنا گفت: بهتر نیست یک حیوون خونگی هم بخرم؟





پرفسور مارگارت حس کرد جنا نیز دارد مانند دیگر دخترها رفتار میکند و حداقل احساسش به حیوانات را از دست نداده است. برای اطمینان پرسید: «چه حیوونی؟»





جنا: «جغد. حداقل یک فایده‌ای داره، میتونه برام نامه ببره.»





پرفسور مارگارت با ناامیدی گفت: «آهان»





پرفسور مارگارت با خود فکر کرد که خون‌آشام بودن جنا بر روی احساسات لطیف دخترانه‌اش تأثیرات زیادی گذاشته است.





اکنون‌که خریدهای جنا کامل شده بود پرفسور مارگارت جنا را به هتلی که مخصوص جادوگران بود برد و به او گفت: «جنا... من میرم خونهی خودم. فردا صبح برات بلیط قطار هاگوارتز رو میارم. تا روز موعود میتونی لباس و هر چیزی که دلت میخواد بخری.»





پرفسور مارگارت به خانه‌اش رفت و جنا در آن هتل آرام و شیک به خواب عمیق و آرامی رفت.





جنا با ناراحتی که به دلیل خوابیدنش در تخت بود، از خواب بلند شد. جنا به تابوت عادت کرده بود و تخت برایش آزاردهنده بود اما به دلیل دلتنگی برای زندگی انسانیش در تخت احساس آرامش و عادی بودن میکرد. جنا از جایش بلند شد یکی از لباس‌های خون‌آشامی‌اش را پوشید موهایش را شانه کرد و به کوچه دیاگون رفت تا مقداری شیرینی بخرد.


در کوچه دیاگون جنا به مغازه دوک‌های عسلی رفت و انواع شیرینی را دید که همه خوشمزه و شیرین بودند. جنا پاکتی پر از شیرینی کرد و با کنترل ذهن، خود را از ذهن فروشنده پاک کرد و پول هم پرداخت نکرد و بعد از کوچه دیاگون خارج و به دنیای انسان‌ها رفت. جنا میتوانست زیر نور خورشید قدم بزند پس به‌راحتی به دنیای انسان‌های معمولی رفت و در مغازههای متعدد به دنبال لباس‌های مناسب گشت و حالا که پرفسور مارگارت همراهش نبود آزاد بود و از قدرت وسوسه برای خریدهایش استفاده میکرد. چند نوع بدلیجات و لوازم‌آرایشی هم برای مواقع موردنیاز خرید، اکنون دیگر خریدهای میویس کامل کامل شده بود. به هتل برگشت و همان لحظه پرفسور مارگارت وارد هتل شد و بلیت قطار را به جنا داد.





جنا پرسید: «آخه مگه سکویی به اسم "¾❾" وجود داره؟





پرفسور مارگارت: «آره. خب من نمیدونم چه جوری برات توضیح بدم. اگه به سکوی شماره 9 و 10 بری حتماً جادوگرهایی در حال عبور میبینی که بهت کمک کنن. خب دوروزه دیگه قطار حرکت میکنه. من برات یک چمدون خریدم که داخلش وسایل موردنیاز تو بزاری، این به‌عنوان هدیه من.»





جنا تشکر کرد و چمدان را با خود به اتاقش در هتل برد. تمام لباسها، بدلیجات، کتابها و همهی وسایلش را درون ساک چید. بعد شروع به خواندن کتاب تاریخ جادوگری کرد که عاشقش بود.


جنا تمام بعدازظهر را کتاب خواند و از شیرینیهای دوکهای عسلی خورد و بعد مانند انسان‌های معمولی دوش گرفت لباس‌خواب پوشید به تختش رفت و با رویای مدرسه هاگوارتز به خواب فرورفت.





در طول دو روز بیکاری، جنا تمام کتاب‌های مدرسه هاگوارتز را خوانده بود. بالاخره روز حرکت قطار فرارسید. جنا با وسوسه خود را از پرداخت پول به صاحب هتل معاف کرد. یک پیراهن چهارخانه مشکی و شلوار دم پای مشکی پوشید. ساک و قفس جغد حنایی‌اش را که به‌سختی با او دوست شده بود، بر روی چرخ‌دستی گذاشت و به‌طرف ایستگاه کینگز کراس به راه افتاد. در ایستگاه کینگز کراس جنا تک‌به‌تک سکوها را رد کرد تا به سکوی 9 و 10 رسید.





جفری کوت به همراه برادر کوچک‌ترش نیکولاس(که درواقع برادر ناتنی‌اش بود) به سمت سکوی "¾❾" آمدند. جنا با دیدن نیکولاس احساس گناه کرد که چرا در مغازه‌ی چوب‌دستی فروشی به او بی‌احترامی کرده است یا به معنایی بین شیطان و انسان درونش کشمکش به وجود آمده بود. قسمت انسانی جنا او را سرزنش می‌کرد و قسمت شیطانیش حق را به جنا میداد. جنا قسمت شیطانی را ساکت کرد و با قدم‌های مصمم به سمت نیکولاس رفت.





جنا با جفری سلام و احوالپرسی کرد و به نیکولاس گفت: «نیکولاس... امــم... میتونم چند لحظه مزاحمت بشم؟»





نیکولاس سرد پاسخ داد: «نه. حوصلهی مزاحم‌ها رو ندارم.»





جفری به برادر ناتنی‌اش سقلمه زد و گفت: «نیک... مؤدب باش. برو ببینم خانم جکسون چیکار داره.»





نیکولاس به احترام برادرش همراه جنا چند قدم انورتر رفت.





جنا با من‌من گفت: «ببین نیکولاس. من... من واقعاً به خاطر رفتار دیروزم. متأسفم! من... من خیلی بی‌ادب بودم. من... من خودم نبودم.»





نیکولاس با تمسخر گفت: «خب؟»





جنا با دیدن عکس‌العمل نیکولاس اشک در چشمانش جمع شد و با خود گفت "من نفرت‌انگیزم. هیچکس نمیتونه یک آدم بداخلاق و عوضی‌ای مثل من رو تحمل کنه." جنا با بغض ادامه داد: «میدونم از دستم ناراحتی میدونم، ازم بدت میاد؛ اما باور کن من... من به اون بدی‌ای نیستم که تو فکر میکنی... من.»


جنا به دلیل فکرهای مختلف و مأیوس‌کننده‌ای که در ذهنش می‌چرخید، به گریه افتاد. همه‌ی مردم با تعجب به جنا و نیکولاس نگاه کردند.





نیکولاس دست‌پاچه سعی میکرد جنا را آرام کند و میگفت: «باشه... باشه... من می‌بخشمت. تو گریه نکن. بابا آبرومون رفت همه دارن نیگامون میکنن، ای خدا.» نیکولاس که دید حرف‌هایش فایده‌ای ندارد عقب رفت و به هرکس که به آن دو نگاه میکرد. میگفت: " تقصیر من نیست، خودش گریه میکنه." یا " باور کنید تقصیر من نبود، من هیچ کارم. "





جنا به خاطر لحن مظلوم نیکولاس به خنده افتاد. نیکولاس با تعجب به جنا نگاه کرد. جنا گفت: «خیلی لحنت باحال بود. انگار مامانت میخواست کتکت بزنه.» و بعد جنا دوباره خندید. نیکولاس اخمی کرد که فقط به خاطر جلوگیری از خنده‌اش بود.





جنا ادامه داد: «ببخشید گریه کردم. آخه خیلی ناراحت شدم که مسخرت کردم. حالا... حالا منو میبخشی؟»





نیکولاس پوفی کرد و گفت: «باشه بابا، بخشیدم. ولی توهم اگه بخوای میتونی خیلی عوضی بشی.»





جنا لبخندی زد و چیزی نگفت. جنا با خود فکر کرد که اگه نیکولاس میفهمید او یک خون‌آشام است چه عکس‌العملی نشان می‌داد؟ جنا بافکر کردن به این موضوع خنده‌اش گرفت.





فقط 5 دقیقه به ساعت 11 مانده بود به همین دلیل نیکولاس جنا را راهنمایی کرد. جنا و نیکولاس پشت سرهم پشت سرهم دویدند و از بین سکوی 9 و 10 گذشتند.





جنا


من و نیکولاس توی اون شلوغی بالاخره تونستیم به یکی از درهای قطار برسیم. جفری به من و نیکولاس کمک کرد تا چمدونامون رو از در قطار رد کنیم. نیکولاس جفری کوت رو بغل کرد و ازش خداحافظی کرد. با دیدن این صحنه بغضم گرفت. چرا من نباید خانواده‌ای داشته باشم؟





با جفری خداحافظی کردم. نیکولاس دستمو کشید تا بریم و یک واگن خالی پیدا کنیم. هنوز همه سوار نشده بودن پس واگن‌های خالی زیادی وجود داشت. من و نیکولاس به داخل یک واگن کاملاً خالی رفتیم و روبه رویکم کنار پنجره نشستیم. با دیدن بقیه بچه‌ها که از خانوادشون خداحافظی میکردن دیگه تحمل نکردم بغضم ترکید و به گریه افتادم.





نیکولاس با تعجب پرسید: «جنا...؟ چرا گریه میکنی؟ جنا؟»





با گریه گفتم: «اگه... اگه...»





دلم میخواست بگم اگه 3 سال دیگه صبر میکردم اونوقت برام نامه هاگوارتز میاومد و نیاز نبود برای دیدن دنیای خیالیم یک خون‌آشام بشم. دلم میخواست هرچی درد دارم بیرون بریزم و با یکی حرف بزنم؛ اما نمیشه، اگه بقیه بدونن من یک خون‌آشامم اون‌وقت دیگه هیچ‌وقت باهام دوست نمیشن. همه ازم دوری میکنن و از من میترسن.





نیکولاس دوباره پرسید: «جنا...؟ چرا نمیگی چی شده؟ اگه چی؟»





فهمیدم نزدیک بوده راز مو لو بدم. دستپاچه اشکامو پاک کردم و گفتم: «هیچی... فقط دلم برای خانوادم تنگ شد بود.»


نیکولاس با کنجکاوی پرسید: «راستی تو نگفتی خانوادت کجان؟ من هیچ‌وقت مامان و یا بابات رو ندیدم.»





با ناراحتی گفتم: «اونا... اونا مردن.»





نیکولاس با همدردی گفت: «درک میکنم چه حسی داری. منم همهی خانوادم مردن.»





پرسیدم: «ولی تو که برادرت جفری رو داری.»





نیکولاس: «اون برادر ناتنی منه.»





«یعنی چی؟»





نیکولاس: «یک جادوگر دیوونهی متعصب میخواسته جفری رو بکشه چون‌که جفری یک مشنگ زادهی یتیمِ، پدرم جفری رو نجات داد و اون جادوگر رو شکست داد. اون جادوگر که نمیدونم اسمش چی بود از پدرم کینه به دل گرفت و شبونه مادر و پدر مو به قتل رسوند؛ اما من که خیلی با جفری صمیمی شده بودم و اونو مثل برادر بزرگ‌ترم میدونستم اون شب به خونهی جفری رفته بودم. جفری به خاطر مرگ پدر و مادرم خودشو مقصر میدونست برای همین منو پیش خودش برد و بزرگ کرد. اون موقع 7 سالم بود، جفری خیلی به علم چوب‌دستی علاقه داشت. اون شاگرد الیوندر شد و الیوندر خیلی تأییدش میکرد. تا اینه الیوندر مرد و جفری جاش روگرفت. بعد از اون حادثه من همیشه جفری رو برادر صدا میکردم.





با تأسف و ناراحتی گفتم: «خیلی برای خانوادت متأسفم نیکولاس.»





نیکولاس: «نیک. همه این‌جوری صدام میکنن.»





به خاطر چهرش که سفت شده بود پرسیدم: «نیک... تو خوبی؟»





نیک لبخندی زد و گفت: «آره خوبم. الان دیگه به‌اندازه‌ی قبل ناراحت نمیشم. خب... نگفتی؟ خانواده تو کجان؟»





سریع یک داستانی که به زندگی‌ام بخوره سرهم کردم و گفتم: «من یک روز با مامان و بابام دعوا کردم از خونه فرار کردم و تا یک مدت خونه دوستم مخفی شدم. بابام از دوری من خیلی ناراحت بود تا جایی که قلبش ضعیف شد. مامان و بابام یک کار فوری براشون پیش اومد و مجبور شدن برن مسافرت من تا دو ماه خونه نرفتم. بابام از شدت ناراحتی توی راه سفر سکته کرد و کنترل ماشین از دستش خارج شد و تصادف کردن. هم مادرم و هم پدرم مردن. مطمئن بودم خواهرم مارال ازم متنفره چون مقصر مرگ مادر و پدرم من بودم. نیک... همش تقصیر من بود. من میترسم خودمو به مارال نشون بدم، میترسم تنفرشو ببینم. اون روز توی مغازهی برادرت از دست خواهرم فرار کردم.»





خودم خوب میدونستم قسمت مرگ مامان و بابام یک خورده غیرواقعی ولی داستانی بهتر از این نتونستم سرهم کنم.





نیک با ناباوری گفت: «برای زندگیت متأسفم.»





قطار نزدیک ربع ساعت بود که شروع به حرکت کرده بود. صدای چرخدستی اومد که یک زن میانسال با صدای بلند میگفت "چیزی از چرخدستی میخواین؟ چیزی از چرخدستی میخواین؟"





من و نیک چند نوع از شکلات‌های جادویی مثل بارتی با طعم همه‌چیز، شکلات قورباغه‌ای و ... . کلی خوراکی دیگه خریدیم. شکلات‌های خیلی بامزه‌ای بودن!





با خنده به نیک گفتم: «وای... اینا خیلی بامزن، خیلی جالب.»





نیک لبخندی زد و چیزی نگفت. همون لحظه صدای خنده‌ی چند دختر اومد که به واگن نزدیک میشدن با دیدن دختری که نزدیک میشد خشکم زد. مارال... سریع بلند شدم و پشتمو به در واگن کردم که مارال منو نبینه.





مارال به جلوی در واگن رسید و پرسید: «من و دوستام میتونیم اینجا بشینیم؟»





نیک دهن باز کرد که رضایت بده ولی من زودتر و با صدایی که مارال منو نشناسه گفتم: «نه... ما حوصله‌ی مزاحم‌ها رو نداریم.» میتونستم به‌وضوح جا خوردن مارال رو تصور کنم.





نیک گفت: «جنا چیکار میکنی؟ این چه طرز حرف زدنه؟»





وای نه! نیک داشت منو لو میداد. برای اینکه نیک متوجه بشه که اون دختر مارالِ، از مارال پرسیدم: «اسم شما چیه؟»





مارال با صدایی که بیانگر ناراحتی و تعجب بود گفت: «من مارال هستم. مارال جکسون»


نیک سریع متوجه قضیه شد و از جاش بلند شد. به‌طرف مارال رفت و گفت: «ببخشید خواهر من میونهی خوبی با غریبه‌ها نداره، متأسفم.» و در واگن روبست.





نفسی از سر آسودگی کشیدم و گفتم: «خیلی ممنون.»





نیک: «خواهش میکنم.»





من و نیک تا رسیدن به هاگوارتز یا کتاب میخوندیم یا میگفتیم و می‌خندیدیم. بالاخره به هاگوارتز نزدیک شدیم و من تونستم قلعهی باشکوه هاگوارتز رو از دور ببینم. با شوق ردا، کلاه و لباس‌های هاگوارتز رو پوشیدم و به همراه نیک از قطار پیاده شدم.





نیک به هم گفت: «برادرم جفری میگه که سال اولیها نیاز نیست ساکشونو خودشون ببرن. خودشون این ساک هارو برامون به اتاقمون میبرن.» با شوق وصف ناپذیری از قطار پیاده شدیم و به همراه پرفسور هوپر به سمت قایق‌هایی رفتیم که فقط سال اولی هارو حمل میکردن.





«وای... نیک... این ماهی هارو نگاه کن. من توی یکی از کتاب‌های مدرسه خوندم که اگه توی دریاچه بیفتی این ماهیها دوباره تو رو میندازن توی قایق.»





نیک: «میخوای امتحان کنیم؟»





یهو غرور خون‌آشامیم به یادم اومد. این چند روز که بین جادوگرای احساساتی بودم اصلاً غرور، اقتدار و مقاومتم در برابر گریه یادم رفته بود.





برای همین بی‌تفاوت گفتم: «نه. این بچه بازیا چیه؟»





نیک: «اَه، لوس نشو. بگو برای خیس شدن لباسات ناراحتی؛ مثل همهی دخترای لوس.»





به هم برخورد. کی جرئت میکنه به یک خون‌آشام بگه لوس؟ برای همین با حرص گفتم: «خیلی دوست داری بپری توی آب؟»





نیک: «آره. ولی تو یک دختر لوسی، همچین کاری نمیکنی.»





بازوی نیک روگرفتم و هولش دادم توی آب، خودمم پریدم توی آب، داخل آب دو ماهی نسبتاً بزرگ به‌طرف من و نیک اومدن. ماهیها نیلی‌رنگ بودن و دندون های ریزی داشتن اون ماهی نیلی‌رنگ ضربه‌ی آرومی به کمرم زد ولی با همین ضربه از آب پرت شدم بیرون و توی قایق افتادم. پرفسور هوپر سریع قایقشو به‌طرف قایق ما چرخوند و چند حوله‌ی خشک به من و نیک داد.





پرفسور هوپر: «نگران نباشین، سرما نمیخورین. اون ماهیها همیشه به‌موقع به داد جادوآموزا میرسن سرمو تکون دادم.»





در گوش نیک گفتم: «حالا جرئت داری به هم بگی لوس تا این دفعه خفت کنم.»





نیک بین سرفه‌های شدیدش گفت: «تو... یهویی منو... توی... آب... انداختی. شوکه... شدم. اصلاً بگو... ببینم چطور تو... سرفه... نمیکنی؟»





«خب دیگه...»





نیک نمیدونست که من یک خون‌آشامم و مقاومتم در برابر خفگی از آدما خیلی بیشترِ! وقتی قایق‌ها به ساحل رسیدن اولین نفر پیاده شدم و حولمو به پرفسور هوپر دادم. ولی نیک که هنوز می‌لرزید حولهی منو هم برداشت و دور خودش پیچید، توی دلم بهش خندیدم. پرفسور ما رو از دروازهی بزرگ مدرسه عبور داد. از سالن‌ها و راهروهای بزرگ گذشتیم تا به پشت‌دری خیلی باشکوه رسیدیم. جلوی در پرفسور مارگارت ایستاده بود.





پرفسور مارگارت گفت: «به هاگوارتز خوش اومدین. تا چند لحظهی دیگه از این در رد میشین و به هم‌کلاسی هاتون ملحق میشین؛ اما قبل از اون شما باید گروه‌بندی بشین. در چهار گروه هافل پاف، گریفیندور، اسلایترین، ریوونکلاو ... تا وقتی اینجا هستین گروه شما حکم خانواده شمارو داره. موفقیت هاتون باعث کسب امتیاز برای گروه میشه و سرپیچی از مقررات باعث کسر امتیاز از گروه خواهد شد. در پایان سال گروهی که بیشترین امتیاز رو کسب کرده باشه برنده جام گروه‌ها میشه، گروه‌بندی تا چند لحظه‌ی دیگه آغاز میشه.»





پرفسور مارگارت بعدازآن گفتن آخرین جملش به داخل سالن رفت. مارال رو دیدم که با چند دختر سمت چپ من ایستاده و با استرس حرف میزنه، رفتم و اونور نیک قرار گرفتم تا مارال منو نبینه.





پرفسور مارگارت برگشت و گفت: «همه چی آمادست، دنبالم بیاین.»





در باشکوه باز شد و چهار میز که دورتادورش جادوآموز بود دیده شد. سقف عجیبی بالای سرمون بود، درواقع مثل این بود که هیچ سقفی وجود نداره چون اون سقف شبیه آسمون واقعی بود. شمع‌های معلق بالای سرمون سالن رو نورانی کرده بودن رو به رومون و آخر سالن میز طویلی که عرض سالن رو پوشانده بود وجود داشت و اساتید در اونجا نشسته بودن.





پرفسور مارگارت به بالای یکی از پله‌های رو به رومون رفت و گفت: «لطفاً همینجا منتظر بمونید. خب، قبل از اینکه شروع کنیم پرفسور کلینتن میخوان چند لحظه صحبت کنن.»





پرفسور کلینتن مردی بدون ریش و موهای مشکی بود که قیافه‌ی جذابی داشت.





پرفسور کلینتن از جاش بلند شد و گفت: «چند نکته‌ای هست که باید متذکر بشم. سال اولیها باید توجه کنن که ورود به جنگل تاریک برای همه‌ی جادوآموزان ممنوعه. هیچ جادو آموزی حق نداره وارد خوابگاهی غیر از خوابگاه مخصوص به گروه خودش بشه. غیبت بیجا در کلاس‌ها جریمه‌های سنگینی در پی داره.»


پرفسور کلینتن نشست.





پرفسور مارگارت طوماری باز کرد و گفت: «وقتی اسمتون رو خوندم جلو میاین. کلاه گروه‌بندی رو روی سرتون می‌زارم.» پرفسور مارگارت کلاه کهنه و وصله‌پینه‌ای رو بلند کرد و با دست دیگش طومار روگرفت. پرفسور مارگارت ادامه داد: «و شما گروه‌بندی میشین.»





با تعجب نگاه کردم. منظورش چی بود؟





پرفسور مارگارت: «اندریو کیک.»





دختری جلو رفت و روی چهارپایه بلند زیر کلاه نشست. پرفسور مارگارت کلاهو روی سرش گذاشت. چین‌های کلاه تکون خوردن و قسمتی از کلاه که شبیه دهنش بود تکون خورد و ازش صدایی بیرون اومد. کلاه گروه‌بندی گفت "هافل پاف " اون دخترِ با خوشحالی به سمت میز گروهش به راه افتاد.





پرفسور مارگارت: «جاستین کلاهاورز»


پسری جلو رفت و روی چهارپایه نشست. پرفسور مارگارت کلاه رو روی سرش گذاشت و همون لحظه کلاه فریاد زد "ریوونکلاو " و اون پسر با خوشحالی به سمت گروهش رفت.





وای نه... اگه این‌جوری باشه... مارال حتماً منو میبینه.





با استرس بازوی نیک رو تکون دادم و گفتم: «نیک... نیک...!»





نیک که محو سالن و تجملاتش شده بود گفت: «ها... ها... چیه؟»





با استرس گفتم: «نیک... اگه مارال منو ببینه! اگه منو ببینه چیکار کنم؟!»





نیک: «خوب ببینه.»





«نیک».





نیک: «ها...؟ چی گفتی؟»





«اگه مارال منو ببینه چیکار کنم؟»





نیک: «بالاخره که باید همدیگرو ببینین.»





«چی؟ اگه...»





پرفسور مارگارت: «نیکولاس وایلد.»





نیک: «ببخشید ولی باید برم.»





با استرس لبمو میجویدم. دیگه خونسردی خون‌آشامیم رو فراموش کرده بودم. کلاه روی سر نیک قرار گرفت و شروع به صحبت کرد. کلاه " اوه. یک اصیل... تو زندگی سختی داشتی. تو خیلی باهوشی ولی خیلی هم شجاعی." کلاه فریاد زد " گریفیندور " نیک با خوشحالی به سمت گروهش رفت.





پرفسور مارگارت: «جودی ایزانلی.» اون دختر روی چهارپایه نشست و همون لحظه کلاه گفت "اسلایترین "





خدای من... چیکار کنم؟ من نمیخوام مارال منو ببینه.





پرفسور مارگارت: «جنا جکسون.»





به‌وضوح شکه شدن مارال رو دیدم. مارال تند سرشو چرخوند که منو پیدا کنه ولی من خودم رو قایم کردم. پرفسور مارگارت دوباره گفت: "جنا جکسون " و با چشم به دنبال من گشت.


به‌ناچار جلو رفتم و روی چهارپایه نشستم. مارال با دیدن من نزدیک بود از شدت تعجب بیهوش بشه، به مارال نگاه کردم و لبخند مضطربی زدم.





مارال زمزمه کرد: «ج ... جنا؟»





کلاه شروع به حرف زدن کرد " اوه. یک جنگجویِ عاشق جنگ، تو یک اصیل هستی. در وجودت تنفر از مشنگ‌ها نشسته " با شنیدن حرفای کلاه شکه شدم.





با من‌من گفتم: «یک... اصیل؟ من... من اصیل نیستم، مامان و بابام جادوگر نبودن.»





کلاه " نه تو یک اصیل هستی. خب... تو رو کجا بزارم؟" کلاه فریاد زد " اسلایترین "





مارال فقط با حیرت به من نگاه میکرد. هنوز باور نمیکرد که این من باشم. به سمت میز گروهم راه افتادن که تشویقم میکردن، سر میز نشستم و به انبوه تبریک پاسخ دادم!





پرفسور مارگارت: «پورشا ویلو»، کلاه " هافل پاف "





پرفسور مارگارت: «مارال جکسون.»، کلاه "اوه. یک جکسون دیگه. گریفیندور."





هه! خیلی خوب شد. من از نیک و خواهرم کاملاً جدا شدم، الان دیگه کسی نیست که باهاش صمیمی بشم.





بقیه بچه‌ها هم به‌نوبت گروه‌بندی شدن با وردی که پرفسور کلینتن خوند تمام میز پر از غذاهای لذیذ شد (پرفسور دامبلدور در اصل یک ساحره بوده و با حرکت دست میز رو پر از غذا میکرده، اما پرفسور کلینتن فقط یک جادوگره و همچین قدرتی نداره)





با دیدن غذاها یاد خون افتادم. از اول سفر خون نخورده بودم، یعنی اصلاً گرسنم نشده بود. جعبم پر از بطریهای خون بود. جعبه؟ جعبه توی ساکم بود.


اگه... اگه کسی اونو می‌دید چی؟ همه میفهمیدن من یک خون‌آشامم، مهم نیست. پرفسور مارگارت و پرفسور کلینتن باید نگران این موضوع باشن. نه من...





چون جادوگره بودم غذاهای جادوگرا حالمو به هم نمیزد. اشتهایی به خوردن غذا نداشتم، انواع فکر توی سرم میچرخید.


من یک اصیلم، مارال منو دید. من اسلیترینی شدم، از نیک جدا شدم. هیچ دوستی ندارم، اینجا غریبم. اگه مشکلی پیش بیاد؟ اگه بفهمن من خون‌آشامم؟ اگه...!





وقتی بقیه غذاشون تموم شد پرفسور کلینتن با حرکت چوب‌دستی غذاها رو ناپدید و ظرف هارو تمیز کرد. از هر میز یک نفر بلند شد که بهشون ارشد میگفتن، ارشد اسلایترین ما رو به سمت خوابگاهمون برد. توی راه تابلوهای عجیب رو دیدیم که حرف میزدن و بهمون خوشامد میگفتن، وقتی به سالن گفت‌وگوی تماماً سبزه اسلایترین رسیدیم که از وسطش یک رود سبزرنگ میگذشت، ارشد گروه پسرها و دخترها رو جدا کرد.


به خوابگاه دخترها رفتم و به سمت تختی راه افتادم که ساک و وسایلم اونجا بود. ردا مو درآوردم لباس‌خواب پوشیدم و از خستگی زیاد خوابیدم.




































































فصل چهارم


دردسرهای دورگه‌ای!





...: «جنا...! بلند شو کلاس داریم. اولین کلاسمونه، تو که نمیخوای اولین کلاست غیبت کنی؟»





با خستگی چشمامو باز کردم و همون دختر جودی ایزانلی رو دیدم که قبل از من گروه‌بندی شد! به اطرافم نگاه کردم. فقط من و جودی توی خوابگاه بودیم!





گفتم: «چرا فقط ما اینجاییم؟»





جودی: «راستش تو برای صبحانه هم نیومدی. من به خوابگاه برگشتم که کتاب هامو بردارم دیدم تو هنوز خوابی. البته بیست دقیقه تا شروع کلاس مونده و تو برای آماده شدن فرصت کمی داری.»





از جام بلند شدم. به جودی گفتم: «من برم دست و صورتم رو بشورم.»





جودی: «با لباس‌خواب؟»





«ام... تند میدوم تا کسی منو نبینه.»





جودی: «مگه میشه؟»





«آره. میشه.» در خوابگاه رو باز کردم و بیرون رفتم. چند قدمی راه رفتم و بعد با سرعت خوناشامیم در عرض دو ثانیه به دستشویی رسیدم. سریع دست و صورتم رو شستم و با همون سرعت به خوابگاه برگشتم. جودی منتظر من مونده بود.





جودی: «وای! تو چقدر زود برگشتی؟! آخه مگه با این سرعت، مگه میشه؟»





لبخند ژکوندی زدم و به سمت تختم رفتم. از ساکم ردا و لباس درآوردم و با شوق موها مو شونه کردم. لباسامو پوشیدم و کلاه نوک‌تیز جادوگری رو روی سرم گذاشتم. احساس عادی بودن میکردم و از زندگی جادوگریم خیلی خوشحال بودم.





از جودی پرسیدم: «راستی چه کلاسی داریم؟»





جودی: «کلاس تاریخ جادوگری! برنامه درسی رو برای هر دانش‌آموز روی تختهی کنار تختش نصب کردن.»





کولهی کوچیکم رو برداشتم داخلش کتاب تاریخ جادوگری، جوهر و قلم‌مو گذاشتم. همراه با جودی به سمت کلاس راه افتادم. از بودن بین این‌همه جادوآموز هم سن و سالم شوق زیادی به هم‌دست داد. آخه توی کوهستان اشباح همه از من بزرگ‌تر بودن. تمام آماده شدنم فقط ده دقیقه طول کشید. با جودی وارد کلاس شدیم. توی کلاس فقط اسلایترینی ها بودن.





جودی گفت: «راستی من مادر و پدرم هردو اصیل هستن! تو چی؟»





«امــم... راستش من اصیل نیستم!»





جودی با فریاد و جوری که همه شنیدن گفت: «چی؟ اصیل نیستی؟ اگه اصیل نیستی پس چطور توی اسلایترین افتادی؟ تا حالا هیچ مشنگی در اسلایترین نیفتاده!»





«نمیدونم... کلاه گروه‌بندی گفت من یک اصیل هستم اما مادر و پدرم مشنگ بودن.»





جودی: «از پدر و مادرت نپرسیدی که اصیل هستن یا نه؟»





«پدر و مادرم، مردن.»





جودی: «تسلیت میگم.»





«ممنونم.»





پسری روی صندلی لم‌داده بود و با شنیدن آخرین حرفای من و جودی از جاش بلند شد و گفت: «خب شاید پدر و مادرت فشفشه بودن.»





قیافه متعجبی به خودم گرفتم؟! فشفشه؟





جودی: «به جادوگرهای اصیلی که هیچ قدرت جادویی‌ای ندارن فشفشه میگن.»


پسرِ جلو اومد دستشو دراز کرد و گفت: «مونچلس هستم. داگ مونچلس.»





باهاش دست دادم و گفتم: «منم جنا جکسون هستم.»





پرسیدم: «خب اگه مادر و پدرم فشفشه بودن چرا از جادو چیزی به هم نگفتن؟ حداقل باید احتمال میدادن که من جادوگر بشم.»





داگ: «برای اینکه فشفشه‌ها مایهی سرافکندگی خانوادههای اصیل هستن. خیلی از فشفشه‌ها بین مشنگ‌ها زندگی میکنن تا احساس عجیب بودن نکنن. اونا از اینکه کسی بدونه فشفشه هستن هراس دارن، حتماً پدر و مادر توهم فشفشه بودن.»





«شاید!»





جودی: «درهرصورت از اینکه یک گندزاده نیستی باید خوشحال باشی.»





«گندزاده؟»


داگ: «اصطلاح ما اصیل‌هاست. به خون لجن‌هایی که لیاقت آموزش جادو ندارن میگیم گندزاده. هرچند که گندزاده برای اونا خیلی مؤدبان است!»





«ولی اینجوری که بهشون توهین میشه.»





جودی: «هه! توهین؟ اونا لیاقت این حرف‌ها رو هم ندارن.»





«این خیلی اشتباهِ!»





داگ: «پـــوف! فک نکنم تو یک اصیل باشی! آخه کسی که فقط از روی خوش‌شانسی دوتا قدرت داره باید با مایی که جد در جد قدرت‌های جادویی در ژن هامون جریان داشته در یک کلاس بشینه؟ اونا باید به‌عنوان کلفت ما باشن. دقیقاً مثل جن خونگی!»





جودی: «هه! یک چیزی پایین‌تر از اون!»





دیگه چیزی نگفتم ولی با حرف‌هاشون احساس میکردم همه‌ی مشنگ زاده‌ها بد هستن و نسبت بهشون احساس بدی داشتم. سر میز نشستم و کتابم رو باز کردم.


 همون لحظه استاد درس تاریخ جادوگری وارد کلاس شد و گفت: «سلام. به اولین جلسهی درس تاریخ خوش اومدید! من پرفسور مارگارت گریدی هستم. البته شما میتونید منو پرفسور مارگارت صدا کنید. خب درس اول در مورد تاریخ اولیهی جادوگرهاست. اولین جادوگرها! در زمان‌های قدیم فقط تعداد اندکی جادوگر وجود داشت که از جادو در راه کمک به مردم استفاده میشد مثل شفای مریضان! بعدها برای رواج جادو شروع به تدریس جادو کردند؛ اما عده‌ای از جادو، برای منافع شخصی و جادوی سیاه استفاده میکردند. جادوی سیاه طرفداران زیادی پیدا کرد و مردم از این افراد به تنگ اومدند. مردم عادی برای خلاص شدن از شر جادوی سیاه تمام جادوگرها حتی جادوگرهای خوب‌رو سوزوندن. جادوگرهای دیگه که از جادوی سفید استفاده میکردن فهمیدند باید مخفیانه به تدریس جادو بپردازند و ...»


بعد از کلی توضیحات که پرفسور مارگارت در مورد این درس داد و گفت: «تکلیف شما اینه که طوماری در مورد اینکه جادوگرها چگونه به‌صورت مخفی جادو رو آموزش دادند بنویسید!»





شروع به جمع‌کردن وسایلم کردم تا به خوابگاه برگردم! یهو احساس گرسنگی به سراغم اومد و سوزشی شدید در گلوم حس کردم! سوزش گلوم بیشتر شد و به گلوم چنگ زدم! از شب تولدم به بعد خون نخورده بودم! نزدیک یک ماه بود!





 سعی کردم با بی‌اعتنایی درستش کنم ولی جودی نزدیکم اومد دستمو گرفت و گفت: «جنا خوبی؟»





جودی دستمو فشار داد. سرشو نزدیک آورد، رگش رو دیدم و خون زیرش رو تپش قلبش رو شنیدم. نبض خونش رو شنیدم. خون گرمش، خون لذیذش، خون‌ترش و مسی مزش.





با فریاد جودی به خودم اومدم که گفت: «جنا... جنا چشمات...! چشمات چی شده؟»





سریع رو مو اونور کردم و تند تند نفس کشیدم! رگ‌های زیر چشمام بیرون زده بود و دندون نیش‌هام بلند شده بود و گزگز میکرد!





جودی: «جنا تو چت شده؟ مثل... مثل شیطان شده بودی! چشمات... تو چشمات یک جوری شده بود! جنا تو واقعاً جادوگری؟»





پرفسور مارگارت هول شده بود و نمیدونست چی بگه!





داگ: «فک نکنم تویک جادوگر باشی. تویک هیولایی!»





همه با وحشت عقب رفتن!





پرفسور مارگارت با اضطراب جلو اومد و گفت: «این چه حرفیه؟ هیولا چیه؟ حتماً حالش به‌هم‌خورده. جنا امروز صبح چی خوردی؟»





«اممم... هیچی! امروز دیر بیدار شدم و ... فرصت نکردم ... صبحانه ... بخورم!» بریده‌بریده حرف میزدم چون شقیقه هام محکم خودشونو به دیوار مغزم میکوبیدن.





پرفسور مارگارت: «پس حتماً فشارت افتاده و ضعف کردی، بامن بیا. اگه چیزی بخوری خوب میشی در ضمن شما بچه‌ها! در مورد یک بیماری کوچیک شایعه درست نکنید. خب؟!»





جودی: «اما...»





پرفسور مارگارت حرف جودی رو قطع کرد و گفت: «خب؟»





همه گفتن: «چشم.»





به اتاق پرفسور مارگارت رفتم و در همون لحظه‌ی ورود پرفسور مارگارت شروع به سرزنش کردنم کرد.





پرفسور مارگارت: «جنا...! با خودت چی فکر کردی؟ به اندازه‌ی کافی خون نمیخوری و بین آدمای معمولی راه میری؟ فکر کردی تو معمولی هستی؟ فکر کردی چون جادوگری نیازی به خون نداری؟ فکر کردی هنوز یک انسان معمولی هستی؟»





به خاطر درد گرسنگی کلافه گفتم: «کافیه! خواهش میکنم انقدر از کلمه‌ی معمولی استفاده نکنید! باشه اصلاً من اشتباه کردم و الان میرم خون مورد نیازم رو میخورم! خب؟»





درو باز کردم که برم ولی مارال رو پشت در دیدم!





مارال: «جنا...؟! آره تو جنا هستی میدونم! ولی... منظورت از خون خوردن چی بود؟»





«مارال ولم کن، حوصله ندارم.»





مارال: «پس تو واقعاً جنا هستی! تو چطور به اینجا اومدی؟ تو... تو چطور زنده‌ای؟ تو این‌همه مدت کجا بودی؟ اصلاً میدونی مامان و بابا مردن؟ میدونی؟»


«آره میدونم، همه چیو میدونم. من به میل خودم خونه رو ترک کردم. پس بحث نکن!»





مارال: «به میل خودت؟ تو برای چی به همهی ما پشت پا زدی و رفتی؟ به خاطر چی؟ چه چیزی ارزشش بیشتر از خانوادت بود؟»





«من آرزو داشتم یک خون‌آشام بشم و به آرزوم رسیدم! توهم خواهشا دوروور من نپلک. چون من یک خون‌آشامم ممکنه وحشی بشم و تمام خون تو ذره‌ذره بمکم!»





حالم بد بود و رگ کردن مارال منو تحریک میکرد.





مارال: «چی؟ خون‌آشام؟ تو به جدت پشت کردی؟ باور نمیکنم. در ضمن فکر کردی حالا که پیدات کردم ولت میکنم؟ میدونی چقدر برای گم شدنت گریه کردم؟ میدونی چقدر دلم برات تنگ‌شده بود؟»





دوست داشتم تا ابد با مارال باشم باهم به خریدهای هاگوارتز بریم ولی من ممکنه بهش آسیب بزنم. ما می‌تونیم دوباره مثل قبل باشیم.





داد زدم: «میگم تنهام بزار، برام مهم نیست که چقدر گریه کردی! برام مهم نیست چقدر دلت برام تنگ‌شده! فقط ولم کن.»





مارال: «میدونم میترسی که به هم آسیب بزنی ولی من از تو نمیترسم.»





مارال به گریه افتاد و ادامه داد: «من تو رو دوست دارم جنا... تو هنوز همون خواهر بزرگ منی! همون خواهری که همش به هم زور میگه، پس چرا نمیگی؟ چرا نمیگی که تو هیچ‌وقت زور نمیگی؟»





داشتم به گریه می‌افتادم!





گفتم: «مارال بسه.»





مارال: «نه... بس نمی‌کنم. من هیچ‌کسو ندارم جنا... فقط تو برام موندی. حالا میگی بس کنم؟»





منم به گریه افتادم.» مارال! نگو! من به تو آسیب میرسونم، من ممکنه تو رو بکشم.»





مارال منو بغل کرد و هردومون گریه کردیم.


تنها کلاس ما در اون روز فقط تاریخ جادوگری بود. بعد کلی باهم حرف زدیم و از اتفاقاتی که برامون افتاده بود صحبت کردیم. آخر شب به سختی خداحافظی کردیم، به اتاقم برگشتم! منتظر موندم بقیه بخوابن. نیمه‌شب بلند شدم و نزدیک پنج بطری خون خوردم. حالا که انرژی زیادی داشتم سخت بود که بخوابم. ولی هر طور بود خودمو مجبور کردم که چندساعتی استراحت کنم.





از خواب بیدار شدم همه خواب بودن. به ساعت خوابگاه نگاه کردم ساعت 6 صبح بود. اوف! خیلی زود بیدار شدم.


بلند شدم و با سرعت خون‌آشامیم به دستشویی رفتم دست و صورتمو شستم و به خوابگاه برگشتم. پرده‌های سبز تختم رو کشیدم تاکسی منو نبینه، تمام بطریهای خونو سر کشیدم، سیر نشدم. بطریها از بشرهای میله‌ای مادرم که یک پزشک بود هم کوچک‌تر بود. به دنبال آشپزخونه از خوابگاه بیرون رفتم. هر چی گشتم و هرجایی که احتمال میدادم آشپزخونه اونجا باشه رفتم ولی پیدا نکردم.


 با سرعت خون‌آشامیم دویدم که به طبقه‌های پایین‌تر سرک بکشم اما به کسی برخورد کردم! چون سرعتم زیاد و قدرتم فوق‌العاده بود اون شخص که حتماً یک انسان بود به هوا پرت شد به دیوار برخورد کرد و پایین افتاد. داگ مونچلس! داگ سرش زخم شده بود و از سرش خون میومد. دستپاچه به سمت داگ رفتم و تکونش دادم.





«داگ...! داگ...! حالت خوبه؟»





داگ نالهی ضعیفی کرد! اگه داگ بمیره من چیکار کنم؟ قبلاً در یک داستان خون‌آشامی خونده بودم که خون یک خونآشام مثل داروی شفادهنده و معجزه‌گر برای یک انسانِ.





با خودم گفتم "دندون نیش‌هام بیرون بزنن!"





دندون نیش‌هام بیرون زدن. با نیش‌هام مچ دستمو زخم کردم و ازش خون بیرون ریخت. خونی سیاه‌رنگ و لخته مانند! دستمو جلوی دهن داگ گذاشتم. داگ که هوشیار نبود خون دستمو مکید. کم‌کم زخم سرش خوب شد. وقتی هوشیار شد دستمو عقب کشیدم و بدنم شروع به ترمیم زخم دستم کرد.


 در ذهنم گفتم "دندون نیش‌هام کوتاه بشن و مطمئن بودم که الان کوتاه شدن " داگ سرفه کرد. با نگرانی بهش خیره شدم. داگ نیم‌نگاهی به من انداخت و خودشو جمع کرد!





پرسید: «من چرا نشستم؟»





«امــم... نمیدونم. بیهوش شده بودی!»





داگ به‌سختی از جاش بلند شد و گفت: «سرم گیج میره. احساس می‌کنم الان میرم روی هوا!»





هول شدم! اگه تبدیل‌شده باشه چی؟





«اممم... میگم. میتونم معاینت کنم؟»





داگ: «مگه بلدی؟»





«آ... آره!»





داگ: «خب باشه.»





نبضشو گرفتم. آخیش، نبضش می‌زد.





«دندونات درد میکنه؟»





داگ: «نه.»





«خب پس سالمی.»





داگ: «همین؟»





«آره. دیگه.»





داگ: «راستی تو اینجا چیکار میکنی؟»





«گرسنم بود، دنبال آشپزخونه میگشتم.»





داگ: «من آدرس آشپزخونه رو بلدم. پدرم به هم گفته، میخوای بریم؟»





«آره.»





داگ منو به جلوی یک تابلو برد که روش عکس چند تا میوه نقاشی شده بود!


«خب حالا... این ... آشپزخونه ... اممم ... کجاست دقیقاً؟»





داگ عکس میوه‌ی گلابی رو قلقلک داد تابلو کنار رفت و آشپزخونه نمایان شد. چه جالب! در آشپزخونه تمام جن‌های خانگی در تکاپو بودند. داگ رفت و کلی نون تست و مربا از جن‌ها خواست. جن‌ها با شوق‌وذوق برای داگ صبحانه آوردن.





«داگ. من میرم یک چرخی این ورا بزنم.»





داگ با دهن‌پر گفت: «باشه.»





رفتم یکی از جن‌ها رو گیر آوردم و گفتم: «اینجا خون دارید؟»





جن شوک زده عقب رفت و گفت: «چی گفتید خانم؟ خون؟ فیبی نفهمید.»





«میگم اینجا خون دارید؟ خون انسان یا حیوان. هرچی باشه فرقی نمیکنه.»





فیبی: «خانم شما خون خورد؟ مگه میشه خانم خون خورد؟»





«کمتر حرف بزن جن کثیف. برو چیزی رو که ازت میخوام برام بیار. گمشو!»





نمیدونم چرا کلمه‌ی جن کثیف از دهنم دررفت. فیبی چیزی نگفت و با سربه‌زیری رفت تا برام خون بیاره، حالا دارم به حرفای کلاه گروه‌بندی میرسم. من از مشنگ‌ها و جن‌های خونگی متنفرم. در وجودم نشسته!


فیبی برام خون آورد و من دهن باز کردم که عذرخواهی کنم ولی فیبی سریع خودشو گم‌وگور کرد. به خون نگاه کردم. خون انسان؟ خون انسان دیگه از کجا آورده بود؟ لیوان خون رو سر کشیدم. داگ صدام کرد. با زبونم دندونام و دورلبمو تمیز کردم تا خون روش معلوم نباشه!





جواب دادم: «چیه؟»





داگ: «جنا... بیا بریم. جنا...؟ چرا ناراحتی؟»





یکی از جن‌ها از دستم ناراحت شد. حواسم نبود و بهش گفتم "جن کثیف "


داگ: «اوه! پس تو واقعاً یک اصیل هستی. در مورد اون جن هم ناراحت نباش! زیاد ارزش ندارن که خودتو ناراحت کنی. اونا عادت کردن که بقیه توی سرشون بکوبن.»


 


چیزی نگفتم اما دلم به حال جن‌ها سوخت. فقط 1 ساعت به شروع کلاسهام مونده بود برای همین به سمت خوابگاه به راه افتادم تا وسایلمو جمع‌وجور کنم. باید یادم باشه دیگه برای خون به این آشپزخونه نیام و گرنه بدجور مشکوک میشن.





میتونم به کرپسلی بگم برام خون بفرسته. آره... با جغد! البته اگه جغدم ایزابل هنوز به خاطر خون‌آشام بودنم باهام قهر نباشه!


 تمام کتاب‌های مورد نیازم جوهر و قلم برداشتم توی کیف دستیم گذاشتم و به سمت جغددونی به راه افتادم. سریع نامه‌ای برای کرپسلی نوشتم:


"سلام آقای کرپسلی. من اینجا چند بار نزدیک بوده لو برم. یک دفعه توی قطاری که ما رو به مدرسه می‌رسوند کنار دوستی که تازه پیدا کردم و اسمش نیکولاس وایت_ه داشتم همه چیو لو میدادم. خب... میدونم که اگه بگم چرا داشتم لو میرفتم خفم میکنی، من گریم گرفت. دلم برای خانوادم تنگ شده بود. دوست داشتم به نیک... امــم... خب نیکولاس بگم که چقدر دلم برای خانوادم تنگ‌شده و ...! خب حالا بی‌خیال! یک دفعه هم با قایق از رودخونه ی هاگوارتز رد شدیم تا به مدرسه برسیم. من و نیک خودمونو توی آب انداختیم تا ماهیهای جادوییش ما رو دوباره توی آب پرت کنن. من زیاد سردم نشد و سرفه نکردم ولی نیک صورتش از سرما قرمز شده بود و تند تند سرفه میکرد!"


به اینجای نامه که رسیدم کلی خندیدم و ادامه دادم: "و دفعه‌ی سوم وقتی بود که با دوست دیگم جودی ایزانلی که هم‌گروهی منه... راستی من توی اسلایترین افتادم. اسلیترین فقط مخصوص جادوگرهای خون اصیله، یعنی جد جادوگرهای اصیل. من یک اصیلم، نمیدونم چطوری! ولی باحاله! خلاصه داشتم میگفتم. در اولین کلاس درسم نزدیکم بود خون دوستمو بخورم ولی پرفسور مارگارت درستش کرد! راستی... خواهرم مارال اون زندست! وای کرپسلی! خواهرم... از ته دلم دوسش دارم! امروز صبح تمام بطریهای خونی که شاهزاده مارچ به هم داده بود رو تموم کردم ولی سیر نشدم. به کمک یکی از هم‌گروهی هام که اسمش داگ مونچلس بود، تونستم به آشپزخونه مدرسه برم و از جن‌هایی که خدمتکار آشپزخونه بودن خون بگیرم. ولی مجبور شدم از دست داگ یک چند لحظه قایم بشم و بعد خون بخورم. خلاصه میخواستم بگم از این به بعد هرماه یا هر هفته برام خون بفرست. توهم در مورد ماجراهای کوهستان یک توضیح مفصل بده. خداحافظ! "





نامه رو توی پاکت گذاشتم و به جغد حنایی‌ام گفتم " خب ایزابل! این نامه رو به کرپسلی در کوهستان اشباح بده! منتظرت هستم! "





این جملات رو به جغدم ایزابل گفتم و ایزابل با بی‌میلی پرواز کرد! این جغد هنوز با من تا نکرده! اه! 


کیف دستیمو مرتب کردم و به سمت کلاسم راه افتادم!


حدوداً 2 ماه بود که از ورودم به هاگوارتز گذشته بود. حافظه‌ی خون‌آشامیم خیلی به هم کمک میکرد و من می‌تونستم خیلی خوب کتاب‌ها و درس هارو حفظ کنم.


امروز صبح هیچ کلاسی نداشتیم و من تمام صبح رو توی راهروها پرسه میزدم و راهروها و اتاق‌های جدیدی رو کشف میکردم.


برای ناهار به سالن عمومی رفتم، همه دور میز جمع شده بودن. مارال رو سر میز گریفیندور دیدم. کنار جودی نشستم. جودی از اون روزی که نزدیک بود خونش رو بخورم باهام سرد شده بود.


یهو سقف سالن پر از جغد شد و نامه‌ها رسید! ایزابل، جغد حنایی من، یک جعبه جلوی من انداخت!





داگ پرسید: «تو که گفتی مادر و پدرت مردن؟»





«استادم برام نامه فرستاده.»





داگ: «استاد؟ چی یادت میده؟»





«امــم... خوب خصوصیه!»





داگ: «آها.»





و مشکوک به هم نگاه کرد. کاغذ پیچیده‌ی دور جعبه رو باز کردم و یک جعبه دیدم که روش یک نامه گذاشته‌شده بود، نامه رو باز کردم. دست خط کرپسلی بود. با خوشحالی نامه رو خوندم:





" خیلی احمقی که نزدیک بوده لو بری! گریه کردی؟ خاک تو سرت! به منم ربطی نداره که یک اصیلی! اون خواهرت دیگه از کجا اومده؟ چه مزخرف! چیزی رو که خواستی برات تو یک جعبه فرستادم! دفعه‌ی بعدی کوتاه‌تر بنویس! سرم درد گرفت! "





به خنده افتادم و به‌سختی خودمو کنترل کردم! جعبه رو باز کردم. این دفعه به‌جای میله‌های کوچیک بطریهای بزرگ بودن!





داگ: «اینا چیه؟ چی داخلشونه؟ چرا قرمزه؟»





سریع در جعبه رو بستم و گفتم: «امــم... چیزی نیست!»





بلند شدم برم اما داگ گفت: «سر جات وایسا.»





یادم رفت نامه‌ی روی میز رو بردارم. جودی نامه رو برداشت و گفت: «این نامه گفتی مال استادته. بزار بخونمش.» توجه همه به ما بود.





جودی نامه رو خوند!





داگ: «این استادته؟ چقدر بی ادبه.»





جودی: «راستی بگو ببینم چی توی جعبه برات فرستاده؟ بزار ببینم.»





«نیازی نیست.»





نامه رو از دست جودی قاپیدم و گفتم: «شما حق ندارید توی کارهای من دخالت کنید.»





مارال جلو اومد و گفت: «چرا انقدر خواهر منو سؤال پیچ میکنید؟ خواهر من هیچ مشکلی نداره. اون مثل همه‌ی شما یک سری رازها داره که نمیخواد کسی بفهمه. مشکلیه؟»





داگ: «خیلی خوب. پس حداقل بگو داخل جعبه چیه.»





«من نمیدونم آخه به شما چه ربطی داره؟»





داگ: «میدونی چیه نمیخوام برات مشکلی پیش بیاد ولی اون بطریها خیلی شبیه بطریهای پر خون بودن.»





قلبم تند تند می‌زد!





«نه اون خون نیست.»





مارال: «چرا باید خون باشه؟ مزخرف میگی. تو داری خواهر منو جلوی بقیه خراب میکنی.»





داگ: «تو یکی خفه شو.»





مارال: «ادبت رو رعایت کن.»





«کافیه... به شما هیچ ربطی نداره که توی اون جعبه چیه.»





از بدشانسی همون لحظه گرسنگی به سراغم اومد. زانوهام شل شد و روی زمین افتادم.





مارال دوید طرفم کتفم رو گرفت تکونم داد و گفت: «جنا... جنا حالت خوبه؟»





رگ پر خون گردن مارال برام خودنمایی میکرد. دندون نیش‌هام گزگز میکردن.





بریده‌بریده گفتم: «جعبه... اونا رو... بده... بخورم...»





مارال سریع یک بطری درآورد و به خوردم داد. حالم بهتر شد و تونستم روی پاهام بایستم.





مارال دستمو کشید و گفت: «بیا از اینجا بریم جنا!»





جعبه روبستم و راه افتادم. بقیه به خاطر گرسنگی یهویی که به هم دست داد متعجب به هم نگاه میکردن.





داگ: «وایسا.» سردی چوب‌دستی داگ رو پشت گردنم حس کردم!





دست بردم سمت چوبدستیم که داگ گفت: "اکسپلیارموس!"





چوب‌دستیم پرت شد و به دست داگ افتاد. من هم با صورت به زمین افتادم البته هیچ آسیبی به هم نرسید.





مارال چوبدستیشو نشونه گرفت و گفت: «تو حق نداری به خواهر من آسیب بزنی.»





داگ: «دختره ی احمق، اگه تویک اصیل هستی باید بدونی بچه‌هایی که اصیل هستن بیشتر از مشنگ زاده‌ها یا تویی که حتی نمیدونی یک اصیلی از جادو سر در میارن. تو از پس من بر نمیای، پس بکش کنار.»





مارال: «برام مهم نیست که چقدر میدونی، من همیشه از خواهرم دفاع میکنم.»





داگ با مسخرگی گفت: «ببین دختر خوب! من باید بفهمم جنا چه موجودیه. اون یک آدم معمولی نیست. اون دربارهی گذشتش دروغ میگه و هرچند وقت یک بار یک حالتی مثل الان بهش دست میده ولی وقتی از مایه‌ی قرمز میخوره حالش خوب میشه. اون عجیبه... عجیب‌وغریب!»





با شنیدن حرفای داگ تمام نیرویی که از طریق خون خوردن به دست آورده بودم تحلیل رفت. عجیب غریب! آره! دارن هم همین رو به من گفت. من هم در دنیای خون‌آشام‌ها و هم دنیای جادوگرا یک عجیب غریبم... یک شیطانم! پس من به کجا تعلق دارم؟ بغضم گرفت! از جام بلند شدم. با بغض به حرفای داگ و مارال گوش دادم!





مارال: «خواهر من عجیب غریب نیست. دیگه حق نداری بهش توهین کنی!»





داگ: «پس میخوای کله شقی کنی؟ باشه. خودت خواستی!»





داگ فریاد زد: "اکسپلیارموس!"





مارال پرت شد به میز طویل اسلایترین برخورد کرد و با ناله‌ای به زمین افتاد. چوب‌دستی مارال هم در دستای داگ قرار گرفت!


خونم به جوش اومد، دستام رو مشت کردم. نیروی خیلی زیاد و عجیبی در درون دستام حس کردم! دستام رو باز کردم و مثل‌اینکه دستم یک چوب‌دستی باشه به‌طرف داگ نشونه گرفتم! با خودم میگفتم الان چرا این کارو کردم؟ ولی یک صدایی توی ذهنم میگفت این کار باعث میشه نیروی داخل دستت به‌طرف داگ بره و بهش آسیب برسونه!





از داگ تقلید کردم و فریاد زدم: "اکسپلیارموس!"





داگ به هوا پرت شد و چوب‌دستی خودم، مارال و داگ به دستم افتاد! همه با تعجب نگام کردن که بدون چوب‌دستی جادویی به این قوی رو اجرا کردم!





صدای پرفسور کلینتن اومد که فریاد زد: «اینجا چه خبره؟»





شوک زده عقب رفتم و در حیرت بودم که چطور با دست‌خالی جادو کردم!





پرفسور هوپر به سمتم اومد و با عصبانیت گفت: «چطور جرئت کردی طلسمی به این قوی‌ای رو روی جادو آموزها امتحان کنی؟»





«من...!»





نیک: «تقصیر اون نبود.»


پرفسور هوپر: «چی؟»





نیک: «شما هیچ‌وقت به سال اولیها طلسم خلع سلاح یاد نمیدین. جنا از مونچلس تقلید کرد و من میتونم قسم بخورم که جنا حتی نمیدونسته اسم این طلسم چیه.»





پرفسور هوپر: «امکان نداره. مونچلس چطور همچین طلسمی بلد بوده؟»





دختری به اسم دوین بلودر که دوست صمیمی مارال بود جلو اومد و گفت: «پرفسور شما خودتون بهتر میدونید که بچه‌هایی که از خانواده‌های اصیل هستن بیشتر از مشنگ‌ها جادو بلدن. من و همه شاهد هستیم که اول مونچلس این جادو رو اجرا کرد. بعد جنا... خب... نمیدونم چطور بگم. یک جورایی با دست‌خالی این جادو رو اجرا کرد. چیزی که غیرممکنِ... ولی همه‌ی ما شاهدش بودیم!»





پرفسور مارگارت: «جنا...؟ دوین راست میگه؟»





«پرفسور باور کنین خودمم نمیدونم چطوری اینکارو کردم. من...»








پرفسور کلینتن: «خیلی خب، بسه. بعداً دراین‌باره صحبت میکنیم و کسانی که جادو انجام دادن تنبیه میشن. فعلاً بهتره ناهار بخوریم. بشینین! بشینین!»





تمام جادوآموزا نشستن. داگ که بیهوش شده بود بالاخره به هوش اومد و جودی همه چیزرو براش تعریف کرد. داگ با نفرت به من نگاه کرد... سرمو پایین انداختم.





بعد ناهار من و مارال سالن رو ترک کردیم تا از نگاه‌های سنگین بقیه راحت بشیم!





وای خدا... دستــــم. این چه تنبیهی بود آخه؟ تمیز کردن همه پنجره‌های کلاس نجوم؟ دِ آخه اینکه کلاس نیست. قصرِ قصر! همش هم پنجره ست. حالا من که خوب بودم. داگ داشت توالت‌های مدرسه رو تمیز میکرد. چون بیشتر تقصیر اون بود تنبیه بزرگ‌تری داشت.


آخیش... اینم آخرین پنجره. آخرین پنجره رو که دستمال کشیدم ولو شدم کف زمین بعد ده دقیقه دراز بودن پاشدم. اوف... خستگیم دررفت.


رفتم یک دوش گرفتم و دراز کشیدم روی تختم تا بخوابم که... اَه... یادم افتاد من کلاس دارم. حالا کی با این بدن کوفته بره سر کلاس؟ با بدبختی آماده شدم و رفتم به کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه وارد کلاس شدم و نشستم. بعد چند دقیقه یک مرد اومد داخل کلاس و گفت:


...: «خب بچه‌ها! من پرفسور ابیت استانلو هستم! استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه! این درس ما در مورد خون‌آشام‌ها و راه‌های مبارزه با اون هاست. شاید در درس تاریخ جادوگری خونده باشید که جنگ بین خون‌آشام‌ها و ساحره‌ها ده سال طول کشیده، خب کسی دربارش خونده؟»


هیچ‌کس دستشو بالا نبرد ولی من به لطف کرپسلی کاملاً در این مورد میدونستم، دستمو بالا بردم.





پرفسور استانلو: «بفرمایید دوشیزه جکسون!»





«تقریباً دو یا سه قرن پیش جنگ بین ساحره‌ها و خون‌آشام‌ها شکل گرفت. این دو موجود بر سر قدرت می‌جنگیدند. در زمان‌های قدیم به جای خون‌آشام‌های ضعیف خون‌آشام‌های اصیل وجود داشت! و به جای جادوگرها ساحره‌های قدرتمند! اصیل‌ها با آتش، نیزه چوبی و گل شاه‌پسند نمیمیرند و ساحره‌ها نیازی به چوب‌دستی ندارن چون وجود یک چوب‌دستی مثل سلاح سرد برای مشنگ‌هاست و اگه اون سلاح رو از دست بدن کاملاً ضعیف و بی‌دفاع میشن. به همین دلیل کشتن اصیل‌ها کار بسیار سختی برای ساحره‌ها بود!»


داگ: «پس با چی میمردن؟»





«امــم... فکر کنم چوب یک درخت مخصوص میتونسته اون هارو بکشه!»





داگ با پوزخند: «بعد چرا اصیل‌ها منقرض شدن؟»





پرفسور استانلو: «آقای مونچلس. سؤالات شما کاملاً بی مورده ما داریم در مورد جنگ بین ساحره‌ها و اصیل‌ها صحبت میکنیم نه منقرض شدن اصیل‌ها، پس دیگه سؤال نپرسید.»





آخیش! دلم خنک شد. پسرهی بوگندو میخواست منو هل کنه!





«خب داشتم میگفتم. به همین دلیل کشتن اصیل‌ها کار خیلی سختی بود. در 5 سال اول جنگ فقط مختص به جاسوسی و تجاوزهای کوچک به مرزهای همدیگر بود اما در 5 سال بعد جنگ نهایی آغاز شد. ساحره‌های کمی در مورد نقطه‌ضعف خون‌آشام‌ها میدونستن به همین دلیل خیلی از ساحره‌ها تصور میکردن که اصیل‌ها نامیرا هستن. همین ناامیدی و ندونستن باعث شکست ساحره‌ها شد. اصیل‌ها هم با خوشحالی شروع به تصرف سرزمین ساحره‌ها کردن.»





داگ: «ا... جدی؟ پس چطور الان ما زنده‌ایم؟»





«ببخشید پرفسور آقای مونچلس با من مشکلی دارن؟ چرا این‌جوری صحبت میکنن؟»





پرفسور استانلو: «آقای مونچلس اگر بار دیگر بی‌اجازه صحبت کنید باید برید بیرون!»





داگ لباشو به هم‌فشار داد و چیزی نگفت!





با لبخندی پیروزمندانه ادامه دادم: «اما وقتی‌که اصیل‌ها میخواستن با خوشحالی سرزمین ساحره‌ها رو فتح کنن پیشگوها جلو اومدن و گفتن که از خدایان آسمانی فرمان صلح رسیده و خدایان گفتن که در آینده موجودی متولد میشه که پیوند بین اصیل‌ها و ساحره‌هاست! پس بهتره که تا اون موقع این دو سرزمین در صلح باشن! اصیل‌ها که حالا در یک‌قدمی پیروزی بودن مخالفت کردن اما ساحره‌ها جلو اومدن و گفتن که میتونن جادویی به کار ببرن و از نفوذ خورشید به سرزمین اصیل‌ها جلوگیری کنن! به همین دلیل پیشگوها هم عضوی از ساحره‌ها و جادوگرها شدن و از اون ها به‌عنوان جادوگرهای پیشگو یاد کردن.»





پرفسور استانلو: «آفرین دوشیزه جکسون! 20 امتیاز برای اسلایترین!»


لبخندی زدم و نشستم.





پرفسور استانلو: «البته قرن‌ها از زمان پیشگویی گذشته و هنوز چنین موجودی متولد نشده به همین دلیلِ که هیچ‌کس به حرف‌های پیشگوها اعتماد نمیکنه. خب جد من به دست همین خون‌آشام‌های کثیف کشته شد. خون‌آشام ترسی در بین خانوادهی من نسل به نسل ادامه داره و تنها ارثیه‌ای که به من میرسه این جعبست که پر از وسایل کشتن خون‌آشام‌هاست. خون‌آشام‌ها کثیفن، موجودات نفرین‌شده‌ی شب هستن که مجبور به خوردن خون موجودهای پاکی مثل انسان‌ها هستن. هیچ موجودی زشت‌تر و نفرت‌انگیزتر از خون‌آشام‌ها وجود نداره!»





خیلی خودمو کنترل کردم که با مشت نزنم بهش، کثیف؛ کثیف عمته.





پرفسور جعبه رو باز کرد و گفت: «من دقیقاً نمیدونم که کدوم یک از این وسایل‌ها واقعاً برای کشتن یک خون‌آشام کار میکنه! صلیب، آب مقدس، گل شاه‌پسند، نیزه‌ی چوبی و ...»





با دیدن اون ساک حس بدی به هم‌دست داد! مگه خون‌آشام‌ها چه مشکلی داشتن آخه!





پرفسور استانلو: «شما به دسته‌های چهارتایی تقسیم میشین و در مورد هریک از این وسایل یک مقاله مینویسین!»





این کلاس فقط اسلایترینی ها بودن و وسایل کافی بودن!





پرفسور استانلو: «جودی ایزانلی، جانی ابوت، فلش ایگینز و جوزت داگاتو شما یک گروهین. داگ مونچلس، دوک بوفرت، گیدیان گریت و جنا جکسون شماهم یک گروهین.»





اَه! من باید با این پسره‌ی بوگندو یک گروه بشم!





داگ: «امــم پرفسور! به نظرتون ما نباید دست‌کش بهداشتی بپوشیم؟»





پرفسور استانلو: «آه! درست میگی داگ... من الان براتون میارم.»





داگ: «نیازی نیست پرفسور. گروه ما میتونه برای همه دستکش بیاره.»





پرفسور استانلو: «خیلی ممنون داگ.»





من به همراه داگ و دوستای صمیمیش به سمت انباری طبقه ی بالا راه افتادم!





داگ: «جنا تو اون جعبه هارو میبینی؟ میتونی اونجارو بگردی.»








چیزی نگفتم. تمام جعبه هارو گشتم ولی چیزی پیدا نکردم. داخل یکی از جعبه ها تا کمر خم شدم و گفتم: «داگ... اینجا هیچی نیست.»





صدای داگ رو در یک قدمیم شنیدم: «نکنه انتظار داری چیزی باشه؟»





شکه سر از جعبه درآوردم اما همون لحظه دوک دهنم رو سفت گرفت و گیدیان دستامو محکم گرفت. میتونستم با یک حرکت هردوشون رو خردکنم ولی صبر کردم بفهمم چیکار میخوان به کنن.





داگ: «خیلی منتظر این لحظه بودم خون‌آشام کوچولو.»





چشمام گشاد شد. خواستم حرف بزنم ولی دست دوک مانعم شده بود. دوک دستشو شل کرد.





«تی؟ ته هتفی تاری؟ منتورت تیه؟ (چی؟ چه هدفی داری؟ منظورت چیه؟)»





داگ: «میخوام ثابت کنم تو یک خون‌آشام کثیفی!»





تازه متوجه گل شاه‌پسنده توی دستش شدم. داگ با بدجنسی جلو اومد. از عصبانیت آتیش گرفتم. یک جادوگر ضعیف بخواد به من آسیب بزنه؟ هرگز اجازه نمیدم!





به دستام فشار آوردم و آزادشون کردم. گیدیان به هوا پرت شد!


دست دوک رو با شدت گاز گرفتم جوری که تونستم خون‌ترش و مسی مزش رو بچشم. دوک با جیغ‌های پی‌درپی عقب رفت و به‌سختی دستش رو از دندونام جدا کرد ولی پوستش زیر دندونام مونده بود! پوست دستشو تف کردم و با عصبانیتی وصف‌ناپذیر به سمت داگ رفتم!


داگ ترسیده عقب رفت. میدونستم الان رگ‌های زیر چشمام باد کردن و دندون نیش‌هام بیرون زدن. داگ رو از گردن بلند کردم و به‌قصد کشتنش گردنشو فشار دادم. صورت داگ کبود شد و حتی توان تقلا کردن هم نداشت.





صدای فریاد پرفسور استانلو اومد که گفت: «جنا...؟ داری چیکار می‌کنی؟»





به‌صورت وحشت‌زده‌ی پرفسور استانلو خیره شدم. داگ رو به زمین پرت کردم و بعد با نفرت خودمو از پنجره‌ی انباری بیرون انداختم. در یک‌قدمی زمین معلق شدم و آروم به زمین نشستم با سرعت خون‌آشامیم به خوابگاهم پناه بردم.





پرفسور مارگارت: «جنا...! توی این شش ماهی که اینجا بودی خیلی بی‌دقتی کردی. خیلی... . از اینکه نزدیک بود خون جودی ایزانلی رو بخوری تا وقتی‌که داگ و دوستاشو حسابی کتک زدی، با خودت چی فکر کردی؟» 





«ببینید پرفسور...! به من هیچ ربطی نداره که این اتفاقات افتاده. دیگه خسته شدم! همش تذکر، تذکر، تذکر! من میخوام مثل بقیه یک زندگی آروم و بی‌دغدغه داشته باشم. همین‌الانشم همه از من دوری میکنن. دیگه تحمل حرفای شمارو ندارم.»





پرفسور مارگارت: «ببین جنا... اینکه نزدیک بود خون جودی رو بخوری به کنار، اینکه داگ و دوستاش رو هم کتک زدی به کنار، تو به من بگو چطور با دست‌خالی جادو کردی و طلسم خلع سلاح رو روی داگ انجام دادی؟»





«من قبلاً هم توضیح دادم. نمیدونم چطور اینکارو انجام دادم!»





پرفسور مارگارت: «خب... تو چطور متوجه شدی که با بقیه خون‌آشام‌ها فرق داری؟»





«اولش اینکه تا یک ماه خون نخوردم و تونستم گرسنگیم رو عقب بندازم. کرپسلی خیلی تعجب کرد ولی وقتی جودی نزدیکم بود کنترلم رو از دست دادم.»





پرفسور مارگارت: «خب این طبیعی!»





«دفعه‌ی بعد توی کوهستان اشباح با یک خون‌آشام به اسم گراور جنگیدم و از اینکه اون خون‌آشام من رو شکست داد عصبانی شدم! بدون دخالت مستقیم من شمشیرش از دستش در اومد و اومد توی دست من و من زخمیش کردم!»





پرفسور مارگارت: «خب اینم طبیعی!»





پرفسور مارگارت بلند شد که بره ولی من گفتم: «ولی پرفسور... اینکه من میتونستم آب سرد حموم کوهستان رو که یک رود روان بود گرم‌کنم اینم طبیعی؟»





پرفسور ایستاد و گفت: «چی...؟ بااراده‌ی خودت؟ نه! نه! این اصلاً طبیعی نیست. اصلاً...؟!»





پرفسور مارگارت چند ثانیه فکر کرد و گفت: «جنا... پرفسور جرمی مک هول استاد درس معجون ساز یک، اون یک ساحرست و در مورد تاریخ ساحره‌ها خیلی میدونه. برو پیشش و بهش بگو که من تو رو فرستادم.»





«چرا باید پیشش برم؟»





پرفسور مارگارت: «خودت بعداً متوجه میشی. دفترشو که بلدی؟»





«بله من سر کلاساش میرم.»





پرفسور مارگارت: «خب پس خداحافظ.»





«خداحافظ.»





شونه هامو بالا انداختم و به سمت در کلاس پرفسور مک هول به راه افتادم. در زدم.





پرفسور مک هول: «بفرمایید.»





«امـــم... سلام پرفسور.»





پرفسور مک هول: «سلام جنا، خوبی؟ بیا بشین.»





«ممنون پرفسور»





نشستم و ادامه دادم: «امــم... پرفسور... پرفسور مارگارت من رو فرستادن.»





معجون سرخ‌رنگی که در دست پرفسور مک هول بود به زمین افتاد و شکست. پرفسور مک هول تند برگشت و گفت: «مارگارت...؟ چی...؟ در مورد ساحره‌ها چیزی بهت نگفت؟»





من که یکم هول‌شده بودم گفتم: «امــم... چرا گفت... گفت که من غیر طبیعیم. چون من میتونم به اراده‌ی خودم و بدون چوب‌دستی جادو بکنم و گفت شما یک ساحره این. نکنه این چیز خاص یک؟»





پرفسور مک هول: «ببین جنا... من میدونم تو یک خون‌آشامی! یک سری از اساتید هم این راز رو میدونن! اما اساتید متعصب مثل پرفسور استانلو از این موضوع خبر ندارن. پس اگه سؤالی ازت میپرسم راستشو به هم بگو.»





«بله پرفسور.»





پرفسور مک هول: «من به پرفسور مارگارت گفتم که اگه بعضی از جادوآموزا قدرت‌های ویژه‌ای دارن یا به معنایی ساحره هستن بفرسته دفتر من.»





«یعنی چی؟ یعنی شما میگید من یک ساحرم؟»





پرفسور مک هول: «آره احتمالاً. تو یک ساحره‌ای جنا... فقط ساحره‌ها هستن که میتونن بدون چوب‌دستی جادو بکنن.»


 


«من... من... باورم نمیشه؟!»





پرفسور مک هول: «بهتره باورت بشه چون حقیقت داره.»


«پس چطور خانوادهی من چیزی به هم نگفتن؟»





پرفسور مک هول: «خانوادت؟ اسم پدرت چیه؟»





«مت جکسون.»





پرفسور مک هول خیره به هم نگاه کرد و بعد گفت: «باورم نمیشه.»





«چی شده پرفسور؟!»





پرفسور مک هول: «یعنی تو برادرزادهی منی؟»





«جانم...؟! چی میگید پرفسور؟»





پرفسور مک هول: «وای جنا... من چطور زودتر متوجه نشدم که تو دختر مت هستی. من... چطور...؟!»





«پرفسور... من منظورتون رو نمیفهمم.»





پرفسور مک هول: «من عموی تو هستم. مت جکسون برادر منه.»





از تعجب دهنم باز مونده بود. جانم؟ مگه میشه؟ من که هیچ فامیلی نداشتم. «این امکان نداره. پس چطور پدرم مثل شما ساحره نیست؟ چرا نام خانوادگیش با شما فرق میکنه؟»





پرفسور مک هول: «برای اینکه ما از دو مادریم و پدرت وقتی به دنیای انسان‌ها رفت نام خانوادگیش رو تغییر داد. میخوای برات تعریف کنم برادرزادهی عزیزم؟»





«ا... ام... امم. با... باشه.»





پرفسور مک هول: «مادر من یک ساحره بوده و پدرم یک جادوگر وقتی من به دنیا اومدم مثل مادرم ساحره بودم، اما مادرم طاقت به دنیا آوردن منو نداشت و مرد. پدرم به خاطر من با یک جادوگر ازدواج کرد. اون جادوگر بعدازاینکه من دوساله شد یک پسر به دنیا آورد، یک پسر به اسم مت. خیلی مت رو دوست داشتم جونم به جون مت بسته بود تا اینکه پدرم فهمید مت یک فشفشه ست، دنیا رو سرم خراب شد. من به هاگوارتز رفتم و مت حسرت میخورد. وقتی هردوی ما بزرگ شدیم و به سن قانونی رسیدیم مت عاشق یک ساحره شد. تصمیم گرفت که با اون ساحره ازدواج کنه، اما اون ساحره دختری نبود که بخواد با پدرت زندگی کنه. اون ساحره پدرت رو فقط برای یک‌شب میخواست و بعد اون شب اون ساحره تو رو حامله شد. البته پدرت رو ترک کرد، پدرت هم برای انتقام از اون ساحره بلافاصله با یک جادوگر دیگه ازدواج کرد و وقتی اون جادوگر خواهرت مارال رو به دنیا آورد به‌صورت اتفاقی سر راه یک خون‌آشام قرار گرفت و کشته شد. بعد از اون اتفاق پدرت از خون‌آشام‌ها متنفر شد و تبدیل به شکارچی خون‌آشام شد. پدرت در غم مرگ اون جادوگر بود که اون ساحره تو رو برای پدرت آورد. به پدرت گفت که تو رو نمیخواد، پدرت هم به‌صورت مادرت تف کرد و تو رو از دستش گرفت. پدرت برای تو و مارال یک پرستار گرفت، کم‌کم اون پرستار و پدرت عاشق هم شدن و ازدواج کردن البته اون پرستار عقیم بود. برای همین تو و مارال رو مثل بچه‌ی خودش می‌دونست. حالا اون کسی که تو بهش میگفتی مامان هم تو رو بزرگ کرد و هم خواهرت مارال رو»





دهنم باز مونده بود. نمیدونستم چی بگم. من و مارال از دو مادریم؟ مادر من یکی دیگست؟ این امکان نداره. نه... این امکان نداره!





«من نمیتونم باور کنم. نه نمیتونم و به گریم افتادم.» پرفسور مک هول یا راحت‌تر بگم عموی من دلداریم داد. بعد یک مدت که آروم شدم عموی من ازم پرسید: «حالا تو سؤالی نداری که برای دونستن جوابش کنجکاو باشی؟»





با سردرگمی گفتم: «ها...؟ اممم ... نه!» بلند شدم که برم اما یاد سؤالی افتادم که مدت زیادی بود ذهنمو مشغول کرده بود. پرسیدم: «امم... پرفسور؟»





پرفسور مک هول: «پرفسور؟!»





«ع... عمو»





عمو: «بله؟»





«من یک سؤال داشتم. اگه منی که یک جادوگرم تونستم به یک خون‌آشام تبدیل بشم چرا بقیه نتونن؟ کار خیلی ساده است!»





عموی من: «نه جنا، اشتباه میکنی. خونِ، خون‌آشام‌ها و جادوگرها برای هم مثل یک سم قوی و کشنده میمونه.»








«پس چطور خون کرپسلی به من آسیب نرسوند؟»





عموی من: «چون تو یک ساحره‌ای، نه یک جادوگر. خب ماجراش به هزاران قرن پیش برمیگرده. وقتی‌که زمان مرلین بزرگ بود! راستی تو میدونی اسم اولین خون‌آشام تاریخ چیه؟»





«نه... من فقط در مورد جنگ 10 سالهی خون‌آشام‌ها و ساحره‌ها میدونم. من در مورد تاریخ خون‌آشاما هیچی نمیدونم.»





عموی من: «اولین خون‌آشام تاریخ و اولین جادوگر یعنی همون مرلین برای هم دوستای خوبی بودن. بزرگ‌ترین پیشگوی قرن به مرلین و خون‌آشام بزرگ گفت که در چند سال آینده و خیلی نزدیک موجودی به نام دورگه‌ی خون‌آشام-جادوگر متولد میشه!»





«چندساله آینده؟ اما هزاران قرن از زمان مرلین گذشته و بعد من متولد شدم، این اشتباهِ.»





عموی من: «نه‌فقط که تو نیستی. هر وقت که صلح بین جادوگرها و خون‌آشام‌ها به خطر بیفته یک موجود دورگه‌ی خون‌آشام-جادوگر به وجود میاد! اما به‌هرحال اینجور موجودی وجود داشته.»





«یعنی کسایی غیر از من هم وجود داشتن که دورگه بودن؟»





عموی من: «درسته. یک ساحره، یک ساحرهی کوچولو که هم سن و سال تو بوده عاشق خون‌آشام‌ها بوده. تصمیم میگیره به یک خون‌آشام تبدیل بشه و میشه. بعد میبینه که قدرت‌های ویژه‌ای داره. آفتاب اونو نمیسوزونه، گل شاه‌پسند بهش آسیب نمیزنه و میتونه هر ساحره‌ای که بخواد اذیتش کنه خونشو بخوره! کم‌کم تمام ساحره‌ها از این قدرت‌ها خوششون اومد و دونه به دونه تبدیل به دورگه شدن.»





 مرلین و اون خون‌آشام به فکر چاره افتادن و تمام خون‌آشام‌ها رو زندانی کردن تا دست ساحره‌های قدرت‌طلب بهشون نرسه، چون این کار باعث منقرض شدن ساحره‌ها میشد. وقتی یک دورگه با یک ساحره ازدواج میکرد به چرخهی طبیعت فشار وارد میشد و یک جادوگر به دنیا میاومد که فقط با چوب‌دستی میتونست جادو کنه. مادر اولین جادوگر معتقد بود که بچش قدرت جادوگر داره، برای همین حیوان همزاد بچش که یک ققنوس بود رو پیدا کرد و پر ققنوس رو به دستش داد! اما با اولین جادوی اون کودک پرآتش گرفت و به زمین افتاد! مادر اون کودک فهمید که این پر به یک محافظ مثل چوب درخت بلوط نیاز داره! و این‌طوری جادوگرها به وجود اومدن. ساحره‌ها وقتی فهمیدن که با دورگه شدنشون نسل ساحره‌ها رو منقرض کردن خیلی پشیمون شدن ولی پشیمونی دیگه فایده‌ای نداشت. ساحره‌ها کم‌کم مردن و فقط جادوگرها باقی موندن که با ازدواج جادوگرها باهم دیگه جادوگرهای دیگه ای به وجود اومدن و حاصل ازدواج بعضی جادوگرها باهم فشفشه شدن. فقط تعداد کمی از ساحره‌هایی که به دورگه تبدیل نشده بودن باقی موند. مثل جد من! و خب نقش مرلین در این ماجرا این بود که خون جادوگرها رو برای خون‌آشام‌ها مثل یک سم مهلک کرد تا هیچ دورگه‌ای به وجود نیاد!»





«پرفسور خون‌آشام‌ها چرا راضی به تبدیل ساحره‌ها میشدن؟ اینکارکه برای خون‌آشام‌ها فایده‌ای نداشته.»





عموی من: «چرا داشته، کی تو رو تبدیل کرد؟»





«آقای لارتن کرپسلی.»





عموی من: «آقای کرپسلی الان از خون یک ساحره توی رگش داره و یک‌نیمه دورگست. اون هیچ‌وقت به‌وسیله چوب و گل شاه‌پسند و... نمیمیره. البته چون خون ساحره توی رگ هاشه آسیبی بهش نمیرسه ولی اگه خون جادوگر بود حتماً میمرد.»





«خیلی پیچیدست.»





عموی من: «اهوم. مثل‌اینکه زیادی حرف زدم، بهتره بری و به کلاسات برسی.»





«خیلی ممنون امم... عمو! خداحافظ.»





عموی من لبخندی زد و گفت: «خداحافظ» از کلاس عموم بیرون اومدم و با ذهنی درهم به سمت کلاس بعدیم به راه افتادم.





پرفسور استانلو: «سلام بچه‌ها، خوش اومدید. هی خانم جکسون صد دفعه گفتم درست بنشینید.»





«ولی من درست نشستم!»





پرفسور استانلو: «ساکت. 10 امتیاز از اسلایترین کم میشه.»





به درک. از وقتی داگ رو کتک زدم استانلو هی منو اذیت میکنه. عقده‌ای!





پرفسور استانلو: «خب. این جلسه درس نمیدیم، در عوض یک دوئل برگزار میکنیم.»





فریاد و هلهله‌ی بچهها گوشم رو کر کرد. پرفسور استانلو ما رو به کلاس دوئل برد که اولین بار بود توش پا گذاشته بودم، پنج سکوی دراز و طویل داخل اون اتاق بزرگ وجود داشت. همهی ما به پنج ردیف مساوی تقسیم شدیم.


 


پرفسور استانلو گفت: «من یک لیست از دوئل کننده‌های امروز نوشتم. اسم پنج گروه اول رو میخونم و به ترتیب باهم دوئل میکنید. همهی شما در درس قبل با شیوه‌های دوئل در کتاب آشنا شدید. درسته؟»





همه گفتیم: «بله پرفسور.»





پرفسور استانلو: «خب. جودی ایزانلی و نیکولاس وایلد، لورا اینگرز و آیان مک کام، مارال جکسون و دوک بوفرت، دوین بلودر و گیدیان گری، جنا جکسون و داگ مونچلس»





چــــی؟ مـــن و داگ؟ امکان نداره! الان فهمیدم، پس برای من نقشه کشیدن. استانلوئه عوضی، داگِ احمقِ کثافت نشونشون میدم. وقتی یک‌بار دیگه داگ از دست من کتک خورد اون‌وقت میفهمه چه غلطی کرده با عصبانیت از سکوی سوم بالا رفتم و داگ هم رو به روم وایستاد.





داگ با پوزخند همیشگیش گفت: «دارم میبینم چقدر از ترس میلرزی!»





«هه! بپا نچای!» به‌وضوح دیدم اخمای داگ بدجور توی هم رفت. هه! به این زودی اعصابش خورد شد؟ اینکه فعلاً اولشه!





نگاه همه فقط به ما بود. چون همه میدونستن ما چقدر از هم متنفریم. پس حتماً دوئل ما جذاب‌تر بود.





با صدای پرفسور استانلو دستمو برای طلسم بالا بردم و گفتم "لوی کوربوس " (ورد آویزانی از مچ پا در هوا)





داگ سه ثانیه از پا آویزون شد و بعد با کمر روی زمین افتاد. با عصبانیت بلند شد و فریاد زد "ریداکتو " (ورد منفجر کننده)





سریع جاخالی دادم و بعد فریاد زدم "اوپاگنو " (به وجود آمدن پرنده برای حمله به فرد مقابل)





داگ چوبدستیش رو به پرنده‌ها گرفت و گفت "اینسندیو " (ورد آتش زدن) و بعد پرنده‌ها آتیش گرفتن و خاکستر شدن. داگ چوب‌دستی رو سمت من گرفت و گفت "اکسپلیارموس " (ورد خلع سلاح)





چوبدستیم از دستم پرتاب شد و به دست داگ افتاد. نه! حالا چیکار کنم؟ داگ لبخندی شیطانی زد و به طرفم اومد. من که... منکه یک ساحرم. برای همین دستم رو به طرفش گرفتم و گفتم "اکسپلیارموس " هم چوب‌دستی داگ و هم چوب‌دستی خودم به دستم افتاد.





داگ با حیرت گفت: «نه... نه... چطور ممکنه؟ تو چطور این کار رو کردی؟»





به یک‌قدمی داگ رفتم و رو به روش ایستادم. یک ابروم رو بالا دادم و گفتم: «برای اینکه من یک ساحرم.»





داگ: «چی؟ اما چطور ممکنه؟»





«اوه. بهت نگفتم؟ پدر و مادرم فشفشه نیستن. پدرم یک جادوگره و تازه مادرم یک ساحرست.»





داگ: «اسم مادرت چیه؟»





با تعجب گفتم: «آ... نمیدونم.»





داگ: «مادرت زندست؟»





با عصبانیت گفتم: «اینم نمیدونم. چون مادرم منو ترک کرده.»





داگ: «کِی؟ کِی تو رو ترک کرده؟»





تقریباً با فریاد گفتم: «وقتی به دنیا اومدم. این سوالا یعنی چی؟ داری کلافم می‌کنی!» یکهو در کمال ناباوری داگ به گریه افتاد. این چرا این شکلی میکنه؟ دیوونه شده احیاناً؟





با اخم گفتم: «داگ... داگ میشه بس کنی؟ به هم بگو چه مرگتِ؟ روانیم کردی.»





داگ یک نامه از جیبش درآورد و به هم داد و گفت: «اینو بخون و جوابت رو به آدرس پایینش بفرست. میدونم خیلی تعجب میکنی؛ اما من در مورد حدسم مطمئنم و بعد رفت.»


خشکم زده بود. یکی بگه فاز داگ الان چی بود؟ به اطرافم نگاه کردم. همه با کنجکاوی به نامه نگاه میکردن و از بین اون همه فقط یک نفر شوک زده بود. مارال... هنوز به مارال نگفته بودم زندگی واقعیمون رو و حالا حرف‌هایی که شنیده بود. براش غیرقابل درک بودن، یک توضیح به مارال بدهکارم؛ یک توضیح اساسی. 


ترجیح دادم فعلاً صحنه رو ترک کنم، برم نامه رو بخونم و راحت بشم. سریع از کلاس بیرون دویدم و به خوابگاهم رفتم، روی تختم نشستم و با دست لرزون نامه رو باز کردم.


 


متن نامه:





" سلام! کسی که داری این نامه رو میخونی اگه این نامه رو کسی از خانوادهی مونچلس بهت داده پس ادامه بده اما اگه نه دیگه نخون! میدونی چیه؟ شخصی به اسم اولیویا الکساندر دختر کوچکش رو در نوزادی تنها و به پدرش سپرده؛ اما حالا در سن بزرگسالی از کاری که در جوانی کرده بسیار پشیمونه. میخواد دخترش رو پیدا کنه. اگه اسم پدر تو متِ و اسم عموی تو جرمی و یک خواهر همسن که دوقلو نیست، داری؛ بی‌شک تو دختر اولیویا هستی! به آدرس پایین بیا و مادرت رو ببین!


آدرس: مکزیک، خیابان...، پلاک... "





خشکم زده بود. مادرم؟ مادرم دنبال من میگرده؟ اصلاً باور نمیکنم؛ اما آخه چرا الان؟ چرا زودتر دنبالم نیومد؟ به گریه افتادم. انقدر گریه کردم که چشمام سنگین شد و خوابم برد.





جودی: «جنا... جنا... پاشو، پاشو داگ کارت داره.»





«ها؟»





جودی: «میگم داگ کارت داره»





«دا... داگ؟ چی... چیکار داره. دا... داگـــــ؟»





از جام پریدم. دستی به صورتم کشیدم و موهام رو شونه کردم یک شکلات خوردم و به سمت در خوابگاه رفتم، جایی که داگ منتظر بود! در رو باز کردم. محکم به داگ خوردم و از پشت افتادم. آخ سرم! (فک کردین الان داگ میگیرتش؟ نخیر، داگ پخمه‌تر از این حرفاست!)





داگ: «چرا رم کردی؟ خوب آروم تر بیا.»





«جا قحطی بود اینجا وایستادی؟ دو قدم برو اونور تر... آخ...»


داگ: «مثل‌اینکه کارت داشتم.»





«بنال.»





داگ: «درست صحبت کن.»





«با تو؟ شتر در خواب بیند پنبه‌دانه. فک کردی با دادن اون نامه منو خر کردی که باهات خوب باشم؟ نچ... خر نشدم.»





داگ: «به درک... مثل‌اینکه اون نامه برات اهمیت نداره. پس منم تو رو برای ملاقات مادرت نمیبرم و راه افتاد رفت.»





چیـــی؟ مادرم؟ تند دویدم و از پشت یقهی داگ رو کشیدم که... گرمپ! داگ محکم خورد زمین.





 محکم زدم زیر خنده نشستم رو زمین و هی خندیدم. داگ باخشم بلند شد. لباسشو مرتب کرد و با عصبانیت گفت: «چه مرگتِ امروز؟ عین آدم رفتار کن.»





بریده‌بریده گفتم: «خب... تقصیر... خودت... بود و دوباره خندیدم.»





داگ: «حالا چیکار داشتی؟»





با سؤال داگ از جام بلند شدم، گلو مو صاف کردم و به داگ گفتم: «گفتی که میخواستی منو ببری پیش مادرم، خب حالا میخوام منو ببری.»





داگ با بدجنسی گفت: «امــم. فک کنم تصمیم گرفتم تو رو نبرم!»





تقریباً با فریاد گفتم: «چـــیـــی؟ چی گفتی؟ تو *** میخوری منو نبری.»





داگ گوش هاشو گرفت و گفت: «اَه، اَه. چه صدای نخراشیدهی داری، کر شدم. باشه بابا می‌برمت... فقط کم جیغ بزن.»





یک لبخند ژکوند زدم و گفتم: «فقط اولش باید خواهرم مارال رو هم ببریم.»





داگ: «اون دختر بی‌خاصیت رو؟ نه حوصلشو ندارم.»





«نه که تو خیلی با خاصیتی؟ جز بردن آبروی بقیه کار دیگه ای هم کردی؟ خب بذار جواب بدم. امــم، نه! نکردی! بعدشم در مورد حوصله دل به دل راه داره برادر.» و بعد به راه افتادم. داگ هم مجبوری دنبالم اومد به سمت خوابگاه گریفندور رفتم. دعا دعا میکردم که بانوی چاق به داگ گیرنده و خوشبختانه نداد. به اتاق گفت‌وگوی گریفندور وارد شدم، رفتم به سمت راه‌پله‌ی سنگی اتاق دخترها یک فکر شیطانی به ذهنم رسید. چون داگ یک پسر بود راه‌پله‌ی دخترها اون رو از پله پرت میکردن پایین و داگ اینو نمیدونست و داشت پشت سرم میاومد.


همینجور عادی از پله بالا رفتم و داگ که محو اتاق گریفندور شده بود بی‌خبر پشت سرم میاومد. به جلوی در که رسیدم یکهو راه‌پله سنگی به سرسره سنگی تبدیل شد و داگ باکله سر خورد پایین. زدم زیر خنده. داگ با گیجی کَلّش رو میمالید و به من نگاه میکرد.





داگ: «الان چیشد؟ چرا سر خوردم؟»





«چون این راه‌پله فقط برای دختراست. پسرا بر میگردونه سر جای اولشون.»





بعد براش یک زبون گنده در آوردم و رفتم داخل خوابگاه مارال رو بیدار کردم و با من‌من براش زندگی پدرمون رو تعریف کردم. مارال با ناباوری به من نگاه میکرد. بعد از تموم شدن حرف‌هام مارال گفت:


«یعنی مادر تو زندست؟»





«این‌طور که داگ میگه. آره!»





مارال: «خب پس چرا با داگ نمیری؟»





«میخوام تو هم باهام بیای.»





مارال: «من...؟ من بیام چی به مادرت بگم؟ بگم دخترِ، دخترِ هووی توأم؟»





«من مطمئنم اصلاً براش مهم نیست. اگه این چیزا براش مهم بود پدر رو ترک نمیکرد.»





مارال: «نه... نه... . من نمیتونم بیام.»





«خیلی خوب، باشه. پس منم نمیرم.» مارال با درموندگی به هم نگاه کرد. بالاخره تسلیم شد و بلند شد که لباسشو عوض کنه و باهام بیاد. لبخند پیروزمندانه‌ای زدم که مارال گفت: «درد!»





با دهن‌بسته بهش خندیدم، ولی ته دلم واقعاً تعجب کرده بودم از این‌همه خونسردی مارال. چطور هیچ عکس‌العملی نشون نداد؟


بالاخره طاقت نیاوردم و از مارال پرسیدم: «هیچ حسی به این ماجرا نداری؟»





مارال: «مثلاً چه حسی؟»





«ناراحت، دل‌تنگ یا اصلاً گریه کنی به خاطر مادرت.»





مارال: «نه... چون درهرصورت مادر من مُرده! تنها حسی که دارم تنفر بیشتری نسبت به خون‌آشام‌هاست.» با بهت به مارال نگه کردم اما چیزی نگفتم. مارال آماده شد و باهم از خوابگاه بیرون رفتیم. داگ پایین راه‌پله نشسته بود، از پله‌ها پایین اومدیم.





داگ بلند شد و گفت: «بالاخره اومدین؟»





«فقط راه بیفت و حرف نزن.» داگ با تعجب به هم نگاه کرد اما چیزی نگفت! نمیدونم چرا عصبانی بودم. نمیدونم چرا حالم بد بود، شاید به خاطر حرف مارال، شاید که نه. حتماً! درهرصورت منم یک خون‌آشامم. به هم برمیخوره!





از هاگوارتز رفتیم بیرون تا بتونیم جابه‌جا بشیم؛ چون جابهجایی در محوطه هاگواتز ممنوع بود.


داگ دوتا جاروی پرنده دستمون داد و گفت: «اینا رو بگیرید تا برم یکی برای خودم بیارم. آخه نمیدونستم بار اضافه داریم.»


برخلاف همیشه چیزی برای دفاع از مارال نگفتم، اما مارال انگار منتظر دفاع من بود. داگ رفت و من چیزی نگفتم، مارال حسابی تعجب کرده بود. بعد چند دقیقه سکوت داگ برگشت. سوار جاروی پرندش شد و گفت: «سوار شید دیگه.»


ماهم سوار شدیم و از هاگوارتز بیرون رفتم. اونقدر رفتیم تا به دهکده‌ای نزدیک به هاگوارتز رسیدیم. آروم زمین نشستیم، پیاده رفتیم تا به خونه ای کاخ مانند رسیدیم.





داگ با پوزخند همیشگیش گفت: «به خونه‌ی من خوش اومدید.» بازهم چیزی نگفتم. داگ در زد، زنی سیاه‌پوست در رو باز کرد. با بفرمایید اون زن داخل رفتیم.


داگ: «لیوی... مادرم کجاست؟»





مادرش؟ چی؟





لیوی: «بفرمایید. راهنمایی تون میکنم ارباب.» پشت سر اون زن از راهروهای زیادی گذشتیم تا به یک سالن پذیرایی بزرگ رسیدیم. زن و مردی بزرگسال پشت میز پذیرایی نشسته بودن با ورود ما اون زن از جاش بلند شد و اومد داگ رو بغل کرد.





زن بزرگسال: «اوه داگ. پسرم، خوبی عزیزم؟ بیا بنشین. بیا پسر گلم.»





بالاخره متوجه ما شد. در وهلهی اول چشماش روی من ثابت شد.





زن بزرگسال: «تو... تو... چهرت برام آشناست. تو چهرهی همسر قب... وای خدای من! تو دختر منی؟ تو... خدای بزرگ، دخترک عزیزم بالاخره پیدات کردم.» و دوید که منو بغل کنه؛ اما دستشو پس زدم و جدی بهش نگاه کردم. به چهره‌ی اولیویا، مادرم نگاه کردم. تنها شباهتم بهش چشمام بود. چشمای لعنتیم که از این به بعد ازشون متنفر هستم.





اولیویا: «دخترم. چیکار میکنی؟ تو از دیدن مادرت خوشحال نیستی؟»





«نه!»





اولیویا: «چی...؟ چرا...؟!»





آماده شدم که تمام نفرتم رو خالی کنم. برای همین گفتم: «چرا پدر رو ترک کردی؟ چرا منو پس زدی؟ چرا منو بزرگ نکردی؟ چرا محبتی که لایقش بودم رو ازم دریغ کردی؟ تمام محبتی که باید پای من میریختی رو پای داگ ریختی؟ بهش میگی پسر گلم؟ عزیزم؟ تا حالا هم‌چین حرفی رو به من گفتی؟ اصلاً میدونی اسمم چیه؟»





اولیویا: «آروم باش جنا... صد در صد اسمتو میدونم. خودم اسمتو انتخاب کردم، درسته تو رو پس زدم پدرتو ترک کردم ولی حق داشتم! من تو رو نمیخواستم، من نمی‌خواستم فعلاً ازدواج کنم؛ اما دلم برات سوخت و تو رو به دنیا آوردم.»





«پس چطور الان میخوای منو بغل کنی وقتی فقط... (با بغض ادامه دادم) وقتی فقط از سر دلسوزی منو به دنیا آوردی؟»





اولیویا: «چون من مادرتم، درهرصورت تو رو دوست دارم. چون حالا میخوام جبران کنم.»





«هه...! جبران کنی؟ چه جوری؟»





اولیویا: «با دوست داشتنت. من تو رو پیش خودم میارم و مثل داگ ازت مراقبت میکنم.»





«اوه! چه سخاوتمندانه، خیلی ممنون. ما خودمون خونه داریم.»





اولیویا: «پس بگو چطور جبران کنم؟»





«واقعاً میخوای بگم؟»





اولیویا: «آره.»





«هیچ‌وقت نمیتونی جبران کنی. هیچ‌وقت!» پاگرد کردم و از در بیرون رفتم، مارال هم دنبالم اومد. سوار جاروی پرندم شدم و به‌سرعت به هاگوارتز برگشتم. به مارال اجازه ندادم چیزی بگه و زودی به خوابگاهم رفتم و با تکالیفم خودمو مشغول کردم.





فردای اون روز وارد کلاس اسلیترینی ها و گریفندوری های درس دفاع در برابر جادوی سیاه شدم! هه! و بازم بقیه ازم فاصله گرفتن، اما مارال دستمو گرفت و من رو کنار خودش نشوند. بی‌خیال دلخوریم از مارال شدمو همه چی رو فراموش کردم.





 پرفسور استانلو وارد کلاس شد و گفت: «خب، خب! کتاب تموم شد. الان نوبت امتحان‌های پایان ترمه.»





صدای ناله و اعتراض بچه‌ها بلند شد!





پرفسور استانلو: «این جلسه درس نمیدم و فقط میخواستم برنامهی امتحانی شمارو بهتون بدم.»








برگه‌هایی با آرم شیر گریفیندور بین گریفیندوری ها پخش کرد! بعد برگه‌هایی با آرم مار اسلایترین بین ما پخش کرد!





در برنامه نوشته بود:





 برنامه‌ی امتحانی سال اول اسلیترین








شنبه: 4/ژوئن/2016 دفاع در برابر جادوی سیاه = پرفسور ابیت استانلو





یکشنبه: 7/ژوئن/2016 تاریخ جادوگری = پرفسور مارگارت گریدی





دوشنبه: 9/ژوئن/2016 معجون سازی = پرفسور جرمی مک هول





سه‌شنبه: 10/ژوئن/2016 پرواز جادویی = پرفسور دملزا هوپر





چهارشنبه: 12/ژوئن/2016 تغییر شکل = پرفسور گروو دگاتا








برنامه روگرفتم و بی‌اعتنا به پچ‌پچ‌ها و زیرچشمی نگاه کردنا به خوابگاهم رفتم. مارال دنبالم اومد.





مارال: «جنا... تو نمیخوای درس بخونی؟ چیزی تا شروع امتحانات نمونده.»





«مگه الان چندمه؟»





مارال: «یک ژوئن. فقط چهار روز تا امتحان بعدی فرصت داریم.»





«خیلی خب باشه. برنامه‌ی تو چهجوریِ؟»





مارال: «اولین امتحانم معجون سازیه. من توی معجون سازی افتضاحم.»





«معجون سازی که خیلی خوبه. من اولین امتحانم دفاع در برابر جادوی سیاهه. افتضاح‌ترین درس!»





مارال: «دفاع خیلی خوبه. خیلی آسونه!»





«نه برای منی که سر کلاس تا موضوع شیاطین میرسه استانلویه...»





مارال: «ِا... جنا! حرف بد نزن!»





«پوفــــف! چیکار کنم پس؟ همش به من اشاره میکنه. هیچی از درس نمیفهمم، یک‌دفعه که در مورد گرگینه ها درس میداد در مورد قدرتمندی اون ها میگفت همش چشمش به من بود، بقیه هم متوجه شدن»





مارال: «بی‌خیال! بهش فکر نکن. اصلاً یک فکری، تو توی معجون سازی کمکم کن من هم توی درس دفاع! چطوره؟»





لبخندی زدم و گفتم: «عالیه!»





یک هفته بعد





مارال: «وای! جنا کارنامم رو میبینی؟» به کارنامه‌ی مارال نگاه کردم!





دفاع در برابر جادوی سیاه = O عالی(قبولی)





تاریخ جادوگری = E فراتر از حد انتظار (قبولی)





معجون سازی = A قابل قبولی (قبولی)





پرواز جادویی = E فراتر از حد انتظار (قبولی)





تغییر شکل = O عالی (قبولی)





«خیلی خوبه!»





مارال: «کارنامهی تو چی؟»





«دفاع رو افتضاح دادم»





مارال: «چی؟»





مارال کارنامم رو نگاه کرد.





دفاع در برابر جادوی سیاه = D افتضاح (مردودی)





تاریخ جادوگری = O عالی (قبولی)





معجون سازی = O عالی (قبولی)





پرواز جادویی = O عالی (قبولی)





تغییر شکل = E فراتر از حد انتظار (قبولی)





مارال: «نمره‌های تو خیلی خوبن! فقط... دفاع... خراب کردی! مهم نیست. تو همشونو عالی گرفتی.»





«ولی دفاع یک درسه مهمه.»





مارال: «امــم. خب خیلی هم خودتو ناراحت نکن. توی بیشتر درسات نمرهی O گرفتی! این خیلی خوبه.»





«اهوم! باشه، مهم نیست. امیدوارم به خاطر این درس مردود نشم!»





مارال: «امیدوارم. راستی جنا بیا برای جشن فارغ‌التحصیلی آماده بشیم.»





با بی‌حوصلگی گفتم: «مگه آماده شدنم داره؟ بی‌خیال مارال!»





مارال: «خب همه جشن میگیرن. شادی میکنن، باید مرتب باشیم.»





«حوصله ندارم.»





مارال: «جنا! مثل... مثل...»


«مثل‌چی؟»





مارال: «هیچی ولش کن.»





«نه بگو.»





مارال: «ولش کن جنا!»





«ببین مارال! ساده بودن و اهل تجملات نبودن سبک زندگی خون‌آشام‌هاست! اگه تو نمیتونی وحشی بودن من رو تحمل کنی پس دیگه پیشم نیا.»





مارال با لحن آرومی گفت: جنا... خواهری... اینجوری نگو. درسته یک خون‌آشامی ولی خیلی خوب میشه مثل ملکه‌ها رفتار کنی! باشه؟» همین اخلاق مارال بود که باعث شده بود از مارال مثل بقیه جدانشم!





لبخندی زدم و گفتم: «باشه. اصلاً هرچی تو بگی.» حمام کردم و به‌اجبار مارال بهترین ردام رو پوشیدم. من و مارال به سالن عمومی رفتیم و هر کدوم سر میز گروهمون نشستیم. بعد از شام پرفسور هوپر با قاشقش به لیوانش زد و توجه همه به اساتید جمع شد!





پرفسور کلینتن بلند شد و گفت: «یک سال دیگه گذشت و حالا مثل‌اینکه باید جام قهرمانی گروه هارو اهدا کنیم! امتیازها به این شرحه»





مقام چهارم: هافل پاف 322 امتیاز!





بچه‌ها دست زدن! اما گروه هافل پاف ناراحت شدن!





مقام سوم: ریوونکلاو با 362 امتیاز





بچه‌ها دست زدن!





مقام دوم: گریفندور با 465 امتیاز





تمام بچه‌ها دست زدن!





و مقام اول گروه اسلیترین با 483 امتیاز





تمام میز اسلیترین پر از هلهله و شادی شد! بی‌تفاوت بهشون نگاه کردم! حالا که چی؟ به چه دردی میخورد؟





پرفسور کلینتن: «کار گروهی خوبی بود! بله! آفرین اسلیترین... اسلیترین برندهی جام قهرمانی گروه‌هاست!»





فردای اون روز شروع به بستن چمدونم کردم، مارال به خوابگاهم اومد. چون همه‌ی بچه‌ها میدونستن ما خواهریم بهمون اجازه میدادن به خوابگاه همدیگه بریم.





مارال: «راستی جنا... تو به کوهستان برمیگردی یا با من به خونمون میای؟»





«تو کدوم رو دوست داری؟»





مارال با هیجان گفت: «ما که برای تعطیلات کریسمس به خونمون رفتیم پس بهتره الان به کوهستان اشباح بریم. باشه؟ خیلی دوست دارم اونجا رو ببینم.»





لبخندی زدم و گفتم: «باشه.»





من و مارال به ایستگاه رفتیم و سوار قطار شدیم. وقتی از قطار پیاده شدیم به‌زور مارال رو مجبور کردم روی دوشم بشینه!





«مارال! سوار میشی یا نه؟»





مارال: «خب اذیت میشی.»





«من زورم بیشتر از اونیِ که تو فکر میکنی! اذیت نمیشم. سوار شو!»





مارال: «نه دلم نمیاد!»





داد زدم: «مارال سوار شو!» مارال که دید عصبانی شدم آروم و با وسواس روی دوشم نشست! پوفی کشیدم و با سرعت خون‌آشامیم به سمت کوهستان به راه افتادم!





مارال: «وایـــی جنا! من یک راهروی دیگه پیدا کردم. بیا دیگه!»





«وای مارال! بسه دیگه. من اصلاً خوشم نمیاد همش برم این‌ور و اونور و راهروهای اینجا رو بگردم!»





مارال: «اینجا صدها هزار قرن قدمت داره. انواع راهروها و راه‌های مخفی داره، تو واقعاً کنجکاو نیستی همشو بگردی؟»





«نچ!» در تابوتمو دوباره بستم!





صدای کرپسلی اومد: «الان غروبه پاشو، انقدر نخواب.» مارال مثل همیشه که از کرپسلی می‌ترسید چند قدم عقب رفت.





در تابوتمو باز کردم و گفتم: «و بازهم کرپسلی مزاحم و خندیدم.» کرپسلی یک‌جوری نگام کرد که انگار یک موجود عجیب‌الخلقه دیده!





کرپسلی: «نمیدونستم اگه بری پیش جادوگرهای کثیف انقدر مزخرف میشی» و رفت بیرون.





مارال: «اَه. چقدر بداخلاق، متنفرم ازش.»





کرپسلی برگشت داخل اتاق و گفت: «شنیدم!»





مارال لرزشی کرد و چشماش گشاد شد. کرپسلی رفت بیرون.





به مارال گفتم: «مارال کرپسلی خیلی خوبه (عین چی دروغ میگفتم) نمیدونم چرا ازش میترسی. من همیشه باهاش میگم میخندم، توهم عادی باش.»





مارال: «نمیشه جنا! اون یک خون‌آشامه. هرلحظه ممکنه خون منو بخوره، اون بداخلاق و خطرناکه.»





«همهی خون‌آشام‌های اینجا با جادوگرا بداخلاقن. بعدشم اینجا یک آشپزخونه داره که همیشه پر از خون تازست. خواهش می‌کنم بس کن، تو داری آبروی منو جلوی همهی خون‌آشام‌ها می‌بری.»





مارال: «خب جنا محیط اینجا وحشتناکِ. همه می‌جنگن، بداخلاقن، خون میخورن. تازه صورتشون همیشه پر از زخمه. فقط کوهستانش خوبه.»








با سایه‌ی پسری که روی در اتاقم افتاده بود دیگه به حرف مارال گوش نکردم و گفتم: «کی اونجاست؟»





سایه ناپدید شد!





دویدم و به جلوی در اتاق رفتم که دارن؟ دارن چرا اینجا ایستاده؟ توی دو ماهی که من و مارال به کوهستان رسیده بودیم دارن رو حتی یک‌بار هم ندیده بودم!





«دارن؟ تو اینجا چیکار میکنی؟»





دارن: «جنا... میخوام ازت بخوام که این قهر و دعوای طولانی رو تموم کنی.»





نمیدونستم چی بگم. من خیلی راحت با نیک و داگ دوست شدم. چرا با دارن دوست نباشم؟ اون حداقل راز منو میدونه و مثل داگ سعی نمیکنه به هم آسیب بزنه.





لبخندی زدم و گفتم: «من خیلی کینه‌ای بودم که تا الان باهات دوست نشدم و با دارن دست دادم!»





مارال: «امــم... جنا! این کیک؟»





«مارال دوست من "دارن شان ". دارن خواهرم "مارال ".»





دارن: «خوشبختم.»





مارال: «خوشبختم.»





دارن: «راستی جنا... میخواستم دوستم رو بهت معرفی کنم.»





«دوستت؟»





دارن: «دوستم استیو!»





«ولی توکه دوستی نداشتی؟»


دارن: «چرا... من بهترین دوستم استیو لئونارده. اونم خون‌آشامه»





«تو هیچ‌وقت در مورد دوستت به من نگفتی.»





دارن: «من به خاطر استیو به خون‌آشام تبدیل شدم، استیو عاشق خون‌آشام‌ها بود. استیو از کرپسلی درخواست کرد که اونو تبدیل کنه اما کرپسلی بهش گفت که خونش شرورِ. من عنکبوت کرپسلی رو دزدیدم ولی عنکبوت کرپسلی استیو رو نیش زد و فلجش کرد. من برای پادزهر پیش کرپسلی رفتم اما کرپسلی مجبورم کرد که تبدیل بشم. استیو از من متنفر شد و ما تا مدت طولانی‌ای باهم قهر بودیم.»





«اینا رو که خودم میدونم. یک‌چیز جدید بگو.»





دارن: «از کجا میدونی؟»





«مثل‌اینکه من قبلاً شکارچی خون‌آشام بودما.»





دارن: «آهان.»





«خب داشتی میگفتی.»





دارن: «خب. ولی من بالاخره تونستم استیو رو قانع کنم که تقصیر من نبوده بعدازآن اون ما دوباره مثل قبل شدیم. البته نه خیلی خوب، فقط چون استیو میخواست بیاد کوهستان اشباح با من دوست شد. البته استیو که حالا کمتر از قبل شرارت میکنه به قول کرپسلی خونش شرور نیست و گاونر اون رو تبدیل کرد.»





«آها. خب حالا این استیوی که میگی کجاست؟»





دارن: «سالن تمرین. اون عاشق جنگیدنِ.»





«یعنی دوستت انقدر وحشی؟»





مارال: «اِ... جنا... درست حرف بزن.» من و دارن هردومون خندیدیم.





«مارال. اگه به یک خون‌آشام بگی وحشی یعنی ازش تعریف کردی!»





مارال: «خیلی مزخرفه.» من و دارن بازهم به مارال خندیدیم. خانوادهی ما همیشه مبادی‌آداب بود اما از وقتی که خون‌آشام شده بودم، خیلی شیک ادب رو فراموش کرده بودم اما مارال هنوز همون طور بود.





دارن: «بیا بریم به سالن تمرین تا تو رو به استیو معرفی کنم.»





«باشه.» من، دارن و مارال به سالن تمرین رفتیم. تنها پسر جوونی که اونجا بود پسری با کت لی و آبی‌رنگی بود که وحشیانه تمرین میکرد.





دارن داد زد: «استیو.»





استیو برگشت. فک مربعی و موهای مشکی داشت، از چهرش شرارت می‌بارید. استیو شمشیرش رو به گوشه‌ای پرت کرد. از سکوی تمرین پایین پرید و به سمت ما اومد.





دارن: «سلام استیو. میخوام دوستم رو بهت معرفی کنم، جنا جکسون.»





استیو: «سلام. من استیو لئونارد هستم ولی همیشه لئوپارد صدام میکنن.»





«من هم جنا جکسون هستم.»





استیو: «مبارزه بلدی؟»





«آره. من توی مبارزه عالیم.»





استیو: «پس میای مبارزه؟»





«نه. الان حوصله ندارم.»





استیو: «نکنه ترسیدی؟»





دیگه داشت رو مخم راه میرفت. «نه نمیترسم ولی اصلاً دوست ندارم ازم کتک بخوری.»





استیو با صدای بلند خندید و گفت: «چطور انقدر به خودت اطمینان داری؟»





«مگه تو نمیدونی؟ من پرسی پتیل رو شکست دادم.»





استیو: «هه! پرسی؟ اون الان یک بدردنخور شده. بعدازآن مبارزه با تو انقدر اعتماد به نفسش کم شده که حتی از من تازه‌وارد هم شکست خورد.»





یک حس گناه توی وجودم نشست، من نابودش کردم. «درهرصورت دلم نمیخواد بهترین دوست دارن رو ازش بگیرم و توهم مثل پرسی یک بدردنخور بشی!»





استیو دوباره خندید و گفت: «اعتمادبه‌نفست خیلی بالاست!»





«بهش نمیگن اعتمادبه‌نفس! بهش میگن حقیقت محض!»





استیو: «خب خانم حقیقت محض بیا ببینم چقدر بلدی!»





با غرور گفتم: «مواظب باش نمیری هویج!»





استیو پوزخند زد و رفت که شمشیرش رو برداره؛ اما من که یک ساحره بودم شمشیرشو به پرواز درآوردم و داخل دستش گذاشتم. استیو یک لنگ اَبروش رو بالا برد، من هم یک شمشیر برداشتم و باهم به روی سکوی مبارزه رفتیم.


حالت دفاعی گرفتم، استیو حمله کرد. ضربش رو با شمشیرم دفع کردم و با سرعت خون‌آشامی از وسط پاهاش گذشتم و پشت سرش قرار گرفتم. استیو که همچین فنی یاد نگرفته بود با تعجب چرخید. سریع شمشیرم رو روی گلوی استیو گذاشتم اما استیو با یک حرکت چرخشی خودشو از محاصرهی شمشیرم آزاد کرد ولی من هم با استیو چرخیدم و شمشیرامون روی گلوی هم قرار گرفت.





دارن دست زد و گفت: «هو... آفرین! توی این مدت کم مساوی شدید. عالی بود!»





مارال: «چیشد؟ تموم شد؟ اصلاً کی شروع شد که الان تموم بشه؟»





دارن: «من زمان گرفتم. فقط 7 ثانیه طول کشید!»





مارال: «انقدر کم؟ اصلاً مگه مبارزه کردن؟»





مارال یک خون‌آشام نبود و دید فوق‌العاده نداشت برای همین هیچی از مبارزهی پرسرعت من و استیو نفهمید.





استیو: «از کی یاد گرفتی که از وسط پاهام رد شدی؟»





«اختراع خودم بود، اولین باره اجراش میکنم.»





استیو: «عالی بودی.»





«توهم عالی بودی.»





پانزده روز بعد





کرپسلی: «جنا...، شاهزاده پاریس کارت داره!»





«شاهزاده پاریس؟ مسخره نگو! شاهزاده پاریس فقط با ژنرال‌ها صحبت میکنه.»





کرپسلی: «نمیدونم بابا.»





راه افتادم برم که مارال رو دیدم داره از پشت سرم میاد.





کرپسلی: «راستی این عادت گریه کردن تو ترک کن. احمق مثلاً تو یک خون‌آشامی! از یک کودن بدتری.»





مارال که حرف‌هامون رو شنید، گفت: «تو نمیتونی به خواهر من بگی که چیکار کنه و چیکار نکنه.»





کرپسلی: «نکنه جادوگری مثل تو میخواد جلوی من رو بگیره؟ من استادشم و هرچی که میگم باید بگه چشم.»





مارال تمام تابستون رو با خودش کلنجار رفته بود و موفق شده بود که دیگه از کرپسلی نترسه. برای همین مارال با شجاعت جلو اومد و گفت: «خواهر من فقط یک خون‌آشام دستیار نیست، اون یک جادوگرهم هست. احساسات جادوگریش بهش اجازه نمیده که جلوی گریه‌اش رو بگیره، تو نمیتونی بهش زور بگی!»





کرپسلی: «اِ... جدی؟ من استادشم و هرچی بگم اون گوش میکنه.»


مارال: «اگه تو استادشی پس جنا رو از رفتن به هاگوارتز منع کن! ها؟»





من، کرپسلی و مارال خوب میدونستیم که کرپسلی نمیتونه من رو از رفتن به هاگوارتز منع کنه. مارال این حرف رو گفت تا به کرپسلی نشون بده که کرپسلی نمیتونه به‌اندازه بقیه استادا و دستیارها روی من تسلط داشته باشه. کرپسلی با اخم به من نگاه کرد.





مارال که سکوت کرپسلی رو دید با پیروزی گفت: «آها! دیدی؟ وقتی توِ استاد نمیتونی جنا رو از رفتن به هاگوارتز منع کنی پس استادش هم نیستی و خب من میتونم به شاهزاده‌ها بگم که تو به جنا زور میگی.»





کرپسلی با پوزخند گفت: «خیلی خب خانم دانشمند. شاید شاهزاده‌ها بتونن منو از دستور دادن به جنا منع کنن ولی نمیتونن منو از خوردن خون تو منع کنن! درست نمیگم؟» تمام تلاش‌های مارال به بادرفت و مارال ترسش از کرپسلی بیشتر و بیشتر شد!





عصبانی شدم! مارال همیشه از من در برابر جادوگرهای دیگه حمایت میکرد چرا من از مارال محافظت و حمایت نکنم؟ برای همین جلو رفتم و بین مارال و کرپسلی قرار گرفتم!





رو به کرپسلی گفتم: «کرپسلی دارم جدی حرف میزنم. دیگه هیچ‌وقت، هیچ‌وقت خواهر منو نترسون. اون تنها کسیِ که دارم، من برات احترام قائلم اما آزار دیدن خواهرم رو نمیتونم تحمل‌کنم. خب؟!»





از دست خودم خیلی عصبانی بودم که چرا به ترس مارال از خون‌آشام‌ها اهمیتی ندادم و گذاشتم کار به اینجا برسه؟





کرپسلی که ناراحتی منو دید گفت: «باشه، من کارش ندارم. ولی تو هم بهش بگو دیگه اعصاب منو خورد نکنه.» کرپسلی رفت. به سمت مارال رفتم، مارال مثل بید میلرزید!





مارال رو بغل کردم و با لحن آرومی گفتم: «مارال... نترس تا وقتی من پیشتم هیچکس نمیتونه بهت آسیب بزنه. من همیشه مواظبت هستم، دیگه نترس. باشه؟»





مارال اشکاش رو پاک کرد و گفت: «از کرپسلی متنفرم. اون خیلی کثیفه، خیلی بده، ازش متنفرم!»





گذاشتم مارال عصبانیت و ناراحتیش رو از کرپسلی خالی کنه. یادم باشه دیگه هیچ‌وقت مارال رو به کوهستان نیارم!


چون شب شده بود مارال رو به داخل تابوتی بردم که به‌سختی بهش عادت کرده بود. بالای سر مارال موندم تا به خواب عمیقی فرورفت. به سمت تالار شاهزاده‌ها به راه افتادم، در زدم و وارد شدم.





شاهزاده پاریس: «سلام جنا... بیا بشین.»





«سلام. ممنون.»





شاهزاده پاریس: «جنا میخواستم بدونم در هاگوارتز چه اتفاقاتی برات افتاده؟! تمام جزئیات مثل مکان‌ها و ساختمون های هاگوارتز رو شرح بده تا بنویسم.»





«ببخشید شاهزاده پاریس! اجازه دارم بپرسم چرا میخواید بدونید؟»





شاهزاده پاریس: «وجود یک دورگه یک اتفاق تاریخی و بی نظیریه، باید حتماً ثبت بشه.»





از وقتی‌که نزدیک بود خون جودی رو بخورم تا کتک زدن داگ، از احساساتم، از گیجی و سردرگمیم، از ساحره بودنم، از زندگیم و از همه چی موبه‌مو برای شاهزاده پاریس گفتم و خون‌آشامی که پایینتر از شاهزاده پاریس نشسته بود همشون رو نوشت.


شاهزاده پاریس یک دفتر قطور و 500 یا 600 صفحه‌ای به هم داد!





«شاهزاده پاریس... این چیه؟!»





شاهزاده پاریس: «هدیه من به تو. به هم قولا بده که تمام خاطراتت روتوش بنویسی. چون قرارِ بعداً به یک کتاب تبدیل بشه. حتماً کتاب جالبی میشه!»





«چشم شاهزاده پاریس.»





کتاب روگرفتم و به اتاقم رفتم تا ادامهی خاطراتم رو بنویسم.





فصل پنجم


بگم که یک ساحره‌ام؟





ده روز بعد





مارال: «جنا... چطورِ منم یک جغد بخرم؟»





«آره. بخر.»





مارال: «راستی اسم جغد تو چیه؟»





«ایزابل.»





مارال: «اهوم؛ اما من میخوام اسم جغدم رو بذارم متیو، اسم بابا.»





لبخندی زدم و گفتم: «باشه.»





من و مارال به کوچه دیاگون اومدیم تا خریدهای هاگوارتز رو انجام بدیم. مارال جغد خرید و باهم به مغازهی ردا فروشی رفتیم و چند دست ردای نو خریدیم. کتاب‌های جدید رو هم گرفتیم، نامه‌ی هاگوارتز این دفعه به هتلی که من و مارال در اون سکونت داشتیم اومد و حالا فقط یک روز تا حرکت قطار مونده بود.





یک روز بعد





من و مارال پشت سر هم دویدیم و از سکوی "¾❾ "رد شدیم. سوار قطار شدیم، نیک رو داخل یک کوپه دیدم. داخل کوپه شدم و به نیک سلام کردم. مارال و نیک از سال اول باهم دوست شده بودن و رابطه‌ی نیک و مارال خیلی صمیمی‌تر از رابطه‌ی من با نیک بود! مارال با هیجان کنار نیک نشست و فقط اینو میدونم که تا اتمام راه حرف زدن!


راستش به مارال حسودیم میشد که میتونه تا این حد با بقیه صمیمی بشه ولی همه از من فرار میکنن. من حتی وقتی‌که یک خون‌آشام نبودم و یک زندگی عادی داشتم بازهم نمیتونستم باکسی صمیمی بشم و یا اگه میشدم نمیتونستم تا آخر عمر باهاش صمیمی باشم. من همیشه تنها بودم و تنها همدمم مارال بوده و هست، اما مارال برخلاف من کلی دوست صمیمی داشت و خودش سرگروه اکیپ دوستاش بود.


بی‌خیال این فکر شدم و سعی کردم خودمو با خوردن شکلات و خونی که به‌عنوان شربت آلبالو جا زده بودم، سرگرم کنم. قطار که به هاگوارتز رسید بی توجه به مارال و نیک که هنوز در حال حرف زدن بودن از قطار پیاده شدم. تنها به سمت کالسکه‌هایی رفتم که بدون هیچ اسبی حرکت میکردن! سوار اولین کالسکه شدم و به هاگوارتز رسیدم. هنوز هم بقیه به هم نگاه‌های سنگین میانداختن، حوصله‌ی گروه‌بندی رو نداشتم. به سالن عمومی نرفتم در عوض کنار پنجره‌ای نشستم که درراه، راه‌پله‌ها بود. بعد از مدتی تعدادی از بچه‌ها از پله‌ها بالا اومدن. زیرچشمی به هم نگاه کردن و بازهم پچ‌پچ! سرمو روی زانویم گذاشتم و رو مو اونور کردم. صدای مارال و نیک رو شنیدم، با دیدن من ساکت شدن نگاهی باهم ردوبدل کردن و نیک به سالن عمومی رفت. مارال به طرفم اومد.





مارال: «جنا...! چرا اینجا نشستی؟!»





جوابشو ندادم.





مارال: «جنا خوبی؟»





بازهم چیزی نگفتم.





مارال دستشو روی کتفم گذاشت و گفت: «جنا تو خوبی؟»





نفسمو بیرون دادم و گفتم: «آره.»





مارال: «چرا جوابمو نمیدادی؟»





«مگه برات مهمه؟»





مارال: «منظورت چیه؟»





«تو برو با نیک و دوستای عزیزت حرف بزن. یک دختر عجیب‌وغریب مثل من به چه دردت میخوره!»





مارال: «جنا درست حرف بزن. من نمی فهمم تو چی میگی.»





بلند شدم و روبه روی مارال ایستادم. «چرا خوب میفهمی من چی میگم. یک دختر عجیب‌وغریب مثل من تو رو آزار میده، اگه من کنار تو باشم فقط باعث انگشت‌نما شدنت میشم. پس اگه میخوای پیش من نیا.»





مارال: «اینجوری حرف نزن جنا... تو عجیب‌وغریب نیستی. من مشکلی با بودن به کنار تو ندارم.»





«من یک‌بار به دارن گفتم که حوصلهی مگسهای مزاحم رو ندارم. توهم یکی از همون مگسهای مزاحمی»





مارال صورتش سرخ شد و برای اولین بار با فریاد گفت: «کافیه. تا کی همش من باید تو رو درک کنم؟ تا کی همش من باید سنگ صبور باشم؟ خسته شدم از بس توهین‌های تو رو شنیدم و دم نزدم. جنا ازت خسته شدم! تو واقعاً اعصاب خورد کنی، همه رو کنار زدی که چی؟ یک دیوار دور خودت کشیدی که چی؟ که تنها باشی؟ که چی بشه؟ همیشه تو گوشه‌گیر بودی و هستی. من به خاطر تو هم پیش دوستای قدیمیم هم پیش دوستای جدیدم هرلحظه و هرروز خجالت می‌کشم! تو مایهی خجالت من بودی، هستی و خواهی بود.»





خشکم زد! مارال دیگه طاقتش طاق شده بود! دیگه تحمل منو نداشت! دیگه... دیگه منو... نمیخواست!





«خب حالا که تحمل منو نداری؟! حالا که نمیتونی منو درک کنی؟! حالا که دیگه منو نمیخوای؟! حالا که از من خسته شدی؟! پس... دیگه... با من حرف نزن! کنار من هم نیا!»





مارال متوجه تندی بیش‌ازحد حرف‌هاش شد!





مارال: «اِ... جنا. من... من... منظورم این نبود!»





«کافیه. انکار کردن حرف دلت فایده‌ای برای من نداره.»





مارال: «نه من انکار نکردم!»





«کافیه. دیگه نمیخوام حرف بزنی!»





مارال: «جنا منو ببخش. من عصبانی شدم.»





«گفتم کافیه.»


مارال: «جنا من معذرت میخوام.»





داد زدم: «بـــســـه!»





مارال: «خواهش می‌کنم.»





به سمت سالن عمومی رفتم تا شاید مارال به دلیل بودن بچه‌ها و اساتید دیگه حرف نزنه! در سالن رو باز کردم ولی مارال هم‌پشت سرم اومد و گفت: «جنا خواهش میکنم منو ببخش.»





باشرم گفتم: «مارال اینجا نه.»





مارال بی‌توجه به حرف من ادامه داد: «خواهش میکنم جنا. من منظوری نداشتم.»





گروه‌بندی تموم شده بود و جادوآموزا در حال خوردن شام بودن که مارال با صدایی که بقیه میشنیدن به من اصرار و طلب بخشش میکرد. نگاه همه به من و مارال بود. از شدت شرم و خجالت عرق کره بودم!





«مارال... عزیزم. الان وقت حرف زدن نیست.»





مارال: «اول باید بگی منو میبخشی.»





مارال بس نمیکرد! شرم، خجالت، انگشت‌نما بودن، نگاه‌های خیره، در مرکز توجه بودن، عصبانیت، ناراحتی، خشم همه و همه باعث شدن منفجر بشم و با فریاد بلندی بگم:


«انتظار داری ببخشمت؟ تو هم مثل بقیه منو عجیب‌وغریب و متفاوت می‌بینی! تو باعث شدی بیشتر از قبل انگشت‌نما بشم. از وقتی‌که وارد این مدرسهی کوفتی شدم چشم همه فقط و فقط به من بوده. همه زیرچشمی نگام میکنن و پچ‌پچ میکنن. انگار من یک موجود عجیب‌الخلقه هستم. هیچکس نزدیک من نمیشه. همیشه یک عجیب‌وغریبم! تو چی میفهمی از دردای من؟ تو اصلاً مگه درک میکنی؟ تو چه انتظاری از من داری؟ انتظار یک اعصاب آروم؟ یا یک خانوم خوش‌اخلاق؟»





دیگه هیچی نگفتم و چشمامو بستم! سرم از شدت بلندی فریادم گیج میرفت و شقیقه هام گزگز میکردن! با ساکت شدنم بازهم پچ‌پچ و همهمه شروع شد.





- فک کنم دیوونه شده!


- خجالت نمیکشه جلوی اساتید فریاد میزنه!


- آره! اونم جلوی پرفسور کلینتن!


- خیلی احمقِ!


- براش متأسفم!


- خندید و گفت: "به‌جای هاگوارتز باید اینو می‌برد دیوونه خونه!"





دیگه تحمل نداشتم دویدم و به خوابگاهم رفتم، گریه نکردم، یک خون‌آشام که گریه نمیکنه. کرپسلی درست میگفت "من یک احمق کودن هستم که گریه میکنم " آخه گریه هم شد راه‌حل؟ دیگه هیچی از اون شب یادم نمیاد. چون با ذهن مشغولی زیاد خوابیدم و فردای اون روز با سردرد بیدار شدم.


به اتاق پرفسور مارگارت رفتم که بازهم سرزنش بشنوم.


 


شخص سوم





جنا به اتاق پرفسور مارگارت رفت تا بازهم سرزنش بشنود. جنا در زد، پرفسور مارگارت اجازهی ورود داد. پرفسور مارگارت با دیدن جنا خود را آمادهی حرف زدن کرد اما برای رعایت ادب اول جنا را به نشستن دعوت کرد.





جنا نشست و گفت: «کاری با من داشتین پرفسور؟»





پرفسور مارگارت: «جنا...»





جنا: «بله؟»





پرفسور مارگارت: «من وقتی حرفای دیشبت رو شنیدم فهمیدم که تو توی این مدت چقدر زجر کشیدی و سرزنش‌های من هم که دیگه، من این دفعه نمیخوام تو رو سرزنش کنم، میخوام به‌جای حرفای بیخودی کمکت کنم.»





جنا با ناامیدی: «چه جوری؟ هیچکی نمیتونه به من کمک کنه وضعیت من وحشتناکِ.»





پرفسور مارگارت: «نه... نه... جنا ناامید نشو! خب... ببین وقتی‌که به اتاق پرفسور مک هول رفتی بهت چی گفت؟»





جنا: «گفت من یک ساحرم و فقط ساحره‌ها میتونن به دورگه تبدیل بشن و...»


پرفسور مارگارت حرف جنارا قطع کرد و گفت: «خب همین کافیه. ببین یک هفتهی دیگه یک گروه تئاتر پرطرفدار به اسم پنسرال قرارِ به هاگوارتز بیاد و نمایش اجرا کنه، موضوع نمایششون همیشه یک قسمت از تاریخ جادوگرهاست! یکی از مهمترین ویژگی پنسرال اینه که از بیننده‌ها به‌عنوان بازیگر مهمان استفاده میکنن!»





جنا: «خب این چه ربطی به من داره؟»





پرفسور مارگارت: «پرفسور کلینتن به این فکر افتاده که نمایش این دفعه در مورد دورگهی خوناشام-جادوگر باشه!»





جنا با ناباوری: «یعنی من به بقیه بگم که چی هستم؟!»





پرفسور مارگارت: «نه! تو فقط قسمتی از وجود تو بهشون میگی، تو میتونی به‌عنوان بازیگر تئاتر روی صحنه بری»





یک هفته بعد





سوم شخص





آقای بیلسون، رئیس گروه تئاتر پنسرال دوان‌دوان به سمت جنا رفت تا دیالوگ مخصوص جنا را به او بدهد.





آقای بیلسون: «خانم جکسون... خانم جکسون... اینم دیالوگتون.»





جنا: «چی...؟ الان...؟ وقتی‌که فقط یک ساعت به شروع نمایش مونده؟»





آقای بیلسون: «منو ببخشید دیالوگ رو گم‌کرده بودم.»





جنا: «خیلی خب مهم نیست.»





ساعت نه صبح بود و نمایش ساعت ده صبح شروع میشد. جنا به دلیل حافظهی خونآشامی و بلندمدتش با چند بار خواندن دیالوگ سریع حفظش شد و برگه را روی میزی در آن نزدیکی گذاشت. عنوان جنا در نمایش یک دورگه بود درست مثل واقعیتش.





لباس جنا مشکی و بنفش بود و بلندیاش تا روی کفشش را میپوشاند. تمام دامن چین‌های افقی داشت ولی سینه‌اش معمولی بود، کلاهی سیاه‌رنگ با ساق دستی مشکی و کیفی که بیشتر شبیه کیسهای کوچک بود دردست جنا بود. چوب‌دستی در دست جنا نیز دورگه بودنش را اثبات میکرد. گردنبندی فوق‌العاده و زیبا که تمام گردن جنا را میپوشاند نیز گردنش را آراسته کره بود. موهای جنا را با اسپری رنگ مو سفیدرنگ کرده بودند. رژی سرخ و لعابی رنگ و سایه ای غلیظ دورتادور چشم جنا، تنها آرایشش بود.


مارال نیز به‌عنوان خون‌آشام لباسی بلند و قرمز که روی آن با توری مشکی‌رنگ تزئین شده بود بر بدن مارال خودنمایی میکرد. آستین‌های لباس مارال توری و مشکی‌رنگ بود.


جودی که در نقش یک ساحره بود لباس مدرسه‌اش را پوشیده بود.


دوین بلودر که دوست مارال بود نیز در پشت‌صحنه کار میکرد. آقای بیلسون تمام جلوه‌های ویژه را آماده کرده بود و آن‌ها را به دست دوین داده بود تا اجرا کند. همهی بازیگران آماده بودن و تنها آماده کردن صحنه تئاتر مونده بود. پرده‌های قرمز را با چوب‌دستی به پرواز درآوردند و در هوا معلق گذاشتند. اینگونه هر وقت که آن‌ها میخواستند میتوانستند پرده را بالا و پایین ببرند. دیوار پشت‌صحنه‌ی تئاتر بنری تقریباً واقعی از جنگل تاریک بود. زمان مانند برق و باد گذشت و صحنهی تئاتر آماده شد. اساتید روی سکوی بالاتر از همه نشسته بودن و جادوآموزان بر روی صندلی‌های فراوان تئاتر رو به‌سوی کسانی که قرار بود نمایش را اجرا کنند افسون بلند کردن صدا را اجرا کرده بودند.


آقای بیلسون روی صحنه رفت و شروع به حرف زدن کرد: «سلام... سلام به دوستان و اساتید بزرگوار. خیلی از شما ممنون هستیم که برای دیدن نمایش ما حضور یافته‌اید. معرفی بازیگران برای شما نیاز نیست چون بازیگران از بین دوستان خودتون انتخاب شدن. نمایش امشب ما در مورد جنگ ده‌ساله و دورگه خون‌آشام-جادوگره. خب سخنرانی دیگه بسه. من شمارا به نمایش فوق‌العادهی هفتگی مون دعوت میکنم.»





صدای تشویق و هلهله‌ی جادوآموزان بلند شد.





آقای بیلسون از روی صحنه پایین آمد و تمام چراغ‌ها خاموش شد. چند چراغ بزرگ در پشت سر اساتید روشن شد و تنها بر روی صحنه می‌افتاد. نیکالیا در نقش مرلین بر روی صحنه رفت و بر روی صندلی که در آنجا بود نشست. او با چوبدستیش کتابی را به پرواز درآورد و شروع به خواندن آن کتاب کرد. شخصی دیگر به نام جری هور در نقش خون‌آشام بزرگ که اسمش سورنا لئیست بود به کنار نیکالیا(مرلین) رفت.





 سورنا: «سلام دوست قدیمی من، بازهم کتاب؟»





نیکالیا(مرلین): «اوه سورنا، سلام. میخوای مثل همیشه برات کتاب بخونم؟»





جری(سورنا): «اوه، بله. حتماً!»





نیکالیا (مرلین) کتاب را از صفحه اول آورد و شروع به خواندن کرد. ولی مردی که از بازیگرای ثابت تئاتر بود در نقش پیشگوی اعظم وارد شد و گفت: «مرلین بزرگ خبر بدی دارم.»





 نیکالیا(مرلین): «چه شده پیشگوی اعظم؟»





پیشگوی اعظم: «همین‌الان از خدایان آسمان پیشگویی رسیده که خبر از موجود دورگه خون‌آشام-جادوگر میدهد!»





جری(سورنا): «دورگهی خون‌آشام-جادوگر؟»





نیکالیا(مرلین): «خب چه مشکلی داره؟»





پیشگوی اعظم: «وای مرلین، یک دورگه نمیتواند با یک ساحره ازدواج کند و اگر ازدواج کند نسل تو و ساحره‌هایت تا ابد منقرض میشود.» نیکالیا(مرلین) از جایش پرید جوری که کتاب به زمین پرت شد.





نیکالیا(مرلین): «نه... نه... این اصلاً خوب نیست!»





پرده پایین آمد. جری(سورنا) و نیکالیا(مرلین) روبهروی هم ایستادند.





پیشگوی اعظم پایین رفت و پرده بالا آمد.





صدای آقای بیلسون آمد که گفت: «چندساله بعد»





یک سرباز هم که باز از بازیگرهای ثابت تئاتر بود وارد شد و گفت: «سرورم. جناب مرلین بزرگ خبر بدی دارم.»





نیکالیا(مرلین): «چه شده؟»





سرباز: «از سرزمین جادوگرها خبر رسیده که موجودی به اسم دورگه خون‌آشام-جادوگر به وجود آمده!»





نیکالیا(مرلین): «وای خدای بزرگ! آن چیزی که میترسیدم، بالاخره به آن رسیدم.»





جری(سورنا): «الان باید چه کنیم؟»


مرلین دست سورنا را گرفت و گفت: «سورنای عزیز، دوست عزیز من. میدانم از این‌که این حرف را به تو میزنم چقدر ناراحت و عصبانی میشوی و برای تو خیلی سنگین است، ولی مجبور هستم برای ادامهی حیات ساحره‌ها تمام خون‌آشام‌ها را زندانی کنم؛ اما به خدا قسم که اگر تو ذره‌ای ناراضی باشی دیگر حتی لحظه‌ای به آن فکر نمیکنم.»





سورنا: «من درک میکنم مرلین. ولی چرا؟ چرا خون‌آشام‌ها راضی به تبدیل ساحرهها میشوند؟»





مرلین: «چون با این کار جادویی در وجود خون‌آشام‌ها نهفته میشود که آن‌ها را از مرگ نجات میدهد؛ یعنی گل شاه‌پسند و چوب به مقدار خیلی کمی به آن‌ها آسیب میرساند. البته فقط برای غیر اصیل‌ها خوب است. اصیل‌ها نیازی به این جادوها ندارند که الان غیر اصل‌ها زیاد شدند.»





سورنا با تأسف: «خیلی خوب، باشد.»





 پرده پایین آمد و بعد چند ثانیه بالا رفت. جودی به‌عنوان یک ساحره روی صحنه رفت.





نیکالیا(مرلین): «تو نسل ساحره‌ها را منقرض کرده‌ای. تو دیگر نمیتوانی از یک ساحره یک ساحره‌ی دیگر به دنیا بیاوری.»





جودی(ساحره): «جناب مرلین. من نمیدانستم، من اشتباه کردم راه برگشتی نیست؟!»





نیکالیا(مرلین): «نه متأسفانه.»





نیکالیا از صحنه پایین آمد و جودی (ساحره) با گریه ادامه داد.





پرده پایین آمد و دوباره بالا رفت.





جری(سورنا): «توانستی به همهی ساحره‌ها خبر بدهی؟»





نیکالیا(مرلین): «بله. ولی خیلی دیر شده است. تعداد خیلی کمی از ساحره‌ها مانده.»





جری(سورنا): «متأسفم.»





نیکالیا(مرلین) به گریه افتاد و جری(سورنا) دلداریش داد.


پرده پایین آمد و بعد از چند دقیقه بالا رفت.





آقای بیلسون: «یک سال بعد»





تقریباً بیست نفر که مخلوطی از اعضای تئاتر و جادوآموزان بودند به روی صحنه رفتند. ده نفر لباس خونآشام و ده نفر دیگر لباس جادوگر پوشیده بودند.





مارال که بین خون‌آشام‌ها بود به‌عنوان فرماندهی آن ها فریاد زد: «چه شده؟ تا چندماهه پیش تمام شما به‌پای ما میافتادید و تقاضا میکردید.» مارال با مسخرگی ادامه داد: «که ما را تبدیل کن چون به تو نیروی جادویی میرسد. اکنون چه شده؟»





جودی به‌عنوان فرماندهی جادوگرها با فریاد جواب داد: «تبدیل شدن باعث منقرض شدن نسل ما میشود. ما دیگر نیازی به شما نخواهیم داشت.»





مارال(خون‌آشام): «بسیاری از همرزمان من به خون جادویی شما نیاز دارند. یا به ما خون خودتان را میدهید یا به زور آن را میگیریم.»





جودی(جادوگر): «ما خون خودمان را نمیدهیم خون‌آشام‌های کثیف.»





مارال(خون‌آشام): «حمله کنید و با زورتان آن‌ها را بگیرید.»





جودی(جادوگر): «حمله کنید و از خود و فرزندانتان دفاع کنید.»





جنا که در پشت‌صحنه نمایش را می‌دید با خود گفت: «کرپسلی هیچ‌وقت به هم نگفت که دلیل جنگ زورگویی خون‌آشام‌ها بوده، خب حق داره. کیک که ضد خودش حرفی بزنه؟»





جنگی دروغی و مصنوعی شروع شد.


در سمت راست صحنه چند تابوت وجود داشت که به‌عنوان محل زندگی خون‌آشام‌ها بود. آخر کدام جادوگر از محل کوهستان اشباح خبردار میشود؟ مگر فقط مارال و جنا.


در سمت چپ صحنه نقاشی‌ای از قلعهی هاگوارتز بود.


خون‌آشام‌ها جادوگرها را زمین زدند و مارال(فرمانده خون‌آشام‌ها) نقاشی قلعه‌ی هاگوارتز را با شمشیرش از هم درید. خون‌آشام‌ها هلهله کشیدند و بعد به راه افتادند تا سرزمین جادوگرها را از آن خود کنند. پیشگوی اعظم که اکنون با تغییر قیافه خود را به‌جای جانشین پیشگوی اعظم جا زده بود جلو آمد و روبهروی مارال ایستاد.





جانشین پیشگوی اعظم: «صبر کنید، این جنگ را تمام کنید. پیشگویی از خدایان آسمانی رسیده. این جنگ باید خاتمه یابد.»





مارال(خون‌آشام): «منظور تو چیست؟»





جانشین پیشگوی اعظم: «این جنگ باید تمام شود؛ زیرا در آینده موجودی متولد میشود که پیوند بین ساحره‌ها و خون‌آشام‌ها است.»





مارال: «یعنی ما پیروزی را پس بدهیم؟»





جانشین پیشگوی اعظم: «جنگ باید تمام شود. موجود دورگه خون‌آشام-جادوگر که بیاید خودش صلح ابدی را اجرا میکند. بهتر است برای خشنودی دورگه تا آن موقع صلح پابرجا باشد.»





جنا در پشت‌صحنه لحظه‌ای به فکر فرورفت. صلح؟ وظیفه او صلح است؟ پس چرا اکنون در هردو سرزمین خرابی و ناآرامی به بار آورده است؟ پس چرا نمیتواند وظیفه‌اش را انجام دهد؟





خون‌آشام‌ها: «این چه موجودیست که هنوز نیامده در بین ما اختلاف ایجاد کرده و مزاحم ما شده؟ ما قبول نمی‌کنیم. ما قبول نمیکنیم.» و فریاد اعتراض خون‌آشام‌ها بلند شد.





جودی به‌عنوان فرمانده جادوگرها جلو رفت و گفت: «از نسل ساحره‌ها هنوز تعدادی باقی‌مانده. اگر شما بخواهید ما میتوانیم جادویی به کار ببریم که شما در سرزمین خودتان از آفتاب در امان باشید.»





مارال(فرمانده خون‌آشام‌ها): سخت است. تصمیم‌گیری سخت است اما قبول میکنم.» تعدادی خون‌آشام با عصبانیت شمشیرها و نیزه‌های خود را به زمین کوبیدند و رفتند. ساحره‌ها با نیروی دستان خود کوه‌های عظیم و ابرهای قدرتمند را در چهارگوشه‌ی سرزمین خون‌آشام‌ها گردآوری کردند و دیگر هیچ اشعه‌ای از آفتاب اجازه‌ی ورود به سرزمین خون‌آشام‌ها را نداشت.


دوین که مسئول جلوه‌های ویژه بود تعدادی ابر و کوه الکی که همه نقاشی بودند با ورد در هوا به پرواز درآورد و جلوی تابوت‌های اندک خون‌آشام‌ها گذاشت. هیچ قسمتی از تابوت‌ها معلوم نبود.


همهی خون‌آشام‌ها غیر از مارال با بی‌میلی و تردید از صحنه تئاتر پایین آمدند.





نوبت جنا بود که به روی صحنه برود. استرس ذره‌ذره وجودش را میجوید.





درجایی دیگر و دور از صحنه تئاتر





داگ: «پرفسور استانلو من دارم حقیقت رو میگم. جنا خون‌آشامه.»





پرفسور استانلو: «مدرک، من مدرک میخوام. همینجوری نمیشه که برم و بگم جنا یک خون‌آشامه.»





داگ: «راستش، البته ببخشید پرفسور! من صحبت‌های شمارو با پرفسور کلینتن شنیدم! فهمیدم... که... شما وردی رو اختراع کردین که افراد معمولی رو از خون‌آشام‌ها تشخیص میده، فک کنم س...»





پرفسور استانلو با غرور گفت: «سکتاسندیو! مخلوطی از طلسم سکتوم سمپرا که باعث جراحات خونین و اینسندیو هم که آتش زدن»


پرفسور استانلو باافتخار: «من این نکته رو از کتاب‌های تاریخ خون‌آشام‌ها فهمیدم که برای تأثیر هر ورد بر روی خون‌آشام‌ها باید ورد سندیو رو با وردی که دلمون میخواد ترکیب کنیم. چون ما به قدرتمندی ساحره‌ها نیستیم که وردهای خالی روی اون ها تأثیر بذاره؛ اما... اگه روی جنا امتحان کنیم و جواب بده به نظرت منو از مقامم خلع نمیکنن؟»





داگ با اصرار: «اما شما که ورد درمانیش رو بلدید! جنا رو خوب میکنید!»





پرفسور استانلو: «والنرا سنرتو که برای خون‌آشام‌ها میشه والنرا سندیو!»





داگ: «پرفسور به امتحانش می ارزه!»





پرفسور استانلو: «نه...! من کاری به جنا ندارم. اونم یکی مثل بقیست برام، من از اون متنفر نیستم.»





داگ: «اما اگه یک خون‌آشام باشه چی؟»





پرفسور استانلو: «من مدارکی ندارم که اینو ثابت کنم داگ! بهتره بس کنی.»





داگ: «یعنی شما نمیخواید انتقام جدتون رو بگیرید؟ آره خب حق دارین، شما که ناله هاشون رو نشنیدین، شما که نمیفهمید درد گزیده شدن از طرف یک خون‌آشام چهجوریه، شما که نمی‌فهمید وقتی ذره‌ذره خونتون از بدنتونوخارج میشه چهجوریه، شما که هیچ‌وقت مثل جد عزیز تون درد نکشیدید.»


داگ میخواست انتقام گریه‌های مادرش پس‌ازآن رفتار بد جنا با مادرش را بگیرد. داگ پسر زیرکی بود، پس او خوب میدانست چگونه احساسات پرفسور استانلو را قلقلک دهد و به هدفش برسد.





پرفسور استانلو: «خیلی خب باشه، فقط امتحان میکنیم.» داگ لبخندی شیطانی زد و همراه پرفسور استانلو به سمت سالن تئاتر به راه افتاد.





صحنه تئاتر





اکنون نوبت جنا بود که به روی صحنه تئاتر برود. جنا آرامشش را حفظ کرد نفس عمیقی کشید و از پله های وسط تئاتر بالا رفت. همان لحظه پرفسور استانلو و داگ وارد تئاتر شدند و در گوشه‌ای ایستادند. وقت اجرا نقشه جنا و پرفسور مارگارت بود، جنا به‌قدری در آن لباس و آرایش زیبا شده بود که تماشاگران لحظه‌ای از حیرت انگشت‌به‌دهان گرفتند.





جنا لبخندی زد و شروع به صحبت کرد: «در قرن‌ها پیش مرلین و سورنا تلاش خیلی زیادی به کار بردن تا سرزمین جادوگرها و خون‌آشام‌ها در صلح باشه؛ اما این موجود دورگه خون‌آشام-جادوگر همه‌چیز رو به هم‌ریخت. قانون طبیعت رو عوض کرد و باعث منقرض شدن ساحره‌ها شد و همچنین باعث شروع جنگ ده‌ساله و خونینی شد که خیلی از بزرگان ما شاهدش بودن و مرگ عزیزانشون رو به چشم دیدند، بسیاری از آنها شاهد ویران شدن زندگی آروم و بی دغدغشون بودن. ما تمام زندگی و امنیتی که الان داریم مدیون پیشگوی های عزیزمون هستیم.


خب حالا... چرا موجود دورگه خون‌آشام-جادوگر در سال‌ها پیش باعث جنگ شد و حالا خبر از صلحی میدن که قراره به ارمغان بیاره؟ خب کسی جواب سؤال منو میدونه؟


تمام حاضران که اکنون آن روی قوی و پر اعتمادبه‌نفس جنا را میدیدند از حیرت و شگفتی همه‌چیز از ذهنشان پاک‌شده بود و فقط با خود میگفتند چگونه چنین دختر آرام و منزوی اکنون بر روی صحنه خودنمایی می‌کند؟


جنا با لبخند ادامه داد: «به این دلیل که در سال‌ها پیش چند موجود دورگه وجود داشت و همونطور که هرکسی میتونه بفهمه چند مدیر همیشه اوضاع رو به هم میریزه، اگر فقط یک موجود دورگه وجود داشته باشه صلح و چند موجود دورگه جنگ به همراه داره.


مارال و جودی که عقب‌تر از جنا قرارگرفته بودند جلو آمدند! جنا بی‌توجه به دلخوریش از آن‌ها دست مارال و جودی را گرفت و دستانشان را روی گذاشت و گفت: «من، به‌عنوان موجود دورگه خون‌آشام-جادوگر، وظیفه صلح بین این دو موجود رو دارم. خون‌آشام» دستش را بر کمر مارال گذاشت.


«و جادوگر» دستش را بر کمر جودی گذاشت.





جنا: «میتونم از جنگ خونینی دیگر جلوگیری کنم.»





جنا جلوتر رفت.





جنا: «من یک دورگه هستم؛ من جلوی آفتاب نمیسوزم و میتونم گرسنگیم رو کنترل کنم، من یک ساحره هستم؛ چون فقط ساحره‌ها میتونن به دورگه تبدیل بشن. هیچ جادوگری قدرت تبدیل‌شدن به خون‌آشام رو نداره چون باعث مرگش میشه.»





جنا به‌عنوان یک دورگه روی صحنه رفته بود و دیالوگش را میگفت. (او در واقعیت هم یک دورگه بود اما کسی نمیدانست.)





جنا: «من به‌عنوان یک خون‌آشام خون میخورم.»





دختری سال اولی جلو آمد. در پشت سرش کیسه‌ای از خون مصنوعی گذاشته بودند. جنا دست راستش را به روی سر آن دختر و دست چپش را بر روی کتفش گذاشت، سرش را جلو برد. گردن آن دختر را به‌آرامی گاز گرفت تا حدی که کیسه خون پاره شد و خون آن دردهان جنا و لباس آن دختر پخش شد. آن دختر جیغ گوش‌خراشی کشید خود را به بیهوشی زد و بر زمین افتاد، جنا به اراده‌ی خودش نیش‌هایش را بلند کرد و با خونی که از آن لبریز بود مانند یک خون‌آشام واقعی برای بینندگان شده بود. تماشاگران خشکشان زده بود، آن‌ها از نزدیک بودن صحنه به واقعیت لذت برده بودند.





جنا دست‌هایش را بالا برد و گفت: «من میتونم مثل ساحره‌ها با دست‌خالی جادو کنم.»





وقت اجرای نقشه رسیده بود. جنا دستش را تکان داد و یکی از لامپ‌های تئاتر را منفجر کرد. صدای جیغ تماشاگران دختر بلند شد.





جنا با ترسی دروغین گفت: «ب... ب... ببخشید... م... من... تقصیر من...»





نوبت پرفسور مارگارت بود.





پرفسور مارگارت جلو رفت و گفت: «پناه بر مرلین. جنا تو یک ساحره‌ای؟ چرا زودتر به ما نگفتی؟ من فکر میکردم تو یک موجود عجیب‌الخلقه؛ نگو تو یک ساحره!»





تماشاگران نیز با حیرت و لبخند تائید کردند.





جنا به‌دروغ گفت: «یعنی من یک ساحرم؟ چطور خودم نفهمیدم؟ من فکر میکردم یک شیطانم.»





پرفسور استانلو با قیافه حق‌به‌جانب رو به داگ گفت: «دیدی پسر؟ اون خون‌آشام نیست! اون فقط یک ساحرست. من که گفتم خیالات برت داشته!»





داگ از خشم به خود میپیچید. تمام این نفرت به خاطر مادرش بود.





داگ فریاد زد: «دروغ میگی! تو یک خون‌آشامی. یک خون‌آشام! تو به‌دروغ میگی ساحره، دروغ‌گو!»





پرفسور مارگارت: «آقای داگ مونچلس. این اتهامات خیلی خطرناک هستن.»





داگ: «من ثابت میکنم. ثابت میکنم اون یک خون‌آشام کثیفِ. من طلسم‌های ضد خون‌آشام پرفسور استانلو رو روی اون خون‌آشام کثیف اجرا میکنم.»





جنا از ترس تند نفس میکشید. او با خود خیال میکرد که بعدازاین نمایش دختری معمولی با دوستانی زیاد خواهد شد اما اکنون تمام رویاهایش در حال نابود شدن بودند.





داگ با عصبانیت و خشم چوبدستیاش را به سمت جنا گرفت و فریاد زد: "ریداسندیو "(مخلوط طلسم ریداکتو و دیسندیو) اما به دلیل ناوارد بودن داگ طلسم نیمه عمل کرد و جنا به جای اینکه منفجر شود چشمانش سیاهی رفت و بیهوش شد.





پرفسور مارگارت: «به خاطر این کارت تنبیه میشی، آقای مونچلس.»





داگ: «چی میگید پرفسور؟ من ثابت کردم اون یک خون‌آشامه، شما انکار میکنید؟ نکنه شما هم باهاش همدست هستید؟ آره خ...» حرف داگ با سیلی پرفسور مارگارت ناتمام ماند. داگ شکه شد و دستش را بر گونه‌اش نهاند!





پرفسور مارگارت: «آقای مونچلس! مطمئن باشید به پدر و مادرتون خبر میدم که چه پسر گستاخی رو تربیت کردن.»





داگ: «چی... چی میگید! پ... پرفسور؟»





پرفسور مارگارت: «وظیفه ما تربیت جادوآموزان گستاخ نیست، بهتره پدر و مادرتون بیان تا دلیل این‌همه پررویی و گستاخی شما رو بدن؛ چون واقعاً کنترل شما از دست ما خارج‌شده.» پرفسور مارگارت اخم وحشتناکی کرد و داگ شوک زده را تنها گذاشت!





بیمارستان سنت مانگو





مارال: «جنا بیدار شو...! تا کی میخوای استراحت کنی؟ آخه فکر نمیکنی دلم برات تنگ میشه؟»





نیک: «مارال آروم باش. اون الان خوابه، اگه میخوای زودتر خوب بشه باید بذاری استراحت کنه.»





مارال: «نه... من مطمئنم یک اتفاقی برای جنا افتاده که شما به هم نمیگین. من مطمئنم...!» مارال گریه سر داد.





نیک: «مارال اون اتفاقی براش نیفتاده. فقط بی‌هوش شده.» و نیک همچنان مارال را دلداری داد تا جنا نالهی خفیف کرد. مارال تند از جایش بلند شد اما نیک که بالای سر مارال بود باعث شد سر مارال به چانهی نیک برخورد کند و هردو به زمین بیفتند.»





مارال: «آخ سرم!»





نیک: «وای گفتی، چونَم!» و هردو خندهای بلند سر دادند!





جنا زمزمه کرد: «ما... مارال؟»





مارال سریع بلند شد دست جنا را گرفت و گفت: «جنا...؟ بالاخره بیدار شدی؟»





جنا بلند شد و نشست. با گیجی سرش را مالش داد و گفت: «من کجام؟»





مارال: «بیمارستان...!»





جنا: «چرا...؟»





مارال: «فعلاً این حرفها مهم نیست، به هم بگو حالت خوبی؟ جاییت درد نمیکنه؟»


جنا: «داگ... آره داگ، اون به هم طلسم پرتاب کرد. بعد من... من چیکار کردم؟ هیچی یادم نیست؟ من چیکار کردم؟»





مارال: «تو فقط بی‌هوش شدی.»





جنا که تازه به خود آمده بود و تمام ماجرا به یادش افتاده بود، تندی گفت: «مارال بقیه فهمیدن من چی هستم؟»





مارال لبش را گزید و به نیک اشاره کرد.





جنا دستپاچه گفت: «یعنی اونا هنوز فکر میکنن من یک خون‌آشامم؟»





مارال: «نه...! هیچکس طلسم داگ رو قبول نداره! چون بر اساس حرف خودش تو باید منفجر می‌شدی اما فقط بی‌هوش شدی. طلسم نیمه عمل کرد چون...»





مارال و جنا به یکدیگر نگاه کردند. آن‌ها هردو جواب را میدانستند. جنا یک خون‌آشام کامل نبود، او دورگه بود و طلسم‌ها برایش نیمه عمل میکردند. دلیل نیمه عمل کردن طلسم ناواردی داگ نبود دورگه بودن جنا بود. جنا هم در برابر خون‌آشام‌ها و هم در برابر جادوگرها مصون بود و این یعنی عمر جاودانه!





نیک: «چرا نیمه عمل کرد؟»





جنا سریع بحث را عوض کرد و گفت: «امــم. حالا که خوب شدم فک کنم دیگه بریم بهتره.»





پرستاری به اسم آنجلا لینچ وارد شد و گفت: «نه...! تو هنوز باید استراحت کنی، تو نباید بلند بشی. البته اگه بخوای هم نمیتونی، کمرِت بدجور آسیب‌دیده. فعلاً بیا این دارو رو بخور تا زودتر خو...»





صدای خنده چند دختر و پسر باعث شد حرف پرستار نیمه‌تمام بماند. تمام هم‌کلاسی‌های جنا غیر از داگ وارد بیمارستان شدند و به سمت تخت جنا رفتند.





جودی: «سلام جنا، حالت خوبه؟»





جنا: «ممنون خوبم!»





دلنسی پاول: «جنا، حالت چطوره؟»





جنا: «ممنون، خوبم!»





الاریک چادرمن: «جنا نگرانت شدیم، فکر کردیم مردی!»





دلنسی: «اِ... ریک این چه حرفیه؟»





مایکال اینگرز: «راست میگه دیگه. من فکر کردم الان دیگه میره و هیچ وقت نمیبینیمش.»





جودی: «بسه پسرا. چقدر حرف میزنید!»





جنا تنها گیج و سردرگم به آن‌ها نگاه میکرد. تاکنون این‌همه دوست در اطرافش نبودهاند.





جودی: «اِمم... راستی جنا! من... من میخواستم ازت عذرخواهی کنم، من گول داگ رو خوردم. اون جوری با اعتمادبه‌نفس از تو بد میگفت که من... من...»





جنا حرف جودی را قطع کرد و گفت: «جودی مهم نیست، خودتو ناراحت نکن.»





جودی: «جنا... امــم... جنا... حتی اگه یک خون‌آشام باشی بازم من دوست دارم. تو بهترین دختری بودی که من تا حالا توی عمرم دیدم!»





جنا خجالت‌زده گفت: «خیلی ممنون جودی!» صداقت از حرفهای جودی می‌بارید، جودی واقعاً جنا را دوست میداشت و از کارهای قبلیش خجالت میکشید.»





دلنسی: «تو میتونی حرکت کنی؟ آخه بچهها میگفتن کمرت خیلی آسیب‌دیده.»





جنا: «حرکت...؟ آ... آها.» جنا سعی کرد بلند شود اما نتوانست.





جنا: «نه متأسفانه نمیتونم.»





آنجلا(پرستار): «من میرم و ده دقیقه دیگه برمی‌گردم. تا اون موقع هیچ کدومتون اینجا نباشید!» وقتی پرستار بیرون رفت بقیه سرگرم حرف زدن شدند!


دلنسی از فرصت سو استفاده کرد و در گوش جنا گفت: «منم مثل تو یک ساحرم! پرفسور مک هول کاری کرد که کسی نفهمه من یک ساحرم. فقط خواستم بگم که اگه مشکلی داشتی من مثل یک دوست خوب کنارت هستم.»





جنا: «جدی میگی؟»





دلنسی: «آره! به کسی نگفتم چون ممکنه ازم سو استفاده بشه، بزرگ که شدم به همه میگم.»





جنا: «آها»





همان لحظه جودی جعبه‌ی به جنا داد و گفت: «این هدیه هم برای عذرخواهی و هم برای عیادت.»





جنا: «وای...! خیلی ممنون جودی.» جنا جعبه را باز کرد، در آن گوشواره‌ای زیبا و گران‌قیمت وجود داشت.





جنا: «وای جودی...! خیلی قشنگِ، ممنونم.»





جودی: «خواهش میکنم.»





و همه بچه‌ها خوراکی‌هایی که برای جنا آورده بودند به او هدیه دادند. جنا از خوشحالی سر از پا نمیشناخت، اکنون او کلی دوست داشت. همان چیزی که در رویاهایش می‌دید. ناگهان در با صدایی مهیب باز شد، جنا میخکوب شد. او آنجا چه میکرد؟





جنا: «دارن؟ تو اینجا چیکار میکنی؟»





دارن: «امــم... جنا ببخشید! فکر نمیکردم اینجوری شه. من آروم به در زدما ولی...»





جودی با شیطنت گفت: «او...! جنا دوست پسر داشتی و به ما نمیگفتی؟»





جنا سرخ شد و گفت: «نه اون فقط دوستمه.»





دلنسی: «شایدم بیشتر از یک دوست!» و همه به خنده افتادند؛ اما دراین‌بین فقط مارال بود که احساس نارضایتی میکرد. کسی هم نمیدانست چرا؟





ناگهان کرپسلی و پرفسور کلینتن نیز وارد شدند!





جنا: «سلام آقای کرپسلی، سلام پرفسور. کرپسلی؟ اینجا چیکار میکنی؟»





پرفسور کلینتن: «من فکر کردم اگه به استادت خبر بدم حالت بد شده و بیاد به عیادتت خوب باشه.»





جودی: «اِ... این استادته؟»





جنا: «آره.»





جودی: «ناراحت نشی ولی خیلی ترسناکه!»





جنا خندهاش گرفت. همه از کرپسلی میترسیدند، او همیشه ابهتی ترسناک داشت.





پرفسور کلینتن: «خب من فعلاً میرم، خداحافظ بچه ها.»





جنا و بقیه‌ی بچه‌ها گفتند: «خداحافظ پرفسور» پرفسور کلینتن رفت!





کرپسلی: «چه قلعه‌ی جالبیِ. هیچ‌وقت فکر نمیکردم انقدر جذاب باشه.»





دارن: «جنا... چه مشکلی برات پیش اومده؟ حالت خوبه؟ چرا توی بیمارستانی؟»





جنا: «ماجراش طولانیه، بعدا میگم. راستی اِستیو نیستش؟»





دارن با شکاکی: «استیو؟! برای چی سراغ اونو میگیری؟»





جنا: «خب... همینجوری.»





دارن لحظه‌ای مشکوک به جنا خیره شد و بعد گفت: «استیو محو زمین کوییدیچ شده بود، ترجیح داد همون جا بمونه و با چند نفر که تمرین میکردن جارو سواری کنه.»





جنا: «آها.» جنا از استیو دلخور شده بود! استیو برای عیادت او آمده بود یا بازی کوییدیچ؟





کرپسلی: «اینجا جایی برای خواب نداره؟»





جودی: «الان که صبحِ.»





کرپسلی: «کل شب رو توی راه بودم. خستم! اینجا اتاقی چیزی نداره؟»





همان لحظه آنجلا (پرستار) وارد شد و گفت: «من گفتم همتون برید بیرون نه اینکه بیشتر بشید!»





کرپسلی با لحنی که از او بعید بود گفت: «سلام خانوم، به نظر میاد شما خانم بسیار محترمی باشید میتونم ازتون کمکی بخوام؟»





آنجلا که از لحن مؤدبانهی کرپسلی خوشش آمده بود با احترام پاسخ داد: «بله حتماً آقای...»





کرپسلی: «لارتن کرپسلی»





آنجلا: «لینچ... آنجلا لینچ و با هم‌دست دادند!»





کرپسلی: «من مهمان هستم، میتونم اتاقی برای سکونت از شما درخواست کنم؟»





آنجلا: «بله حتماً.»





دهان جنا از تعجب بازمانده بود، درواقع حالت دارن هم همین بود. آن‌ها تاکنون کرپسلی باادب را ندیده بودند. خیلی دیدنی بود کرپسلیِ که با لبخند و احترام با آنجلای پیر صحبت میکرد. آنجلا تمام بچه‌ها را بیرون کرد و کرپسلی را به اتاقی متروکه برد. با جادو آن اتاق را تمیز و مرتب کرد و تختی تمیز در اختیار دارن و کرپسلی گذاشت.


جنا نیز در بیمارستان تنهایی حوصله‌اش سر رفته بود. ترجیح داد به‌جای بیدار ماند تشکش را مرتب کند و بخوابد. 





جنا 





دل تو دلم نبود، نمیدونستم به کرپسلی بگم یا نه! آخه... آخه همش میترسیدم... می‌ترسیدم دوستام ترکم کنن یا اینکه دوباره به هم شک کنن، بعدشم که پچ‌پچ. میخواستم اینو به کرپسلی بگم، اما فکر میکردم مسخرم میکنه بازم به هم میگه ضعیف یا این چرت و پرتا چیه یا تو یک خون‌آشامی و...


بالاخره تصمیمم روگرفتم پیش کرپسلی و گفتم: «امــم... کرپسلی... من...»





همهی ترسم رو به کرپسلی گفتم. برخلاف انتظارم که یک چهره پر تمسخر از کرپسلی انتظار داشتم یکهو دیدم همینجوری نگام کرد. بعد سر تا پامو نگاه کرد، یک دقیقه هول شدم کرپسلی جوری نگام کرد که انگار اولین بارشه منو دیده، بعد یکهو دستمو کشید منو با خودش برد. کرپسلی؟ امروز چش شده؟ قاطی کرده؟


چون کریسمس بود فقط تعداد کمی از بچه‌ها توی مدرسه مونده بودن که به خاطر برف هم توی حیاط نمیاومدن. کرپسلی منو برد به محوطه هاگوارتز.





کرپسلی: «به هم حمله کن.»





«جانم...؟ امــم... ببخشیدا، ولی خل شدی؟»





کرپسلی: «حرف نزن و به هم حمله کن.»





«ولم کن بابا حوصله ندارم، من چی میگم این چیکار میکنه.»





کرپسلی: «حمله نمیکنی؟»





«نه...!» 





کرپسلی: «پس من حمله میکنم.»





ها؟ چی؟ وای چرا آسمون این شکلی شد؟ چرا آسمون میچرخه؟ شترق... آخ کمرم... کرپسلی خدا مرگت بده. آخه مگه تو الاغی با لگد می‌زنی به کمرم؟ اونم انقدر محکم؟ جوری که پرت شم هوا؟





«چه خبرته؟ زده به سرت؟»





کرپسلی هیچی نگفت و دوباره دوید طرفم منو بلند کرد و پرت کرد هوا با مخ خوردم زمین اعصابم خورد شد.





بلند شدم و گفتم: «چته؟ رم کردی؟ چرا حمله میکنی؟»





کرپسلی: «از خودت دفاع کن بی‌عرضه.»


به هم برخورد. بی‌عرضه؟ به من میگی بی‌عرضه؟ با مشت به کرپسلی حمله کردم، کرپسلی یکی از مشتامو گرفت دستمو پیچوند. با زانو زد توی کمرم و افتادم زمین دوباره بلند شدم و حمله کردم و بازهم زمین خوردم اونقدر بهش حمله کردم که گذر زمان رو حس نکردم بالاخره تونستم از زمین خوردنم جلوگیری کنم؛ این فقط جلوگیری بود، زمین زدن کرپسلی مونده بود. من و کرپسلی بالاخره عقب رفتیم به آسمون نگاه کردم. اینکه هنوز ظهرِ، واه انقدر کم طول کشید؟





«چرا هنوز ظهره؟ مگه چقدر داریم مبارزه میکنیم؟»





کرپسلی: «دو روز.»





«دو روز؟ ببخشید؟ چرا انقدر زیاد؟»








کرپسلی: «تا تو یاد بگیری منو زمین بندازی، البته هنوز مونده.»





از سر و صورتم عرق می‌بارید، خیلی خسته شده بودم. جون تو تنم نبود. «من گرسنمِ!»





کرپسلی: «به من چه؟»





«خستم!»





کرپسلی: «مهم نیست.»





برزخی به کرپسلی نگاه کردم و گفتم: «یک خورده استراحت کنیم؟»





کرپسلی: «نه تمرین بعدی مونده.»





درمونده گفتم: «تمرین بعدی؟»





کرپسلی: آره، جنگ با اسب.»





«چـــیـــی؟ جنگ با اسب؟ آخه کی دیدی با اسب بجنگه؟»





کرپسلی خونسرد گفت: «خیلی از خون‌آشام‌ها.»





«خب اونا دیوونن. اسب کافیه یک لگد به من بزنه تا جنازمو از بیمارستان سنت مانگو تحویل بگیری.»





کرپسلی: «مثل‌اینکه یادت رفته یک خون‌آشامی؟ تو میتونی..." کرپسلی به پشت قلعهی هاگوارتز اشاره کرد. «اون اسب رو زمین بزنی.»





«امــم. کدوم اسب؟»





کرپسلی: «اسبی که بزور با خودم به اینجا کشوندم، حیوونا هیچ‌وقت ما رو دوست ندارن. نه؟»





استیو اَسبی سیاه‌رنگ که از خشم نعره میکشید به‌زور آورد پیشمون.





«استیو؟ وایــی... استیو توروخدا منو نجات بده. آخه کی با اسب میجنگه؟ تو خودت میتونی اسب رو زمین بزنی؟»





استیو لبخندی شیطنت‌آمیز زد. افسار اسب رو به کرپسلی داد، به هوا پرید و لگدی چرخشی به فک اون اسب بدبخت زد. اسبِ با نعره به زمین افتاد، بعد به‌زور بلند شد. بیشتر نعره کشید! دلم به حال اسبِ سوخت رفتم سمتش که نازش کنم تا آروم شه ولی اسبِ که عصبانی بود تا منو دید عقدشو روی من خالی کرد و هم‌چین لگدی با سُمِش به فَکَم زد که فک کنم رگ‌های مغزم جابه‌جا شد با سر خوردم زمین تا دو دقیقه هنگ بودم. کرپسلی و استیو هر هر خندیدن، من دارم می‌میرم اینا دارن میخندن.





جیغ زدم: «کرپسلی... بــه مـــن مـــیخندی؟»





کرپسلی: «آره.»





دیدم از پس کرپسلی بر نمیام سر استیو داد زدم و گفتم: «استیو تو هم؟»





استیو با خنده: «خب. خیلی... احمقی.» و باز خندید. یک دقیقه هنگیدم، این الان به من گفت احمق؟





«احمق خودتی پسره وحشی، خدا کنه دستم بهت نرسه وگرنه تیکه تیکت میکنم و به دنبال استیو افتادم. حالا من بدو، استیو بدو بالاخره یقه استیو رو از پشت گرفتم و گیرش انداختم، دو تا دستشو از پشت گرفتم. 





با شیطنت گفتم: «کجا... کجا؟ بودیم خدمتتون؟ از دست من فرار میکنی؟» و بعد زدیم زیر خنده. 





بعد گوش استیو روگرفتم و گفتم: «خب... خب... حالا چیکارت کنم؟»





کرپسلی: «ولش کن بیا به تمرینت برس.»





«دو دقیقه داشتم میخندیدم. ضدحال.»





کرپسلی: «بیا کمتر حرف بزن.»





یقه استیو رو ول کردم که از اونور قیافه خشک زده دارن رو دیدم. داد زدم: «هوی، خوبی؟»





دارن یک دقیقه نگام کرد دوید و برگشت سمت قلعه هاگوارتز، دارن هم خل شده‌ها!





کرپسلی: «خب شروع کن.»





«اَه. باز اون اسب لعنتی، چقدر ترسناکِ نامرد.»





«کرپسلی، اصلاً من غلط کردم. دیگه شکر میخورم و نمیگم از تنهایی میترسم، منو معاف کن.»


 


کرپسلی: «حرف نزن کار تو شروع کن.»





«آخه اسب به این نازی، به این آرومی (اسبِ داشت جیغ می‌کشید) چطور دلم بیاد بزنمش؟» (خوبه همین‌الان گفتم بهش ترسناکِ نامرد)





کرپسلی: «یا به فک اسبِ مشت می‌زنی یا خودم به فکت مشت بزنم؟»





حالا که فکر میکنم نه همون بهتر من اسبِ رو بزنم. رفتم جلو داد زدم: «هی وحشی، بیا اینور... اینور... من اینجام.»





استیو پقی زد زیر خنده: «آخه مگه اسب آدمه که بش میگی بیا اینور؟»





«حالا تو هم.»


با ترس‌ولرز رفتم جلو خم شدم تا یک مشت بزنم به شکمش که اسبِ پاشو گذاشت روی کمرم و بعد چند تا لگد محکم به هم زد که پخش شدم، همینجور داشت روی کمر من بدبخت پاشو بالا پایین میکرد و روی لباسم پاشو تمیز میکرد که کرپسلی و استیو به‌زور از من جداش کردن. (اگه اسبِ آدم بود الان اینجوری میگفت " نه... ولم کن حالیش کنم به من می‌زنه زنیکه گاو، بزار کمرشو نقاشی کنم. ولم کن ")


«کمرمم... کرپسلی بد... دارم میمیرم...» ولی بدنم شروع به ترمیم زخماش کرد. فقط من این قابلیتو داشتم چون ساحره هم بودم وگرنه کرپسلی، استیو دارن باید نیم ساعت تفشونو می مالیدن به زخمشون. استیو بلندم کرد. زخمام که خوب شد مثل روز اول شدم.





ولی خودمو به بی‌حالی زدم و گفتم: «وایی کرپسلی... کمرم... برای امروز بسه... وای کمرم خونی شده، وای نمیتونم راه برم.»





استیو با نگرانی: «فکر کنم کمرش خیلی آسیب‌دیده.»





کرپسلی: «عیبی نداره. جنا پیرهنتو بزن بالا تا خوبش کنیم.»





چی؟ پیرهنم؟ بزنمش بالا؟ زخمم رو خوبش کنن؟ تف بمالن به زخمم؟ عمراً اجازه بدم. تندی از جام بلند شدم و گفتم: اصلاً کی گفته من زخمی شدم؟ من حالم کاملاً هم خوبه.»





کرپسلی: «پس بیا ادامه تمرین.»





«اَه، باید یک فکری کنم وگرنه زنده نمیمونم. آها فهمیدم!»





کرپسلی: «اون آدمِ چطوری تونسته تو هوا معلق بمونه؟»





کرپسلی: «ها؟ کجا؟»





استیو: «چی؟ کو؟»





الکی به آسمون اشاره کردم و وقتی حواسشون پرت شد تندی با سرعت خون‌آشامیم به خوابگاهم رفتم. خوبه حداقل استیو یا کرپسلی رمز خوابگاه رو بلد نیستن. آخیش... مُردم یک دوش گرفتم لباسام رو عوض کردم و از ترس کرپسلی و دارن روی تختم نشستم و تا موقعه شام توی خوابگاه موندم.





کریسمس تموم شده بود و همه بچهها برگشته بودن. کرپسلی توی این مدت جنگ با اسب، جنگ با گراز و جنگ با خرس رو یادم داده بود! همیشه استیو رو می‌فرستاد تا این حیوونها رو از دنیای آدما بدزده. استیو هم با سر و روی زخمی برمیگشت. دارن هم یا مشغول یادگرفتن جارو سواری بود یا خودشو بین کتاب‌های کتابخونه خفه میکرد. من و استیو همیشه دعوتش میکردیم که بیاد و با ما بازی کنه اما دارن مثل همیشه میگفت "حوصله ندارم " امروز دیگه واقعاً خسته شدم، حوصلم هم سر رفته بود. استیو هم میگفت حوصلش سر رفته؛ اما هیچ کدومون حوصله بازی نداشتیم، درس‌های سال دوم سبک بودن و خیلی راحت از پسشون بر میاومدم و همین وقت اضافم رو بیشتر کرده بود. هنوز امتحانات شروع نشده بود، دیگه هیچ کاری نبود که انجام بدم. من و استیو روی چمن‌های محوطه دراز کشیده بودیم و به آسمان نگاه میکردیم. 





با حرص نشستم و گفتم: «استیو...! حوصلت سر نرفته؟»





استیو: «چرا اتفاقاً.»





«پس بیا یک کاری کنیم.»





استیو: «چه‌کاری؟»





«مثلاً بازی یا جارو سواری یا...! مبارزه.»





استیو: «نه حوصله ندارم.»





حرصی گفتم: «پس دوست داری همش دراز بکشی؟»





استیو: «آره. مشکلی داری؟»





با عصبانیت گفتم: «نه من کاملاً هم راحتم.»





با عصبانیت بلند شدم و به سمت قلعه هاگوارتز به راه افتادم. یک دقیقه به پشت سرم نگاه کردم، پسرهِ گاو حتی دنبالم هم نیومد، اگه من دیگه باهاش حرف زدم. دارنِ بیچاره... تمام این مدت تنهای تنها بوده، اصلاً بهتره برم پیش دارن، به کتابخونه رفتم. دارن پشت میزی نشسته بود و کتاب میخوند، خیلی درس خون بود و افسوس میخورد که نتونسته راحت درسش رو بخونه. دارن از بس توی کتاب غرق شده بود که از اطرافش غافل بود. چند تا دختر به دارن نگاه میکردن و پچ‌پچ میکردن، داشتم میترکیدم. دارن هم خاطرخواه داشت برای خودش، وقتی دخترا دیدن دارم به سمت دارن میرم با استرس به هم نگاه کردن به‌زور جلوی خودم رو گرفته بودم که نخندم.


برای اینکه حرص اون دخترا رو در بیارم رفتم پیش دارن و گفتم: «سلام عزیزم.»





دارن تند سرشو بلند کرد و همینجوری نگام کرد بعد گفت: «ها...؟!»





«خوبی عزیزم؟»





دارن آروم گفت: «دیوونه شدی؟»





زیر لبی گفتم: «نقش بازی کن ضایع.»





دارن: «چی...؟ نقش چی...؟ چیو بازی کنم؟»





«یک نگاه به دوروبرت بکن.»





دارن به اون دخترا نگاه کرد و وقتی لبخند دخترارو دید اونم لبخند زد، خاک تو سر بی جنبت کنن دارن.





نیشگونی ازش گرفتم که گفت: «اوی... چیه؟»





«یک دقیقه بیا.»





دارن: «کجا؟»





«جهنم. دو دقیقه بیا کارت دارم.»





دارن: «خب دخترا داشتن نگام میکردن. تازه اون دختره رو ببین موهاش طلائی، از همشون خوشگلتره.»





«اولاً اینکه طلائی نیست بلوندِ، دوماً اینکه خوشگلِ که خوشگلِ. به تو چه؟»





دارن: «خب داره به من لبخند میزنه.»





«خاک تو سر بی جنبت. بلد نیستی یک خورده سرسنگین رفتار کنی؟»





دارن: «نه...!» و بعد خندید!


طلبکار نگاش کردم. «دارن بیا بریم.»





دارن: «کجا؟»





«حوصلم سر رفته، بیا یا بازی کنیم یا...»





دارن: «استیو باهات بازی نمیکنه که الان اومدی سراغ من؟»





به لحن طلبکار و دلخورش نگاه کردم. چرا اینجوری میکنه؟ «چرا طلبکار حرف می‌زنی؟ من و استیو صدبار بهت گفتیم بیا باهامون فلان کارو کن، فلان کارو کن اما تو همش یا سرت توی کتاب بود یا جاروسواری میکردی. تو خودت پیش ما نیومدی.»





دارن خواست حرف بزنه اما من کتابخونه رو ترک کردم. گیر دوتا پسر گاو افتادم، اعصاب خورد کن. اصلاً من چرا با پسرا بازی کنم؟ جودی هست، دلنسی پاول هست، مارال هست، دوین بلودر و ... خودمم نمیدونستم چرا پیششون نرفتم. مارال و دوستاشو از دور دیدم.





دست تکون دادم و گفتم: «هی... مارال.»





مارال نگام کرد لبخند زد و گفت: «جنا بیا پیش ما.» دویدم و با دلنسی و دوین دست دادم.





«خوبید بچه ها؟»





دلنسی: «بله ممنون.»





دوین: «آره خوبیم. چه خبر؟ چیشده پیش ما اومدی؟»





«دیگه واقعاً حوصله ندارم با پسرا بازی کنم.»





دوین: «اصلشم همینه.»





دلنسی: «اصلاً از این به بعد فقط با خودمونیا. خب؟»





«باشه، بابا.»





مارال: «میگم. چطوره یک سری به راهروهای قلعه بزنیم؟»





«وای مارال...! تو هنوزم قلعه گردی دوست داری؟»





دلنسی: «آره پیشنهاد خوبیه.»





دوین: «پس راه بیفتیم.»





به‌ناچار همراهشون کل قلعه رو باهاشون گشتم. به خاطر اینه که با دخترا میونه خوبی ندارم، سلیقه‌ی مزخرفی دارن!


از فردا امتحانات شروع میشد و این آخرین روز آزادیمون بود.





یک هفته بعد





مارال با درموندگی گفت: «جنا... بازم امتحان رو خراب کردم. بازم... خراب کردم.» وسط حرفاش به گریه افتاد. اول دهنم باز شد، بعد آروم آروم لبخند زدم، لبخندم گنده‌تر شد و بعد پقی زدم زیر خنده.





با خنده و بریده‌بریده گفتم: «وای... مارال... خیلی... خنده... داری. دیوونه آخه تو کی رو دیدی برای امتحانش گریه کنه؟»





مارال: «خیلی بدی جنا. من دارم از گریه میمیرم بعد تو میخندی، نکنه امتحان خودت عالی شده؟»





«نه من A (قابل‌قبول خودمون) گرفتم. تو چی؟»





مارال یک لبخند گنده زد و گفت: «جدی؟ وای چه خوب.»





«واسه چی خوشحالی؟»





مارال: «چون من O (عالی خودمون) گرفتم، از تو بیشتر گرفتم.»





«پس خوشحالی من ازت کمتر گرفتم؟ ها؟»





مارال: «آره، خیلی.»





«خیلی نامردی مارال خدا کنه دستم بهت نرسه، دختره بد.»





مارال خندید و فرار کرد، منم به دنبالش افتادم.





یک هفته بعد





پرفسور کلینتن: «خب نوبت اهدای جام قهرمانی گروه‌هاست.»





 گروه چهارم، هافل پاف با 311 امتیاز





گروه سوم، ریوونکلاو با 380 امتیاز





گروه دوم، اسلیترین با 450 امتیاز





و گروه اول، گریفندور با 530 امتیاز





بادم خالی شد. ما دوم شدیم، پارسال که اول شدیم. آخه امسال چیشد؟





بعد از شام لذیذی که خوردیم به خوابگاهم رفتم تا برای فردا آماده بشم. قرار بود دیگه به کوهستان نریم و من و مارال به خونه خودمون بریم که به لندن نزدیک‌تر بود. ساک و چمدونم رو بستم، لباسام رو مرتب کردم و خوابیدم.





 











فصل ششم


شروع جنگی بزرگ ...





تعطیلات هم با شوخی‌ها و بازی‌های من و مارال تموم شد. جز خرید ردا و کتاب و وسایل معجون سازی خرید دیگه ای نداشتیم، سوار قطار شدیم و به مدرسه هاگوارتز رفتیم. گروه‌بندی بچه‌های کوچولو و کوتاه‌قد خیلی بامزه بود همشون عین بید میلرزیدن، فکر میکردن گروه‌بندی خیلی سخته کلاه هم بعد از خوندن شعر مخصوصی روی سر بچه‌ها نشست. گروه‌بندی تموم شد و بعد از شام به خوابگاهمون رفتیم. 


فردای اون روز هم طبق برنامه‌ی درسی به کلاس معجون سازیِ پرفسور مک هول رفتیم؛ اما...؟ پس پرفسور مک هول کو؟ به‌جای پرفسور مک هول زنی خیلی خوشگل که عاشقش شدم اومده بود. بی‌هیچ حرفی روی صندلی نشستم و کتابم روباز کردم.





...: «سلام! من املیا وانپوچ هستم. استاد جدید درس معجون سازی.





«امم. «ببخشید. پرفسور مک هول کجا هستن؟»





پرفسور وانپوچ: «دفعه دیگه حق نداری وسط حرف من بپری دخترهی بی‌ادب.»





پشیمون شدم گفتم عاشقش شدم. زن بی‌شعور، بری بمیری ایشاا...





پرفسور وانپوچ: «برای اینکه معلومات شمارو بسنجم ازتون امتحان میگیرم و هرکس کم بگیره تنبیه سختی میشه و به‌علاوه از گروهش امتیاز کم میشه.





جودی که هیچ‌وقت حرف زور رو قبول نمیکرد با عصبانیت بلند شد و گفت: «شما حق ندارید از گروهمون امتیاز کم کنین.»





پرفسور وانپوچ: «خفه شو. دیگه حق نداری اینجوری با من حرف بزنی.»





جودی: «من حرف زور تو کتم نمیره. تو فقط پنج یا شش سال از ما بزرگ‌تری و این خودش کلی معنی میده، مهمترینش اینه که تو یک آدم عقدهای هستی که اینجوری با ما حرف می‌زنی.»


پرفسور وانپوچ صورتش سرخ شده بود، داشت آتیش میگرفت. جودی هم با غرور و اعتمادبه‌نفس ایستاده بود.





پرفسور وانپوچ: «تنبیه میشی. تو حتماً تنبیه میشی دختره بی‌تربیت. مثل گند زاده‌های عوضی رفتار میکنی. انگارنه‌انگار که یک اصیلی، تو خون پدرت رو زیر سؤال بردی؟ تو با این کار پدرت رو شرم‌زده کردی؟»





جودی که خیلی بهش برخورد با عصبانیت بلند شد کتاب هاشو توی کیفش ریخت و به سمت میز پرفسور وانپوچ رفت، منتظر بودم جودی یک بلایی سر پرفسور وانپوچ بیاره. خدا نکنه که همچین اتفاقی بیفته جودی دستشو مشت کرده بود، لباشو به هم‌فشار میداد تا عصبانیتش رو کنترل کنه. برگه‌های امتحانی که پرفسور وانپوچ آماده کرده بود رو بلند کرد تیکه کرد و توی صورت پرفسور کوبید. پرفسور شوک زده عقب رفت جودی با عصبانیت از کلاس خارج شد.





پرفسور وانپوچ به‌قدری عصبانی شد که فریاد زد: «کلاس امروز تعطیل گمشید برید بیرون!» 





بچه‌ها یک نیم متر پریدن هوا بعد سریع وسایلشونو جمع‌کردن و تندی از کلاس خارج شدن. منم به دنبال جودی رفتم. پرفسور بی‌شعور، اصلاً به دختر خوشگلی مثل اون نمیخورد که انقدر بداخلاق و عقده‌ای باشه حس بدی بهش پیدا کردم. بالاخره جودی رو پیدا کردم ریزریز گریه میکرد تا حالا گریه‌ی جودی رو ندیده بودم، دلم گرفت به سمتش رفت. دستمو روی کتفش گذاشتم یکهو جودی پرید هوا و شک زده به هم نگاه کرد.





بعد با عصبانیت فریاد کشید: «تو به چه جرئتی اینجا اومدی؟»





«امــم. من... من»





جودی: «گمشو برو.»





«جودی... ام... جودی... ببخشید. جودی... من»





جودی دوید و از من دور شد. همینجور شوک زده و ناراحت همون جا ایستاده بودم. حتماً جودی دلش نمیخواست کسی شکستش رو ببینه یا گریش رو درکش میکردم.





دلنسی: «من از این پرفسور جدیده متنفرم.»


دوین: «خیلی ازش بدم میاد.»





مارال: «خیلی بداخلاقه.»





«کاشکی پرفسور مک هول برگرده.»





مارال: «راستی نفهمیدید چرا پرفسور مک هول نیستش؟»





دلنسی: «نه... هیچکس نمیدونه.»





دوین: «من میترسم بلایی سرش اومده باشه.»





«اِ... خدا نکنه. اینجوری نگو دلم شور میزنه.»





مارال: «منم.»





دوین: «میترسم این عجوزه بلایی سرش آورده باشه.»





دلنسی: «اَه دوین. تو دیگه خیلی خیالاتی شدی.»





ته دلم به حرف دوین اعتقاد داشتم. این پرفسور خیلی بداخلاق و بدجنس بود. امکانش هم وجود داشت که بلایی سر پرفسور مک هول اومده باشه. خدا نکنه، من خیلی پرفسور مک هول رو دوست دارم.





«پرفسور مارگارت... پرفسور مارگارت...»





پرفسور مارگارت: «بله جنا؟»





«پرفسور خواهش میکنم بگید پرفسور مک هول کجاست.»





پرفسور مارگارت: «پرفسور مک هول به مسافرت رفته.»





«مطمئنید؟»





پرفسور مارگارت: «نه.»





«یعنی چی؟»





پرفسور مارگارت: «یعنی اینکه همهی ما نگرانشیم.»





«یعنی امکان داره اتفاقی براش افتاده باشه؟»





پرفسور مارگارت: «دعا کن فکرت غلط باشه.»





استرس و دلشوره که ته دلم بود بیشتر شد. آخه چه بلایی سرشون اومده؟ آخه پرفسور کجاست؟ نمیدونم چرا انقدر نگران پرفسور مک هول بودم، یک احساس خانوادگی نسبت به پرفسور داشتم، خیلی عجیب بود. باید یک فکری کنم. باید به دنبال پرفسور مک هول برم؛ اما کجاست؟ آها فهمیدم دفتر وانپوچ، خودشه. اگه اون دختره بلایی سر پرفسور مک هول آورده باشه حتماً توی دفترش مدرکی وجود داره. درسته، بهتره به همون جا برم. بهتره جودی و مارال رو خبر کنم که باهم بریم. البته اگه جودی ازم دلخور نباشه به سمت خوابگاه گریفندور به راه افتادم و ایدم رو با مارال درمیون گذاشتم.





مارال: «دیوونه شدی جنا؟ میخوای بری به اتاق اون زن وحشتناک؟»





«من مجبورم مارال، خواهش میکنم همراهم بیا.»





مارال: «جنا... بس کن! بی‌خیال این فکر شو، اگه ما رو بگیرن بدبخت میشیم.»





برای اینکه مارال رو احساساتی کنم گفتم: «یعنی میخوای خواهر تو تنها بذاری؟ دلت میاد آخه؟ خودت خوب میدونی اگه باهام نیای خودم میرم ولی اینکه تو تنهام بذاری خیلی ناراحت کنندست. حتی باورشم برام مشکله که خواهرم منو توی این موقعیت تنها بذاره.»





مارال: «اَه بس کن جنا، باشه میام. خوبه؟»





«آره خیلی.»





مارال: «میدونستی خیلی پررویی؟»





«من پررو...؟! آره... آره هستم.»





حالا نوبت جودی بود، توی خوابگاه پیداش کردم. جودی تا منو دید شروع به عذرخواهی کرد. «جنا... امــم. ببخشید تند صحبت کردم و سرت داد کشیدم، آخه ناراحت بودم. ببخشید»





«حالا این مهم نیست. قبول میکنی باهم بریم به دفتر همون دختره وانپوچ؟»





جودی: «چرا...؟ من باهات نمیام. من ازش متنفرم.»





«نه خب بریم که... خب من احتمال میدم، پرفسور مک هول در دفتر اون دختره باشه.»





جودی: «چی...؟ وای جنا فکرت خیلی مسخرست.»





«خب... خب همهی پرفسورا براش نگرانن.»





جودی: «ببین جنا، من فکر تو رو مسخره میدونم اما فقط به خاطر اینکه دوست دارم یک مدرکی چیزی ضد اون دختره عقده‌ای پیدا کنم باهات میام.»





«وای! مرسی جودی.»





جودی: «به خاطر تو نمیام که.»





«واقعاً که» جودی به قیافه ضد حال خورده من خندید، دختره بد.





نقشه آماده شد. کوله‌پشتی هامون رو برای امشب آماده کردیم، چند تا ورد دفاعی حفظ کردیم. ساعت رو مشخص کردیم و منتظر موندیم شب بشه تا کارمونو شروع کنیم.





جودی: «جنا... هی جنا... بیدار شو مثلاً قرار بود خوابت نبره.»





«جودی چه مرگته؟ خفه میشی یا نه؟»





جودی: «هی، مثل‌اینکه تو نقشه کشیدی و منو و مارال رو مجبور کردی که باهات بیایم. بعد الان خودت خوابیدی؟»





«مارال رو بیدار کردی؟»





جودی: «نه.»


 


«پس اول مارال رو بیدار کن بعد بیا سراغ من.»





جودی: «من رمز ورودی خوابگاه شون رو نمیدونم. فقط تو به لطف خواهرت رمزشو میدونی.»





«...»





جودی: «جنا...؟ جنا بیداری؟»





«...»





جودی: «جنا خفت میکنم اگه خوابیده باشی.»





«...»





جودی: «وای جنا. وانپوچ نقشمون رو فهمیده.»





چی؟ کی چی فهمیده؟ نقشمون؟ پرفسور وانپوچ؟ وووانپوچ؟ نقشمون؟ تند از جام بلند شدم که باعث شد سرم محکم بخوره توی سر جودی.





جودی: «آخ سرم...! آخ.»





«جودی... وانپوچ... فهمید؟»





جودی سرشو مالش داد و گفت: «چی؟ چیو فهمید؟»





«نقشمونو.»





جودی: «نه...! چرا بفهمه؟»





«خودت همین‌الان گفتی.»





جودی: «آ... آها. اون خب الکی بود.»





«چی... الکی بود؟»





جودی: «اینجوری کردم که یک خرسی مثل تو از خواب بپره.»





«واقعاً که... حالا چرا بیدارم کردی؟»





جودی: «ببخشیدا ولی قرار بود» جودی صداشو پایین آورد. «به دفتر وانپوچ عوضی بریم.»





«اِ... خب چرا زودتر منو بیدار نکردی؟ دیر شد. اَه.»





جودی همینجور نگام کرد و سرشو به چپ و راست تکون داد. سریع با ورد "اگومانتی " برای خودم آب تهیه کردم و دست و صورتم رو شستم. دستی بلوز و شلوار جمع‌وجورم کشیدم، موهامو سفت پشت سرم جمع کردم. کوله پشتیم رو برداشتم و با جودی پاورچین‌پاورچین به خوابگاه گریفندور رفتیم. رمز "رو به بانوی چاق " گفتم کلی هم غر زد که چرا منو بیدار کردین وارد شدیم و پیش تخت مارال رفتیم. مارال برخلاف من خوابش خیلی سبک بود. تا گفتم "مارال " سریع بیدار شد، کوله پشتیش رو برداشت و باهم به سمت اتاق وانپوچ رفتیم.





جودی با پچ‌پچ: «تو درو باز کن.»





منم با پچ‌پچ: «چرا تو باز نمیکنی؟»





مارال با پچ‌پچ: «اَه حرف نزن بازش کن دیگه.»





«کاملاً معلومِ میترسین، خودم باز میکنم.»





درو آروم باز کردم و سرک کشیدم. چراغ‌قوه تلفن همراهم رو روشن کردم و کل اتاق رو از نظر گذروندم. جودی سرشو از بالای سر جلو آورد و نگاه کرد. زیرچشمی بهش نگاه کردم و هر سه تامون داخل رفتیم. تخت وانپوچ دقیقاً رو به روی ما بود، اگه بیدار میشد اولین چیزی که به چشمش میخورد ما بودیم. نفسمو حبس کردم و سه‌تایی شروع به گشتن کردیم. من به‌طرف میز کنار تختش رفتم، بی‌صدا کشوی اولی رو باز کردم. توش چندتا قاب عکس بود، اولی رو برداشتم عکس پرفسور کلینتن که خوابیده بود. خب معمولی بود. همه پرفسورها عکس مدیر مدرسه رو در اتاقشون دارن. قاب دومی رو براشتم، پرفسور مارگارت؟ عکس پرفسور مارگارت اینجا چیکار میکنه؟ قاب سومی رو برداشتم. پرفسور دملزا هوپر، چقدر عجیب! آخه عکس پرفسور هارو برای چی میخواد؟ قاب چهارمی، خدای من...! عکس پرفسور مک هول. چرا روش ضربدر کشیده؟ اونم یک ضربدر قرمز؟ نه... نه... این مشکوکه.





صدا زدم: «مارال... جودی... بیاین اینجا.»





ای وای... حواسم نبود وانپوچ خوابه هرسه تامون سریع روی زمین دراز کشیدیم و پشت میز و کمد قایم شدیم. من هم به زیر تخت وانپوچ رفتم. وانپوچ غلتی خورد و دوباره خوابید. آخ، کتفم. این چیه دیگه؟ یک وسیله‌ای گرد و فلزی زیرم بود. کشیدمش که بندازمش اونور اما انگار به زمین چسبیده بود. از خوابیدن وانپوچ که مطمئن شدم چراغ‌قوه گوشیم رو روی اون وسیله‌ی فلزی انداختم. بیشتر شبیه دستیگره در بود از نوع قدیمیش، دایره‌ای شکل بود. تخت وانپوچ از زمین خیلی فاصله داشت و پایههاش بلند بود. نشستم ولی سر مو خم کردم تا جمع‌وجور بشم. چراغ‌قوه‌ی گوشیم بالاتر بردم، یک دریچه؟ اون دستگیره به در یک دریچه متصل بود. آروم خزیدم و از زیر تخت دراومدم. پاورچین‌پاورچین به سمت مارال و جودی رفتم که کمد و میزتحریر رو می‌گشت.





آروم گفتم: «مارال... جودی...»





مارال با پچ‌پچ: «چیه...؟ تو نزدیک بود ما رو لو بدی. خیلی احمقی.»





«حالا اینا رو بی‌خیال. من یک دریچه پیدا کردم.»





جودی: «یک دریچه؟ کجاست؟»





«بیاید تا نشونتون بدم.»





به سمت تخت وانپوچ راه افتادیم ولی... هیع... و... وا... وانپوچ؟ وای نه... وانپوچ نشسته بود و چشماشو مالش میداد. فقط یک‌لحظه فرصت داشتیم.


وانپوچ نشسته بود و چشماشو مالش میداد. فقط یک‌لحظه فرصت داشتیم، پریدیم پشت پرده اتاقش آخه نصف شب چرا بلند میشی از خواب خواهر من؟ وانپوچ بلند شد و از تختش پایین اومد. اونقدر آروم نفس می‌کشیدم که صدای نفس مو نمیشنیدم. وانپوچ ورد "اگومانتی " رو خوند، دست و صورتش رو شست کمد لباسش روباز کرد. وای... این لباسا چیه؟ همش نقاب بود و... و یک چوب‌دستی؟ مگه وانپوچ چند تا چوب‌دستی داره؟ چوبدستیش خیلی آشنا بود. وای نه.





«جودی... مارال...»





جودی: «شش. الان صدامونو میشنوه.»





وانپوچ سریع برگشت و داخل اتاق رو یک نگاه انداخت. دوباره به کارش مشغول شد.





«فقط به چوب‌دستی داخل کمد نگاه کنین.





جودی: «اهم.»





مارال: «باشه.»





یکهو صورت وانپوچ کج‌وکوله شد، پوست صورتش شل شد. وای این دیگه چیه؟ وانپوچ به خودش توی آیینه نگاه کرد. سریع و عجله‌ای جعبه‌ای از کمدش درآورد، پر از بطری‌هایی بود که مایعی سبزرنگ داشتن یکی از بطری‌ها رو سر کشید. صورتش خوب شد و دوباره مثل قبل زیبا شد. فک کنم معجون زیبایی می‌خوره یا اَه چمیدونم. وانپوچ یک لباس مشکی با نقاب پوشید و از اتاق خارج شد. بعد از 5 دقیقه که از رفتن وانپوچ مطمئن شدیم از پشت پرده بیرون افتادیم و نفس راحتی کشیدیم. من سریع به سراغ کمدش رفتم و چوب‌دستی رو نگاه کردم. وای نه... چوب‌دستی پرفسور مک هول. الان دیگه مطمئن شدم که پرفسور مک هول پیش این دختره املیا وانپوچه.





«مارال... جودی... این چوب‌دستی پرفسور مک هوله. عکسش توی کشوی این دختره املیاست. پرفسور مک هول حتماً همین‌جاست.»





جودی: «راستی... اون دریچه‌ای که گفتی، اونو نشونمون ندادی.»





«بیاید، از این‌طرف.»


دریچه رو بهشون نشون دادم. سه‌نفری کشیدیم و در سنگینش رو باز کردیم، یک پلهی معلق و چوبی از لبه دریچه آویزون بود. من، مارال و جودی نگاهی به هم انداختیم و از پله آروم پایین رفتیم. من آخرین نفر پایین رفتم و در دریچه رو هم بستم. پنج دقیقه فقط پایین رفتیم تا به زمین برسیم، بازوهامون درد گرفته بود روبهرومون یک‌چیزی شبیه زندان بود. اتاق نسبتاً بزرگی پر از قفسه‌های آهنی با میله‌های قطور که هیچ فرقی با زندان نداشتن. صدای ناله مردی اومد. به اون سمت دویدیم.





صدا زدم: «پرفسور مک هول؟» اون مرد سرشو چرخوند. وای... پرفسور مک هول.





جودی: «پرفسور...؟! شما... شما اینجا چیکار میکنین؟ کی... کی شمارو زندانی کرده؟»





پرفسور مک هول: «اون زنه.»





«املیا وانپوچ؟»





پرفسور مک هول: «این اسم جعلی شه. اسم واقعی اون خونآشام کثیف لوورنائه.»





«لوورنا؟! این اسم، این اسم برام خیلی آشناست. نه... نه... اون نمیتونه باشه. اون دختر خوبیه، اون به من کمک کرد و لوازم آرایشیش رو برای تولد من به هم داد.»





جودی: «چی...؟ تو یک خونآشام رو می‌شناسی جنا؟»





«نه... اون یک خونآشام نیست. فقط احتمالاً هم‌اسم این دختره.»





مارال: «چقدر حرف میزنید شما؟ به‌جای حرف بیاید پرفسور رو نجات بدیم.»





«آره؛ اما با چی؟ قفل داره!»





مارال: «من بلدم شاه کلید درست کنم.»





جودی: «خیلی، خلاصه اینکه به شاه کلید نیازی نیست. مارال... مثل‌اینکه یادتون رفته ما جادوگریم؟ یا شایدم کتاب هاتون رو درست نخوندین.»





جودی چوبدستیش رو تکون داد و گفت: "الاهومورا "


در زندان باز شد و پرفسور مک هول شل و وارفته بیرون اومد. به‌سختی روی پاهاش می‌ایستاد. یکهو صدای افتادن چیزی اومد. وانپوچ... وای نه... اما دیر شده بود. وانپوچ پرفسور مارگارت رو از اون ارتفاع پایین انداخته بود و خودش آروم آروم از پله پایین اومده بود.





وانپوچ: «خب...خب... مثل‌اینکه مهمون داریم ولی... شما نباید میومدین اینجا.»





وانپوچ پرفسور مارگارت رو روی زمین می‌کشید. پرفسور مارگارت رو توی یک زندان انداخت و درشو قفل کرد. همینجور شوک زده بهش نگاه میکردیم.





وانپوچ: «متأسفم بچه‌ها، ولی شما جایی اومدین که نباید میومدین.»





لوورنا چوبدستیش رو به‌طرف من گرفت و فریاد زد: "اواداکداورا " به هوا پرت شدم و به زمین خوردم.





مارال جیغ کشید و گفت: «جنا...!»





جودی: «وای نه... جنا... نه... نه...»





پرفسور مک هول: «آروم باش مارال، خواهرت نمرده.»





مارال: «چطور ممکنه؟ اون مرده، نگاه کن حرف نمیزنه.»





«اَه مارال کمتر جیغ بکش، بدنم درد میکنه، حالم بده.»





مارال: «ج... جنا؟ تو... تو زنده‌ای؟» مارال جوری سفت منو بغل کرد که دنده هام داشت خورد میشد. 





وانپوچ: «جنا... تو در برابر افسون مقاومی؟ اَه باید میفهمیدم.»





از بغل مارال بیرون اومدم و گفتم: «از کجا باید میفهمیدی؟»





وانپوچ: «اوه. پس تو منو نشناختی.»





«لوورنا؟ لوورنا توی کوهستان اشباح؟ همونی که منو آرایش کرد برای تولدم؟»





وانپوچ: «آره درست حدس زدی.»





«تو اینجا چیکار میکنی؟ اصلاً چرا پرفسورها رو زندانی میکنی؟ تو... تو... یک خون‌آشامی. چطور جادو میکنی؟»





لوورنا: «فکر میکنی همه خونآشاما جادوگرهای کثیف رو دوست دارن؟ نه... من هنوز انتقام پدربزرگم رو نگرفتم و در ضمن مادرم یک دورگست و پدرم یک خون‌آشام، البته الان هردوشون مردن. من یک ساحرم، من خون‌آشام نیستم. بقیه خون‌آشام‌ها اصلاً به من شک نکردن. آخه من بازیگر قابلیم.»





«لوورنا... این کارو نکن. خواهش میکنم.»


 


جودی: «جنا اینجا چه خبره؟ چرا تو نمردی؟ لوورنا کیک؟ تو از کجا وانپوچ رو میشناسی؟»





مارال: «جودی بعداً میفهمی. فعلاً هیچی نگو.»





لوورنا: «نه من بهش میگم. جنا یک دورگست، فک کنم توی درس تاریخ خونده باشی. دورگه خون‌آشام-جادوگر.»





جودی: «نه... نه... جنا یک دورگه نیست. مگه نه جنا؟»





جودی به من نگاه کرد. من سرمو پایین انداختم، جودی ناباورانه به هم زل زد. «جنا، تو یک دورگه‌ای؟ تو دورگه‌ی خون‌آشام-جادوگری؟»





«آره.»





جودی: «چرا به من نگفتی؟ چرا باید از زبون اون عوضی بشنوم؟»





لوورنا: «هوی... هوی حرف دهنتو بفهم.»





«میگفتم که چی بشه؟ که باز ترکم کنی؟ مثل قبل؟»





جودی: «من بهت گفتم که حتی اگه یک خون‌آشام هم باشی پیشت میمونم. تو زندگی اصیل هارو نمیشناسی. اگه از مشنگ‌ها متنفر نباشی هیچکس باهات دوست نیست. من از مشنگ‌ها متنفر نیستم، برای همینه که همیشه تنهام. من فقط تو رو دارم جنا.»





لوورنا: «ای وای، گریم گرفت. چه دوستای مزخرفی داری جنا.»





«خفه شو زنیکه عوضی. یک تار موی دوستای من می ارزه به خون‌آشاما یک عقده ای مثل تو.»





از عصبانیت چوبدستیم رو بالا بردم قدرت ساحرهای مو بهش اضافه کردم و فریاد زدم: "اکسپلیارموس "چوب‌دستی لوورنا توی دستم افتاد. لوورنا از عصبانیت تند تند نفس میکشید.





لوورنا فریاد زد: «تو چطور جرئت میکنی به نماینده خون‌آشام‌های رفته از کوهستان اشباح آسیب بزنی؟»





«چی؟ خون‌آشام‌های رفته از کوهستان؟» به‌وضوح دیدم لوورنا سرخ شد. آب دهنشو قورت داد و وسعی کرد خودشو کنترل کنه.





«آره... درست شنیدی. به زودی منتظر جنگی بزرگ باش دورگه کوچولو»





شکه شدم. جنگ؟ نه... امکان نداره. این... این غیر ممکنه. به خودم اومدم.





لوورنا کجاست؟ دیدمش که داشت سریع از نردبون بالا میرفت تا فرار کنه، دویدم دنبالش سریع از نردبون بالا رفت. پریدم و لباس لوورنا رو چنگ زدم لباسشو از دستم کشید و دوید. نفس‌نفس زنان از زمین بلند شدم و دنبالش دویدم. برگشت و طلسمی پرتاب کرد. جاخالی دادم از تمام راهروهای هاگوارتز گذشت و به محوطه رفت یکهو یادم افتاد من خون‌آشامم باقدرت خون‌آشامیم دویدم و به پشت سر لوورنا رسیدم با آرنجم ضربه‌ای به گردنش زدم در عوض بی‌هوش شدن اون آرنج خودم درد گرفت. 


اما سریع یقه لوورنا روگرفتم و چوبدستیم رو زیر گلوش گذاشتم.





لوورنا: «فکر میکنی الان برنده‌ای؟ هه! لابد الان میخوای منو ببری و به کلینتن و مک هولِ قاتل تحویل بدی؟ نه؟»





«مک هولِ قاتل؟ عموی من قاتل نیست. چرت نگو!»





لوورنا خندید و گفت: «اِ...؟ جدی؟ میتونی از خودش بپرسی که چرا ترمز ماشین پدرت رو برداشت؟ چون میدونست تو دورگه‌ای؟ چون قدرت تو رو برای زنده کردن همسرش میخواست؟ ها؟ درهرصورت بهتره از خودش بپرسی.»





از شوک حرف‌های لوورنا دستم شل شد. لوورنا هم از فرصت استفاده کرد و فرار کرد. عمو جرمی من؟ قاتل پدر و مادرم؟ امکان نداره.





فریاد زدم: «امکان نداره» و به گریه افتادم، گریه کردم تا وقتی‌که مارال و جودی به دنبالم اومدن و منو به خوابگاهم بردن، باید از عمو جرمی بپرسم باید حقیقت رو بفهمم.





همون لحظه پرفسور کلینتن داخل خوابگاه شد و گفت: «ببخشید دیر رسیدم. میدونستم امیلیا یک جادوگر ساده نیست. متأسفانه فرار کرد. درهرصورت ممنون جنا تو شجاعتت رو به‌خوبی نشون دادی.»





پرفسور کلینتن مارال رو از خوابگاه برد بیرون و من به خاطر ذهن درهم‌وبرهمم به‌سختی خوابم برد.





آنسل (Ansel = پسره): «سلام جنا»





«سلام انسل» انسل یکی از زیباترین پسرای مدرسه بود. البته گریفندوری بود و من تعریفش رو از مارال شنیده بودم.





اگنس: «سلام جنا»





«سلام اگنس»





بعد از اینکه اگنس رد شد سرمو چرخوندم و روبه مارال گفتم: «چرا همه به من سلام میکنن؟»





مارال: «یعنی تو نمیدونی؟»





«از کجا بدونم آخه.»





دلنسی: «ماجرای تو و لوورنا بین همه پیچیده.»





دوین: «تو الان معروفی.»


دلنسی: «یادته قبلاً چه جوری بودی؟ کسی بودی که هیچکس دلش نمیخواست حتی نگاهت کنه اما به لطف مارال و جودی الان معروف شدی، تو باید قدر دوستات رو بدونی.»





«ببخشید؟ منظورت چیه دلنسی؟»





دلنسی: «فقط میگم که باید قدرشناس باشی. تو الان معروف شدی، نباید دوستات رو فراموش کنی.»





«تو فکر میکنی امکان داره فراموششون کنم؟»





دلنسی: «من کاری به این حرف‌ها ندارم. تو به خاطر یک کار احمقانه و خطرناک که بیشترش هم قانون شکنیه معروف شدی، خیلی نباید به خودت افتخار کنی.»





«میفهمی چی میگی دلنسی؟ من اصلاً منظورت...»





مارال با صدایی که از عصبانیت میلرزید وسط حرفم پرید و گفت: «اتفاقاً من خوب میفهمم منظورش چیه... چیه؟ نکنه حسودی میکنی دلنسی؟ یک کار احمقانه؟ قانون شکنی؟ تو اینارو به جنا گفتی. محض اطلاعت منم همراه جنا بودم، اگه به جنا بگی احمق یعنی منم احمقم پس بهتره حرف دهنتو بفهمی.»





دلنسی: «احترام خودتو نگه دار مارال.»





مارال: «نیازی به این کار نمیبینم.»





دلنسی: «من منظور خاصی نداشتم. در ضمن این حرف‌های همه‌ی بچه‌هاست.»





مارال: «حرف‌های همه‌ی بچه‌های حسود.»





دلنسی: «من حسودی نکردم.»





مارال: «چرا تو یک حسود هستی.» دلنسی خواست دهن باز کنه اما به گریه افتاد و رفت.





«مارال نباید انقدر تند صحبت میکردی. اون... خب... به هر دلیلی هر حرفی به من زده تو نباید دخالت کنی»


مارال: «میشه بس کنی جنا؟»


«چرا امروز همتون بد خلق هستید، حالتون بده حال منو هم بد کردید.» با ناراحتی از کنار مارال و دوین رفتم به سالن عمومی رفتم و سر میز اسلیترین نشستم.





دختری گفت: «سلام جنا.»





«سلام»





دختره: «من اولویا اسمیت هستم.»





«من هم جنا جکسون هستم.»


از معرفی متنفرم. مثلاً اسم بقیه رو بدونی که چی؟! سرمو توی کتاب داستان کردم تا حداقل از سلام کردن به بقیه معاف بشم. امتحانات رو داده بودیم و فقط چند روز تا پایان مدرسه مونده بود.





پرفسور کلینتن برنده‌ی جام گروه هارو گریفندور اعلام کرد. بازم اسلیترین باخت. اسلیترین سوم شد. اونقدر امتیازمون پایین بود که حتی امتیازهایی که پرفسور کلینتن به من داد باعث نشد که ببریم.





دو روز بعد به خونه رفتیم تا بعد از اتمام تابستون به هاگوارتز برگردیم. تابستون هم بی‌دردسر نگذشت. مارال همش من رو مجبور میکرد که همراهش خونه تکونی کنم، البته قدرت خونآشامم خیلی به هم کمک میکرد. مارال هم به خاطر قدرت زیاد من بهونه میگرفت و همه کارها رو گردن من میانداخت از فرش جابه‌جا کردن تا جابه‌جا کردن مبل، میز و ...


تابستون هم تموم شد. با شوخی‌ها، مسافرت‌ها و بازی‌های من و مارال خیلی خوش گذشت و مدرسه دوباره شروع شد


















































فصل هفتم


"عشقی نافرجام "





مارال: «جنا... جنــا... جنـــا.»





«اَه. مارال... چته؟»





مارال: «وای جنا پاشو.»





«چرا؟»





مارال: «فقط سه ساعت مونده تا حرکت قطار، الان جا میمونیم.»





«بذار جا بمونیم.»





مارال: «جنـــا.»





«مارال تو رو خدا ولم کن. هنوز کمرم به خاطر بلند کردن مبل‌ها درد میکنه.» (البته دروغ گفتما... سالم سالم بودم)





مارال: «بلند نمیشی؟»





«نه...خوابم میاد. خدافظ برو شیر بخور.»





مارال: «جنا... چی گفتی؟»





«هیچی میگم برو شیر بخور، با بچه‌ها بازی کن و خونه رو برا من مرتب کن.»





مارال: «داری شرور میگی، معلومه خیلی خسته ولی به من ربطی نداره. پــاشو.»





«اَه. ولم کن مارال. دارن کی میاد خفت کنه؟»


مارال: «دارن کجاست اصلاً؟ توهم زدیا، اصلاً من میرم، خودم تنهایی میرم سوار قطار میشم و به هاگوارتز میرم.»





«باشه خدافظ.»





مارال: «زهرمار.» و مارال با عصبانیت رفت بیرون. آخیش، پتویی که مارال از روم کشیده بود دوباره انداختم روی خودم، آخ که چه کیفی میده یک خمیازه جانانه کشیدم و خودمو جمع کردم. داشت آروم آروم خوابم می‌برد؛ که... وای مامان... یخ کردم... فرزی از جام بلند شدم و با چشمای گشاد شده به مارال نگاه کردم. مارال با یک لبخند ژکوند و پارچی که از آب خالی شده بود بالای سرم ایستاده بود.





«وای مارال میکشمت.»





بلند شدم که دنبال مارال بیفتم ولی جنس پتو یک‌جوری بود به‌جایی که خیس بشه آب روش میموند تقریباً پلاستیکی بود. منم که بلند شد پتو برعکس شد و پاهامم خیس شد، بی‌خیال مارال شدم و سریع لباسامو با لباس بیرون عوض کردم ساک و چمدونم رو برداشتم، قفس ایزابل رو توی چرخدستی جا دادم. مارال از شب قبل همه وسایلشو آماده گذاشته بود. همراه من با مترو به ایستگاه کینز گراس رفتیم. البته چرخدستی هامون توی مترو اعصاب همه رو خورد کرده بود. همش به‌پای اینو اون میخورد. ایزابل هم که عصبی شده بود درکی نزدیک قفسش میشد گازش میگرفت. خلاصه اینکه به سکوی نه و سه‌چهارم رفتیم و از سکو رد شدیم، سوار قطار شدیم. مثل همیشه مارال اول‌ازهمه به دنبال نیک گشت و بعد نیک، دوین رو هم پیدا کرد. دلنسی که هنوز با ما قهر بود یا به معنایی ما باهاش قهر بودیم. نیک وقتی مارال رو دید لبخند عجیبی بهش زد. مارال هم سرخ شد و بهش لبخند زد. اینا چشون شده؟ قاطی کردن آیا؟





«سلام نیک.»





نیک عادی به هم نگاه کرد و گفت: «سلام جنا.» شونه هامو بالا انداختم و نشستم.





نیک: «امم. مارال تو کدوم از درس هارو خوندی؟»





«کدوم درس؟ مگه درس خاصی داشتیم؟ مثلاً تابستون بوده‌ها.»





نیک: «نه... من... خب من و مارال همیشه زودتر از بقیه کتاب‌های درسی رو میخونیم.»





«منم تا یک مدت این عادت رو داشتم.» نیک رو به مارال کرد و آروم تر از قبل یک‌چیزی به مارال گفت. من و دوین به هم نگاه کردیم.


 


دوین در گوشم گفت: «فک کنم ما باید بریم یک کوپه دیگه.»





«آره واقعاً.» چرخدستی هامونو برداشتیم و وقتی مارال ما رو دید متعجب بهمون نگاه کرد.





مارال: «کجا میری جنا؟»





«هیچی فقط من و دوین میریم یک چرخی این ورا بزنیم.»





مارال: «با چرخ‌دستی؟»





«من دنبال جودی میگردم. میخوام برم پیشش بشینم، باهاش کار دارم. حالا می‌زاری برم؟»





مارال: «امم. باشه هر جور راحتی.»





دوین به من نگاه کرد و لبخند مرموزی زد. متعجب بهش نگا کردم و بهش فهموندم که چیه؟ چرا میخندی؟ دوین هم شونه هاشو بالا انداخت.





دوین: «امم... مارال... من هم میرم پیش دلنسی. اون جز من هیچ دوستی نداره، الان حتماً تنهاست.»





مارال: «باشه. خدافظ.»





دوین: «خدافظ.» منم خدافظی کردم و به دنبال جودی گشتم جودی با انسل حرف می‌زد، پس حتماً انسل هم یک اصیله؛ چون جودی غیر از اصیل‌ها با هیچ‌کس حرف نمیزنه وگرنه پیش دوست هاش خراب میشد.





 سلام کردم و گفتم: «میتونم بشینم؟»





انسل: «بله بفرمایین.»





«خیلی ممنون.»


انسل: «آبنبات برتی بات میخوری؟»





«امــم. نه خواهش میکنم.»





انسل: «هر جور میلتونه.»





خانم... خب هیچ‌کس اسمشو نمیدونست و همه به خانم خوراکی فروش یا چرخدستی صداش میکردن. از چرخدستی چند تا قورباغه شکلاتی خریدم.





انسل: «قورباغه شکلاتی دوست دارین؟»





«اوه... آره. من شکلات رو بیشتر از هر چیز دیگه ای دوست دارم.»





بالاخره قطار به مقصد رسید و همه پیاده شدیم. از انسل خداحافظی کردم و با جودی سوار کالسکه‌های بدون اسب شدیم. وارد سالن عمومی شدیم، من و جودی کنار هم نشستیم. بچه‌های سال اولی هم گروه‌بندی شدن شش نفر بچه کوچولو به اسلیترینی ها اضافه شد که یکیشون جانی برادر جودی بود. البته اسم اصلیش جاناتان بود، شام خوردیم و به خوابگاهمون رفتیم.





صبح من و جودی به کتابخانه رفتیم. چون تنها جایی که میشد راحت حرف زد اتاق زیرشیرونی کتابخونه بود. صدای جیغ بچه‌ها اومد، من و جودی دویدیم و به دنبال بچه‌ها رفتیم که ببینم چی شده همه کنار پنجره جمع شده من و جودی راه باز کردیم تا به لبه‌ی پنجره رسیدیم. اسب‌های بالدار و زیبایی از دور به سمت زمین می اومدند. وای، خیلی زیبا بودن یالشون طلایی و زیبا بود. کالسکه‌ای به دنبال اونا توی هوا پرواز میکرد. آروم آروم به زمین اومدن، واقعاً حیرت‌زده شده بودم خیلی فوق‌العاده بودن. قایقی از روی آب دریاچه سیاه آروم به‌طرف ساحل میومد. پرچمی به رنگ قرمز، سفید و سبز از نوک قله قایق آویزون بود. خیلی دراز بود، قایق هم خیلی کوچیک بود یک قایق بالا اومد و بعد همه کشتی‌ای که پایین قایق بود بالا اومد و روی آب ایستاد. تعریف و تمجید بچه‌ها بلند شد.





فردای اون روز به سالن عمومی رفتیم برای شام





بعد شام پرفسور کلینتن بلند شد و گفت: «خب حالا که همه نشستیم میخوام مطلبی به شما بگم. امسال شما میزبان چند تن از مهمانان عزیز ما هستید و خب هاگوارتز انتخاب شده تا میزبان یک رویداد افسانه‌ای باشه "مسابقه قهرمانی سه جادوگر "


حالا برای اونایی که نمی‌دونن بگم این مسابقه سه مدرسه‌ی جادوگری رو دور هم جمع میکنه تا در یک سری مسابقات جادویی با هم رقابت کنن. از هر مدرسه یک نفر انتخاب میشه تا در مسابقه شرکت کنه. اگر انتخاب شدید تنها خواهید بود و درک کنید که این مسابقه جای افراد ضعیف نیست. خب حالا بعداً کامل توضیح میدم. فعلاً بیاید تا به خانم‌های فوق‌العاده مدرسه‌ی جادوگری بوباتون و مدیرشون خانم ماکسیم خوشامد بگیم. (خب اینجا باید یک توضیحی بدم، راستش من حداقل باید مدیر این مدرسه رو عوض میکردم اما خب خانم مکسیم یک‌نیمه غوله و عمرش زیاده، پس بعد این همه سال هنوز نمرده.)





در باز شد و چند دختر جوون که خیلی زیبا بودن با آرایشی مخصوص (آرایش ایستادنشون نه آرایش صورت) وارد شدن پشت سرهم راه رفتن و در هر پنج قدمی ایستادن و به نحوه‌ی خودشون اعلام حضور میکردن (اینو که دیگه خودتون می‌دونید منظورم چیه) و بعد دویدن بعد که ایستادن پروانه‌های آبی‌رنگی همرنگ لباسشون به پرواز دراومدن. پشت سرهم و یکی در میون به چپ و راست رفتن خانم مکسیم هم پشت سرشون وارد شد. زن غول پیکری بود و چند فوت ارتفاع داشت همینجوری نگاشون کردم اما پسرا ذوق زده براشون دست می‌زد. بی جنبه ها.





پرفسور کلینتن: «و حالا خوشامد میگیم به دوستانمون از شمال. لطفاً به پسران قدرتمند مدرسه دورمشترانگ و مدیرشون اندرماند نوامبر خوشامد بگین.»


 


در باز شد و چندتا پسر که بیشتر موهای سراشون رو تراشیده بودن وارد شدن لباساشون قهوه‌ای بود. عصاهای بلندی داشتن که به زمین میکوبیدن و راه میرفتن از ضربه‌ی عصاشون به زمین جای سوختگی روی زمین میموند، بعد عصاهاشونو پیچ و تاب دادن و شروع به دویدن و حرکات موزون کردن مدیرشون هم‌پشت سرشون وارد شد. یکیشون نی ای باریک جلوی دهنش گرفت و فوت کرد که بر اثر اون آتیشی بزرگ درست شد و دوباره به داخل نی برگشت، خیلی عالی بود. از خشن بودنشون خوشم میومد. پرفسور کلینتن و نوامبر باهم دست دادن و نوامبر به همراه خانم مکسیم روی میز و کنار پرفسور کلینتن نشستن.





بعد از صرف دسر پرفسور کلینتن بلند شد و دوباره گفت: «میخوام به حرفم ادامه بدم. افتخار ابدی این در انتظار جادوآموزیست که در این مسابقه برنده بشه ولی برای به دست آوردنش، اون جادوآموز باید سه مرحله رو سپری کنه، سه مرحله فوق‌العاده خطرناک به همین دلیل وزارت خونه صلاح دیده که جادوآموزان برای شرکت در مسابقه باید یک اجازه‌نامه کتبی از والدین خود داشته باشن در غیر این صورت حق شرکت در مسابقه رو ندارن.»


 چند تا از بچه‌ها اعتراض کردن اما اعتراضشون خاموش شد.





پرفسور کلینتن با چوب‌دستی صندوق وسط سرسرا رو پایین برد و وسطش جام آتش که درخششی فوق‌العاده داشت نمایان شد. آتشش آبی مایل به سفید بود.


پرفسور کلینتن: «هرکس که مایل به ثبت‌نام در این مسابقه باشه باید اسم خودش و مدرسش و رو با خط خوانا روی یک تیکه کاغذ پوستی بنویسه و اون رو به رضایت‌نامه بچسبونه و داخل جام بیندازه. داوطلبین 72 ساعت فرصت دارن و باید در این مدت اسمشونو توی جام بیندازن. سه روز دیگر، یعنی در شب هالووین جام آتش اسم سه تا از شایسته‌ترین داوطلبین رو برمیگردونه که هرکدوم نماینده یکی از سه مدرسه‌ی شرکت‌کننده محسوب میشن. از این لحظه به بعد مسابقه سه جادوگر آغاز میشه.





...: «هی بدو. بدو بارتی... آفرین.»





بارتی ویوات یکی از پسرای اسلیترینی بود که اسمشو توی جام آتش انداخت. یک دختر جلو اومد. اسمش سامانتا بود. ترس و تردید از چهرش معلوم بود، سامانتا هندرسون برگشت به دوستاش گفت: «به نظرتون اسممو بندازم؟» دوستاش هم گفتن: «آره...» با تردید اسمشو توی جام انداخت، اضطرابش بیشتر شد. علاقه زیادی به شرکت در مسابقه نداشتم ولی خیلی دوست داشتم بدونم قدرت یک دورگه بیشتره یا یک جادوگر؟ هر کس که اسمشو توی جام می‌انداخت دوستاش براش هورا میکشیدن و تمرکز من رو برای نوشتن نامه به کرپسلی به هم می‌زدن.





مارال اومد کنارم و گفت: «نمیخوای اسمتو توی جام بندازی؟»





«نمیدونم. برام اهمیت نداره.»





مارال: «اذیت نکن، اسمتو بنداز. خیلی هیجان انگیزه.»





«خودت چرا نمیندازی؟»





مارال: «من که مثل تو دورگه نیستم. قدرتم از همه شون کمتره.»





«از کیا؟»





مارال: «از کسایی که شرکت کردن.»





«اهوم.»





مارال: «برو دیگه.»





«من که نمیتونم رضایت‌نامه تهیه کنم. پدر و مادر ندارم آخه.»





مارال: «من فکر اینجا شو هم کردم.»





بعد مارال رضایت‌نامه‌ای با دست خط عمو جرمی نشونم داد. با تعجب گفتم: » تو از کجا میدونستی مک هول عموی ماست؟»





مارال: «خودم ازش پرسیدم؛ یعنی خودش به هم گفت که اگه سؤالی در مورد تو دارم ازش بپرسم منم گفتم همه چی رو بگه.»





«اهوم.»





مارال: «اهوم و زهرمار. بدو اسمتو بنداز دیگه.»





با خنده پاشدم و از وسط جمعیت رد شدم. دستمو بالابردم که اسممو بندازم که یکهو دستم به دست یکی خورد. تندی سرمو چرخوندم که انسل رو دیدم. وا! چرا هرجا میرم اینم هست؟ سریع اسممو انداختم و عقب رفتم. همه برام هوو کشیدن، رفتم سمت مارال و زدیم قدش.





بی‌خیال نامه شدم و با مارال به کتابخونه رفتیم. شب همین روز در سرسرا غلغله‌ای به راه بود. همه‌ی بچه‌ها کنجکاو بودن که بدونن قهرمان‌ها چه کسانی هستن.





پرفسور کلینتن گفت: «بشینید لطفاً.» چون چند جادوآموز دیگه هم بهمون اضافه‌شده بود بعضی از بچه‌ها روی زمین و سکوها نشسته بودن.





پرفسور کلینتن: «حالا لحظهای فرارسیده که همتون منتظرش بودین، انتخاب قهرمانان.»





پرفسور کلینتن با حرکت چوب‌دستی تمام شمع هارو خاموش کرد. سالن تاریک بود و فقط نور جام آتش بود که خودنمایی میکرد، پرفسور کلینتن چوبدستیش رو روی جام آتش گذاشت و بعد عقب رفت. جام آتش قرمز شد فوران کرد و تکه‌ای کاغذ پوستی محکم ازش خارج شد. پرفسور کلینتن برگه روگرفت.





پرفسور کلینتن: «سوشیانس سنان، قهرمان دورمشترانگ.» پسری که سرش تراشیده بود و شنلی پهن و بزرگ روی دوشش داشت بلند شد و از در دیگری خارج شد، جام آتش اسمی دیگه داد.





پرفسور کلینتن: «ژاکلین ژان، قهرمان بوباتون.» اون دختر با لبخند به سمت همون در رفت.





 حالا نوبت قهرمان هاگوارتز بود.





پرفسور کلینتن: «جنا جکسون، قهرمان هاگوارتز.»





از تعجب خشکم زد. مارال از خوشحالی جیغ کشید و هولم داد که برم جلو کل هاگوارتز برام دست زدن باذوق رفتم سمت همون دری که دو قهرمان دیگه رفتن وارد شدم. هردوتاشون ازم بزرگتر بودن، چند نفر اومدن و ازمون عکس گرفتن بعد به خوابگاهم رفتم.


وارد خوابگاه که شدم انگار خوابگاه منفجر شد. همه جیغ کشیدن و فشفشه و این چیزا رو سرم ریختن مارال دستمو کشیدم و منو برد روی چند تا بالشتی که سرهم گذاشته بودن، به زور تعادلمو حفظ کردم. همه‌یک صدا گفتن "جنا... جنا... جنا... جنا..."


راستشو بخواین ذوق کردم. خلاصه اون شب کل خوابگاهمون شیرینی خوردن و خلاصه یک جشن کوچیک و باحال ترتیب داده بودن همش هم زیر سر مارال بود. فکر همه‌چیز رو کرده بود ناقلا





مرحله‌ی اول بالا رفتن از دیواری خیلی خیلی بلند بود که مدل‌بالاترین جاروها هم نمیتونستن تا اون ارتفاع برن در بالای اون دیوار زنگوله‌ی بزرگی بود. یک نفر هم اونجا نگهبانی میداد. هر قهرمانی که زودتر از بقیه بالا میرفت و اون زنگوله رو تکون می‌داد برنده میشد. دیوار مثل یک منشور سه‌پهلو بود. هر ضلع اون استوانه برای یکی از قهرمانان بود تا یک‌قسمتی بالا رفتن با جارو مجاز از اونجا بعد پهلوانان باید خودشون راه چاره پیدا میکردن.





همه قهرمان‌ها کلی وسایل کوه‌نوردی و صخره‌نوردی با خودشون آورده بودن اما من با دست‌خالی اونجا ایستاده بودم و خیلی ریلکس به جمعیت دور و ورمون نگاه میکردم.





 برای بار هزارم پرفسور مارگارت اومد سمتم و گفت: «جنا مطمئنی که هیچی نیاز نداری؟»





«باور کنید پرفسور من با دست‌خالی اول میشم، نگران نباشید.»





شمارش معکوس 10 ثانیه‌ای شروع شد. دستی به بلوز و شلوارم کشیدم و به طناب و لباس‌های مخصوص قهرمان‌های دیگه پوزخند زدم پنج ثانیه مونده بود. کش‌وقوسی به بدنم دادم و آماده ایستادم. 


پنج، چهار، سه، دو، یک و تمام


پریدم روی دیوار ناخن‌های محکمم توی دیوار میرفتن و منو نگه میداشتن شروع کردم به‌سرعت بالا رفتن بعد سی ثانیه نصف دیوار دراز و بلند رو بالا رفته بودم. اون دو قهرمان دیگه هنوز خیلی پایین‌تر از من بودن پوزخند زدم.





جادوآموزا هاگوارتز داشتن خودشونو میکشتن انقدر جیغ میزدن یکم همون حالتی وایستادم و دوباره شروع کردم به بالا رفتن بعد دو دقیقه به بالای دیوار رسیدم. جمعیت اطرافم مثل مورچه ریز به نظر می‌رسیدن. 





اون زنگولهی بزرگ رو سه بار محکم تکون دادم. جیغ جادوآموزای هاگوارتز گوشمو کر کرد. دو نفری که این بالا بودن سریع اسم منو با جادو به‌عنوان نفر اول روی تابلو بزرگی نوشتن بعد یک جارو به هم دادن تا پایین برم سوار شدم و با سرعت به پایین رفتم وسط راه واسه دو قهرمان دیگه دست تکون دادم. عرق از سر و روشون میبارید. به زمین که رسیدم مارال عین فشنگ پرید بغلم همه هاگوارتزیا برام دست و هورا کشیدن و اون شب یک جشن دیگه توی خوابگاهمون برپا بود.





فردای اون روز من، مارال و دوین در محوطه‌ی هاگوارتز قدم میزدیم و باز سلام کردن هرکی که از کنارم رد میشد.





دوین: «راستی مارال. پرفسور مارگارت گفت که امروز باید ساعت... وای مارال دیر شده.»





«چی دیر شده؟»





مارال: «جنا توهم میتونی باهامون بیای؟»





«کجا؟»





دوین: «مارال فکر نکنم یک اسلیترین همچین اجازه‌ای رو داشته باشه.»





«چه اجازه‌ای؟ منظورتون چیه؟»





مارال: «من پرفسور مارگارت رو راضی می‌کنم. بعدشم جنا فقط با ما میشینه، کاره خاصی که نمیکنه.»





«مارال میگی چیشده‌یا نه؟»





مارال دستمو کشید و گفت: «باهامون بیا تا بفهمی.» به دنبالشون به راه افتادم. داخل یک اتاق نسبتا بزرگ چند صندلی طبقه‌ای بود صندلی‌ها در دو طرف اتاق بودن، یک‌طرف پسرها نشستن و یک‌طرف دخترها من کنار دوین و مارال نشستم... پرفسور مارگارت داخل شد.





پرفسور مارگارت: «خب... من میخوام. امم... جنا؟ اینجا چیکار میکنی؟» پسرها زدن زیر خنده.





ناراحت شدم و گفتم: «ببخشید پرفسور... راستش من نمیدونم چرا گریفندوری ها اینجا جمع شدن. من به اصرار خواهرم اینجا اومدم، اگه مزاحمم من میرم.»





بلند شدم که برم ولی پرفسور مارگارت گفت: «نه جنا... مزاحم نیستی. خب عیبی نداره میتونی بمونی.»


با احساس اضافی بودن نشستم و تمام مدت سرم پایین بود.





پرفسور مارگارت: «جشن کریسمس جز رسوم مسابقه قهرمانی سه جادوگر از بدو شروع بوده در شب عید کریسمس، ما و مهمانانمون در سرسرای بزرگ جمع میشیم. برای گذراندن یک‌شب خوش به‌عنوان نماینده مدرسه‌ی میزبان. من از تک‌تک شما انتظار دارم که بهترین پایکوبی رو به بهترین نحو انجام بدین و منظورم دقیقاً همینه چون‌که جشن کریسمس، در درجه نخست یک رقصِ.»





یک دقیقه دهنم باز موند. ببخشید؟ رقص؟ نه... برای یک خون‌آشام خجالت آوره توی این مراسم مسخره شرکت کنه خداروشکر گریفندوری نبودم وگرنه باید شرکت میکردم. دخترای گریفندوری همه ذوق کردن اما پسرا به هم نگاه کردن و اعتراض کردن.





پرفسور مارگارت: «ساکت...! گروه گودریک گریفندور نزدیک ده قرنه که امر به بزرگداشت جامعه‌ی جادوگری کرده. من به شما اجازه نمیدم که در عصر یک روز عادی این نام رو لکه‌دار کنید. اون هم با حرکاتی مثل وزوز یک زنبور مزاحم حالا برای رقص باید بزارید بدن نفس بکشه درون هر دختر یک قوی مخفی نهفته که با اشتیاق به‌یک‌باره آزاد میشه و درون هر پسر یک شیر مغرور آماده‌ی خیز برداشتن میشه.»





واقعاً داشتم از خنده میترکیدم. چه مسخره.





پرفسور مارگارت: «خانم جکسون.»





«بله؟»





پرفسور مارگارت: «میشه داوطلب بشید؟»





«ببخشید؟!»





پرفسور مارگارت: «گفتم میشه داوطلب بشید؟»





«برای چی؟» پسرها دوباره زدن زیر خنده.





پرفسور مارگارت: «برای رقص.»





ای خدا نه... اصلاً من چرا اینجا اومدم؟ آخه مگه من گریفندوری ام؟ «ببخشید پرفسور... ولی من که گریفندوری نیستم.»





پرفسور مارگارت: «اوه جنا... یعنی تو نمیدونی که قهرمان‌ها این جشن رو شروع میکنن؟ تو حتماً باید رقص بلد باشی.» و بعد پرفسور مارگارت دستمو کشید و منو برد وسط سالن داشتم از خجالت آب میشدم. آخه یکی نیست بگه نخود، تو چیکاره ای میری وسط گریفندوری ها؟





پرفسور مارگارت: «خب از پسرا کی داوطلب میشه؟» هیچکس دستشو بالا نبرد. آخیش... یکهو آنسل دستشو بالا برد. هیع، نه...!





پرفسور مارگارت: «خب آنسل، بیا جلو» مارال از دور برام شکلک درمی‌آورد، زیر لبی یک کوفت نثارش کردم.





پرفسور مارگارت: «خب آنسل با یک دست، دست جنا رو بگیر و با دست دیگه کمرشو.»





با دست راستم دست چپ آنسل رو گرفتم، وقتی آنسل دست راستشو روی کمرم گذاشت از خجالت سرخ شدم در حد گوجه.





پرفسور مارگارت: «خب جنا. دست چپتو روی کتف آنسل بذار.»





کتف آنسل رو گرفتم و آروم شروع به رقصیدن کردیم. پرفسور مارگارت هم هی راه به راه ایرادامون رو میگفت. تا وقتی که جَدَمو جلو چشام نیاورد ولمون نکرد، بعد در حالتی که آرتوروز گردن گرفته بودم نشستم (منظورم اینه که جنا سرش همش پایین بوده)





با پیشنهاد پرفسور مارگارت همه‌ی دخترا جلو اومدن و پسرا به زور راضی شدن تا یک قدم بردارن. منم که با خیال راحت نشستم.





مارال: «جنا.»





«چیه؟»





مارال: «به نظرت کی از تو دعوت میکنه؟»





«نمیدونم!»





مارال: «تو الان معروفی، خیلی‌ها هستن که ازت دعوت میکنن.»





«امیدوارم که ازم دعوت نکنن.»





مارال: «اِ... چرا؟!»





«مارال... من مثل تو شوق الکی واسه این چیزای بی مورد رو ندارم.»





استیو: «چرا؟» یکهو از جا پریدم. استیو؟ استیو اینجاست؟ تند سرمو چرخوندم که دیدم. بله... استیو اینجاست.





«استیو؟ تو اینجا چیکار میکنی؟»





استیو: «دلم برای جاروهای پرنده مدرست تنگ شده بود، گفتم یکم بیام پرواز کنم.»





«فقط همین؟»





استیو: «آره.»





«اونوقت بهت اجازه میدن بمونی؟»





استیو: «آره. چون از طرف شاهزاده پاریس اومدم، شاهزاده پاریس چندتا چیز واست فرستاده.»





«جدی؟ خب حالا چی هستن؟»





استیو: «نمیدونم خودت نگاه کن.» استیو یک جعبه به هم داد بازش کردم. توش لباس و کفش و لوازم آرایش بودن. خدای من... اینا واسه منن؟





«استیو... تو که نمیخوای بگی آیا برای منن؟»





استیو: «چرا اتفاقاً.»





مارال: «وای جنا... چه لباس قشنگی، این... این فوق العادست. وای...»





«اگه دوست داری تو ببرش.»





مارال: «نه جنا... من خودم لباس دارم و آمادش کردم.»





استیو: «راستی نگفتی؟»





«چیو؟»





استیو: «که چرا شوقی برای این مراسم‌ها نداری؟»





«یک خون‌آشام واقعاً چطور میتونه ابهتش رو زیر سؤال ببره و توی این مراسما شرکت کنه.» استیو یک دقیقه نگام کرد و بعد پقی زد زیر خنده، همینجوری نگاش کردم.





استیو: «تو فکر میکنی یک خون‌آشام نمیرقصه؟ یک خون‌آشام عاشق نمیشه؟»





«مگه میشه؟»





استیو: «لارتن سه بار عاشق شده.»


«چی؟ مگه میشه؟!»





مارال: «پس جنا اگه کسی ازت دعوت کرد بهش نه نمیگی. خب؟ باور کن من دوست دارم توهم توی جشن باهام باشی.»





«شاید.»





استیو: «من میرم زمین کوییدیچ.»





«باشه، خداحافظ.»





از دور نیک رو دیدم که به طرفمون میومد، مارال یک لبخند گنده زد ولی وقتی منو دید که داشتم از خنده منفجر میشدم لبخندشو جمع کرد.





مارال: «راحت باش، بخند خواهر من.» با صدای بلند زدم زیر خنده، اونقدر خندیدم که دل درد گرفتم. مارال هم خندش گرفته بود ولی سعی میکرد نخنده.





مارال: «اِ... بسه، نیک اومد.»





«چشم خواهر عاشق و دلباخته‌ی من.»





مارال: «جنا...؟»





«بله خواهر عاشق و دلباخته‌ی من؟» مارال چیزی نگفت و به هم‌چشم غره رفت. نیک بهمون رسید و سلام کرد، مارال هم آروم و با خجالت سلام کرد.





نیک: «اِمم... ما... مارال من... من میخواستم... می‌خواستم بگم که بامبه جرقبیا.»





مارال: «چی؟»





نیک: «یعنی؛ یعنی باهام به جشن رقبیا.»





مارال: «من متوجه نشدم.»


نیک: «یعنی... امـم... میتونی باهام به... جشن رقص بیای؟» تمام این مدت من با یک لبخند گنده بهشون نگاه میکردم، داشتم منفجر میشدم تا حالا نیک رو ندیده بودم تا این حد سرخ بشه.





مارال: «امـم. خب باشه.» قشنگ دیدم یک لبخند گنده روی لب نیک نشست. دلم میخواست با صدای بلند بخندم. نیک رفت و من و مارال به سرسرا رفتیم تا یکم خوراکی بخوریم.





مارال: «خیلی بدی جنا... نیک هم متوجه شد داری بهش میخندی، تو ناراحتش کردی.»





«هی... نیک اول دوست من بودا.»





مارال: «هروقت کسی خواست ازت دعوت کنه مطمئن باش منم بهت میخندم.»





«ای نامرد.» و بعد هردومون خندیدیم. هردومون سر میز اسلیترین نشستیم و درحال خوردن بستنی شکلاتی بودیم که انسل رو دیدم.





مارال با آرنج به هم زد و گفت: «الان نوبت من تلافی کنم.»





«مارال توروخدا نخند.»





انسل رابنسون: «امـم... جنا...»





«بله؟» صدای خنده‌های ریزریز مارال رو میشنیدم. خفه شی ایشاا... همه‌ی بچه‌های توی سالن ساکت بودن و به ما نگاه میکردن. فضولا





انسل: «میخواستم ازتون درخواست کنم که همراه من به جشن رقص بیاین.» بیشتر بچه‌ها هو کشیدن. هول شدم یک دقیقه، نمیدونستم چی بگم.





«امــم... باشه.»





آنسل: «ممنون جنا.» یک دقیقه خندم گرفت. من میخوام به جشن رقص برم؟ من؟ آنسل رفت.





مارال: «دروغ گو.»


«چی؟»





مارال: «تو به من دروغ گفتی.»





«کِی؟»





مارال: «تو میگفتی کاشکی کسی ازت درخواست نکنه اما تا آنسل ازت درخواست کرد قبول کردی.»





«امم... خب... من... اصلاً به تو چه. اَه»





مارال: «آخی. آبجی کوچولوی خجالتی من.» چیزی نگفتم و فقط خوراکی خوردم. توی این فکر بودم که لباسی که شاهزاده پاریس برام فرستاده به هم میاد یا نه؟ فکر کنم شاهزاده پاریس از لحظه‌به‌لحظه‌ی کارهای من خبر داره. مگرنه از کجا میدونست که جشن رقص پیش رو؟ استیو وارد سالن شد و به‌طرف من اومد.





استیو: «جنا میای چند دقیقه کارت دارم؟»





«چیکار داری؟»





استیو: «تو بیا.» به دنبال استیو از سرسرا خارج شدم.





استیو: «جنا... یک فکری دارم. به نفعه خودته.»





«چی؟ چه فکری؟»





استیو: «خب مطمئن کسی از تو برای مراسم رقص دعوت نمیکنه. پس من میتونم بهت لطف کنم و باهات بیام به مراسم رقص.» همینجوری موندم، خشکم زد. چطور جرئت می‌کنم اینجوری به من بگه؟





فریاد زدم و گفتم: «من اصلاً نیازی به لطف‌های مسخره تو ندارم. محض اطلاعت... محض اطلاعت آقای استیو لئوپارد؛ زیباترین و معروف‌ترین پسر مدرسه که از تو هزاران برابر سرتره ازم دعوت کرده و منم باهاش میرم. تو باید به فکر خودت باشی که با این قدکوتاهت و اخلاق مسخره و وحشیانت کسی باهات نمیاد.





استیو: «اولاً اینکه من قد من کوتاه نیست.»


«چرا هستی! هم آنسل هم دارن و هرکسی که ببینی از تو بلند تره کوتوله.»





استیو: «آنسل؟»





«آره آنسل، کسی که از من دعوت کرده.»





استیو: «اصلاً برای من مهم نیست. دوماً من اخلاقم کاملاً خوبه و سوماً اون کسی که از تو دعوت کرده مطمئن یک آدم بی‌ارزش مثل خودته که شلوارشو هم به‌زور بالا می...» باسیلی من حرف استیو نا تموم موند.





«هیچ‌وقت به انسل توهین نکن. چون خیلی بهتر از تو هست و اونی که بی ارزشه تویی آقای لئوپارد.» از قصد بهش میگفتم لئوپارد، در واقع لئونارد بود. با عصبانیت به سرسرا برگشتم، خوراکیمو برداشتم و به خوابگاهم رفتم.





مو هامو مدل زدم. اون لباس فوق‌العاده‌ای که شاهزاده پاریس خوش‌سلیقه برام فرستاد رو پوشیدم، کفش‌های پاشنه ده سانتی رو پوشیدم و اولین قدمم مساوی با افتادنم و داغون شدن صورتم، جودی اومد سمتم بلندم کرد.





جودی: «چت شد آخه؟ خب بلد نیستی چرا راه میری باهاشون؟»





«خب شاهزاده پاریس برام فرستادشون.»





جودی: «شاهزاده پاریس؟»





«شاهزاده‌ی خون‌آشاما.»





جودی: «آ... آها.» جودی دستمو گرفت و کمک کرد که یاد بگیرم باهاشون راه برم. بالاخره تونستم تعادل مو رعایت کنم. آخیش.





جودی: «رقص بلدی؟»





«دیگه تا این حدم احمق نیستم.» جودی خندید و چیزی نگفت.





جودی: «بلدی آرایش کنی؟»





«امم... خب...»





جودی: «فهمیدم بلد نیستی. بیا خودم آرایشت میکنم.» جودی آرایشم کرد، خیلی عالی شده بود.





«ممنون جودی.»





جودی: «خواهش، فقط عجله کن. مراسم رقص داره شروع میشه.»





«باشه.»


دستی به لباسم کشیدم و آروم آروم به سمت سالن عمومی رفتم، توی راه هیچ‌کس نبود. همه به مهمانی رفته بودن سالن‌ها خیلی خلوت بود. از پله‌های ورودی سالن عمومی آروم آروم پایین رفتم. آنسل رو دیدم که به دیوار تکیه داده بود و نوشیدنی میخورد. سرشو چرخوند و تا منو دید نوشیدنیش رو زمین گذاشت. ردای شبی فوق‌العاده به رنگ مشکی و بنفش تیره پوشیده بود، توی این لباس خیلی جذاب شده بود. آنسل جلو اومد خم شد و دستشو به طرفم گرفت. آروم دستمو داخل دستش گذاشتم، یک حس عجیبی به هم داست یک حسی که تا حالا حسش نکرده بودم. انگار یک آدم تازه شده بودم خودبه‌خود لبخندی پهنای صورتم رو پر کرد. قلبم تند تند می‌زد. با آنسل راه رفتم احساس میکردم کنار آنسل بهترینم، خواستیم با هم به سمت یکی از میزهای گرد و تزئین شده در داخل سالن بریم که پرفسور مارگارت اومد و گفت:


«جنا...؟ تو اینجایی؟ مراسم داره شروع میشه، تو باید به همراه بقیه قهرمان‌ها مراسم رو شروع کنی.»





«امم. بله حتماً.» باعجله راه رفتم که برم اما با اولین قدم عجله‌ایم پام پیچ خورد و نزدیک بود بیفتم که آنسل منو گرفت.





آنسل: «نزدیک بودا.»





«امم... خیلی ممنون.» زیرچشمی استیو رو دیدم که با اخم به من و آنسل نگاه میکرد. این چرا اخم میکنه؟ اصلاً به درک، از قصد و حرص دادن استیو دستمو دوردست آنسل حلقه کردم و آروم راه رفتم. من و آنسل رفتیم و پشت سر بارنی ویوات و همراهش... جودی؟ وای... جودی؟ جودی با سوشیانس سنان قهرمان دورمشترانگ همراه شده بود. بی تربیت... چرا به من نگفت؟ بعد از چند دقیقه مثل بقیک قهرمان ها من و آنسل شروع به رقصیدن کردیم. دوباره قلبم به تاپ تاپ افتاد. نفس عمیقی کشیدم که انقدر داغ نشم. 


یکهو وسط آروم رقصیدن ما آهنگ تند شد. آنسل منو توی دستش چرخوند و از کمرم بالا برد و روی زمین گذاشت. قلبم اومد توی دهنم


«اِ... خب یک اطلاعی میدادی. ممکن بود دوباره بیفتم.»





آنسل: «و من دوباره تو رو می‌گیرم.» بازم سرخ شدم.





آنسل: «چرا تو انقدر خجالتی هستی جنا؟ تا من یک‌چیزی میگم توسرخ میشی.»





«نمیدونم.»





آنسل: «من بگم؟» همونطور که حرکت‌های تند رقص رو انجام میدادیم گفتم: «بگو.»





آنسل سرشو جلو آورد. لبش چسبیده بود به گوشم. آروم و با زمزمه گفت: «چون تو به اولین پسری که نزدیک شدی من بودم.»





نفسام تند شد، ضربان قلبم بالا رفت. توی ذهنم میگفتم "آروم باش جنا... تو یک خونآشامی انقدر دست‌وپا چلفتی نباش " اما نمی‌شد. لبخندی که گوشه‌ی لبم بود، قلبی که تند می‌زد کنترلش واقعاً سخت بود.


آنسل دوباره منو به هوا برد و چرخی زد. دست همو گرفتیم و چرخیدیم از ته دلم میخندیدم. بعد یک آهنگ تندتر گذاشتن و همه رقصیدن مارال رو همراه نیک دیدم، فوق‌العاده شده بود. رقص که تموم شد تعداد زیادی رفتن به خوابگاهشون اما من و آنسل با آهنگ آروم و عاشقانه‌ای که میزدن رقصیدیم. برای اولین بار توی عمرم حس میکردم... حس میکردم از یک پسر خوشم میاد. مثل همیشه بی‌اعتنا نیستم. با... با همیشه فرق کردم، احساس عجیبی داشتم. آهنگ که تموم شد من و آنسل یکم از هم فاصله گرفتیم. به هم نگاه کردیم. چشمامون بسته شد و لب هامون





مارال: «وای جنا... پس تو هم آدمی؟»





«جان؟!»





مارال: «خب... اِ... منظورم این نبودا، ولی بالاخره دیدم یک رفتار عادی ازت سر زد.»





«کدوم رفتار؟»








مارال: «بوسیدن آنس...» سریع جلوی دهن مارال رو گرفتم که جلوی دوین لو نده.





دوین: «اِی جنای شیطون. میری با این و اون به ما نمیگی؟»





«اِ... این و اون چیه، فقط انسل بود.»





دوین: «انسل...؟ وای انسل...؟ جنا...؟ خدای من»





«چرا؟ چی شده؟»





دوین: «دلنسی عاشق انسله، فک کنم فهمیده تو با آنسل به مراسم رقص رفتی که انقدر دلخور و گرفتست.» چیزی نگفتم و به مارال نگاه کردم.





مرحله دوم مسابقه یک صفحه شطرنج جادویی بود. با وردی که ساخت پرفسور مک هول بود قهرمان‌ها به داخل اون صفحه میرفتن و باید از بین تمام مربع‌ها به مقصد میرسیدن خیلی سخت بود، خیلی. در قسمت سیاه صفحه شطرنج همه چی تاریک بود جوری که آدم فکر میکرد کور شده؛ اما ورد لوموس یکم قابل تحمل ترش میکرد و سختیش این بود که در قسمت تاریک خفاش‌های خون‌خوار بود. قسمت روشن هم که تعریفی نداشت، زمینی بود که از داخلش مواد مذاب فوران میکرد، البته گهگاهی و اژدهاها به اونجا حکومت میکردن، گذشتن و مقابله کردن با این موجودات خیلی سخت بود. جوری که پرفسور کلینتن درخواست تعویض این مرحله رو داده بود ولی فایده‌ای نداشت.


لحظه شروع مسابقه رسید. نفس عمیقی کشیدم و بعد از شمارش معکوس وارد اون صفحه‌ی شطرنجی شدم از شانس بدم توی قسمت تاریک افتادم اما از اونجایی که من یک خون‌آشام بودم خفاش‌های خون‌خوار با من کاری نداشتن، خیلی شیک مثل رفیق فابریکشون بودم با دید عالیم اونجا برام مثل روز روشن بود. سریع و راحت از طریق بو کشیدن راهمو پیدا کردم. به قسمت روشن رسیدم. یا خدا 10،11 تا اژدها توی آسمون پرواز میکردن، نفس عمیقی کشیدم و با سرعت فوق‌العاده بالا جوری دویدم که اژدهاها اصلاً متوجه من نشدن. توی قسمت تاریک خفاش‌های خون‌خوار به هم کمک میکردن و توی قسمت روشن سرعت دویدن فوق العادم.


بالاخره به آخر اون صفحه رسیدم. به آخرین خانه که برای من قسمت تاریک و سیاهی بود. با کمک خفاش‌ها راهمو پیدا کردم. به‌جایی رسیدم که سنگی از الماس خالص اونجا بود، روی سنگ الماسی دست گذاشتم یکهو خودمو توی هاگوارتز دیدم همراه با توری در دستم بین جمعیت منتظر. این تور از کجا اومد؟


مثل‌اینکه بازم اول شدم. پرفسور مارگارت با شوق اومد طرفم و منو در آغوش کشید. مارال هم آن‌چنان منو تو بغلش فشار داد که له شدم.


 بقیه پهلوان‌ها هم به آخر رسیدن؛ اما با سر و روی زخمی (آثار پنجه‌ی خفاش‌های خون‌خوار) و بدنی سوخته از آتش (اژدهاها). در اونجا تور ماهیگیری برداشتن که کلید مرحله‌ی بعد بود.


مرحله‌ی سوم هم گذشتن از رودخانه مرگ بود. با اون تور ماهیگیری باید روح‌های سرگردان داخل رودخونه رو صید میکردن (روح‌های داخل رود درواقع روح افراد و آدم‌هایی هستن که به مرگ غیرطبیعی مردن، مثل خودکشی و یا اینکه کسی اونارو به قتل رسونده...) بعد از صید اون ها باید باارزش‌ترین وسیله (اشیا) خودشون رو به اون روح میدادن تا اون روح به حالت اولیه خودش برگردِ و یک انسان مثل قبل بشه و اون انسان پهلوان رو کول میگرفت و رد میکرد. (اینجا یک توضیحی باید بدم، ویژگی رودخانه‌ی مرگ این بود که اگر یک آدم سالم و زنده هم به داخل رود میافتاد اسیر میشد. برای همین اگر کسی که به رود افتاده و دوباره نجات پیداکرده " از مرگ برگشته " میتونه هر وقت دلش بخواد به داخل رود بره و اسیر نشه، برای همین اون روح که تبدیل به انسان شده و از مرگ نجات پیداکرده باید پهلوانا رو نجات بده). 


ژاکلین ژان به‌هیچ‌وجه حاضر نشد گردنبندی که مادر مردش بهش هدیه داده به اون روح بده پس انصراف داد. 


سوشیانس سنان قبل از شروع این مرحله از جودی اجازه گرفته بود که انگشتری که هدیه جودی بود رو به اون روح بده.





منم که مونده بودم چی بهش بدم؟ آخرش گردنبندی که آنسل به هم داده بود به اون روح دادم. اون روحِ یک زن بود و اصلاً قانع نمیشد منو از رودخونه رد کنه.





برای بار هزارم به اون زنِ گفتم: «ببین گلی... من تو رو نجات دادم پس توهم باید منو از اون رود رد کنی.»





زن: «خب کمرم درد میگیره.»





فریاد زدم: «اصلاً به درک. روحِ چرتِ دروغ‌گو.» و از سر ناچاری نشستم رو زمین. الان چیکار کنم؟ 


آها... یک فکر شیطنی به سرم زد. با چوب و تخته‌هایی که اون اطراف بود یک قایق الکی سرهم کردم که درواقع شبیه یک‌تخته چوب بود.





زن: «داری چیکار می‌کنی؟»





«فقط دهن تو ببند.»





زن: «اینجوری باهام حرف نزن.»





«روتو کن اونور، نمیخوام ببینمت.» ایشی کرد و روشو کرد اونور، قایق درست شد. با لجن‌های دوروور اون رود یک طناب محک ساختم و قایق وصل کردم. حالا اون طناب‌ها آماده بودن تا دست و پای یکی رو بگیرن. 


آروم آروم رفتم پشت سر اون زن دستاشو تندی گرفتم و کشون کشون بردمش طرف تخته چوب.





زن: «ولم کن!»





سریع با طناب‌ها دست و پاشو بستم به تخته چوب، تخته چوب رو توی رود انداختم. قایق فقط به لطف این زن روی آب مونده بود؛ چون این رود همه چی روبه‌داخل خودش میبره. روی پاهای اون زن نشستم و با یک تیکه چوب پارو زدم تا رسیدم به اون طرف رود. آخیش... تموم شد. اون زن رو هم ول کردم همون جا حتماً پرفسورها درش میارن دیگه و رفتم سمت دریچه لوزی شکلی که به شکلی جادویی توی آسمون بود. ازش رد شدم و به بچه‌ها رسیدم. این‌ دفعه من پریدم بغل مارال، همینکه از دست اون زنه راحت شدم خودش کُلیک، بعدش به آغوش آنسل رفتم و لبخندی به پهنای صورتم نشست.





دو روز بعد نوبت انتخاب قهرمان بود و اون روز رسید.





پرفسور کلینتن: «خب... بر اساس موفقیت‌های قهرمان‌ها ما باید جام رو فقط به یک نفر تقدیم کنیم و اون یک نفر کسی نیست جز... جنا جکسون از هاگوارتز.»





کل مدرسه رفت رو هوا، همه دست و جیغ و هورا کشیدن پرفسور کلینتن جام قهرمانی رو به دستم داد. جام رو بالا بردم و به همه نشون دادم، از ذوق داشتم میمردم.


بعدش بچه‌ها منو بالا بردن و اون شب بهترین شب عمرم بود، چون توی سالن عمومی جشن بزرگی ترتیب دادیم. من و انسل هم به خوبی باهم رابطه داشتیم و من برای اولین بار یک دوست پسر داشتم؛ اما... اما مثل اینکه بدشانسی من تمامی نداشت و این بدشانسی تازه شروع کارش بود.


این بدشانسی از وقتی شروع شد که من کارنامم رو گرفتم اما... ما وقتی‌که من میخواستم خداحافظی عاشقانه‌ای با آنسل داشته باشم خون‌آشام‌هایی که در صلح بین جادوگرها و خونآشاما مشکل داشتند به هاگوارتز حمله کردن.


























فصل هشتم


جنگ عظیم، خونریزی ناپایدار





انسل: «امیدوارم باز هم همدیگه رو ببینیم.»





«منم و باید قول بدی که نامه بفرستی.»





انسل: «حتماً قول میدم.» من و انسل همدیگرو در آغوش گرفتیم و لبخندی عمیق زدم.


همه‌ی بچه‌ها توی سرسرا جمع شده بودن و چمدون هاشون آماده بود. یکهو در سالن به‌شدت باز شد، چند مرد با شمشیر، اره و... وارد شدن سر و صورتشون ژولیده بود.





پرفسور کلینتن: «شما کی هستین؟ اینجا چیکار میکنید؟»





مردی که بهش میخورد رئیسشون باشه جلو اومد به شمشیرش زبون کشید و گفت: «جنا کیک؟» همه به من نگاه کردن. انسل کنجکاو و شکاک به هم نگاه کرد.





با شجاعت جلو رفتم و گفتم: «من هستم، چیکار داری؟ تو کی هستی اصلاً؟ منو از کجا میشناسی؟»





رئیسشون لبخند چندشی زد و گفت: «ما تو رو میخوایم. بهتره بی سروصدا باهامون بیای.»





«چی؟ باهاتون بیام؟ شما کی هستید که من بخوام باهاتون بیام؟»





رئیسشون: «من گیدیان گری هستم و تو هم با ما میای.»





پرفسور کلینتن: «من به‌هیچ‌وجه اجازه نمیدم که شما شاگردمدرسه من رو ببرید. همین حالا برید بیرون تا جنگ به پا نشده.»





گیدیان گری: «پس میخواین سختش کنین؟ باشه.»





گیدیان یک شاگرد سال اولی رو برداشت و شمشیرشو روی گلوش گذاشت. خواهر بزرگ‌ترش از اونور جیغ میکشید و گریه میکرد. همه خشکمون زده بود.





گیدیان گری: «جنا یا باهامون میای یا گلوی این دخترو پاره میکنم.» به اطرافم نگاه کردم. خواهرش با امید به من نگاه میکرد. من فهمیدم اونا چی هستن. اونا خونآشام هستند. ولی کسی اونو نمیدونست، اما من چی؟ من دورگم، نه یک خونآشام و نه یک جادوگر هیچ‌کدوم نمیتونن منو شکست بدن، جلو رفتم.





انسل: «جنا... دیوونه شدی؟» به حرف انسل گوش نکردم و با آرامش جلو رفتم.





وقتی بهشون نزدیک شدم گفتم: «حالا اون دختر بذار زمین.»





گیدیان گری اون دخترو هل داد سمت من، من هم دخترو فرستادم پیش خواهرش رفتم نزدیک‌تر گیدیان طنابی درآورد که دست منو ببنده؛ اما سریع لگدی چرخشی بهش زدم که با فک زمین افتاد. شمشیرشو برداشتم و سر یکی از خونآشاما رو قطع کردم، نفر بعدی شمشیرو تا ته توی شکمش فروکردم. همه‌ی شاگردها با تعجب به هم نگا میکردن، خونشون روی صورتم پخش‌شده بود. یکیشون از پشت دستامو گرفت؛ اما باقدرت ساحره‌ایم ورد اینسندیو رو اجرا کردم و اون آتیش گرفت و بعد خاکستر شد. (اینجا باید یک توضیحی بدم. داگ و پرفسور استانلو برای اینکه وردها رو روی خونآشاما اجرا کنن مجبور بودن همه‌ی وردها رو با ورد آتش مخلوط کنن. چون جادوگر بودن اما ساحره‌ها چون قدرتمندن میتونن بدون مخلوط وردها، وردها رو بر علیک خونآشاما اجرا کنن مثل جنا...) استیو همون لحظه سررسید و سر سه نفر رو همزمان قطع کرد.





استیو لبخندی به هم زد و گفت: «تنهایی اذیت میشی. نه؟»





«فک نکن باهات آشتی میکنم. وظیفته کمکم کنی.»





استیو خندید و گفت: «چشم.»





من و استیو به همراه هم همه خونآشاما رو شکست دادیم و البته پرفسورها هم کمکمون کردن؛ اما فقط رئیسشون رو زنده گذاشتیم. استیو دستاشو از پشت گرفت و موهاشو کشید. منم جلو رفتم و رو به روی رئیسشون ایستادم.





«تو کی هستی؟»


گیدیان گری: «به تو ربطی نداره.»





با مشت به فکش زدم و دوباره گفتم: «تو کی هستی؟»





گیدیان گری: «میخوای بگم؟ باشه میگم ولی به ضررت تموم میشه خونآشام کوچولو...» همه‌ی بچه‌ها با تعجب به هم نگاه کردن.





گیدیان گری: من اون خون‌آشامی هستم که اول همه توی جنگ ده‌ساله بین خون‌آشاما و جادوگرها از ایجاد صلح انتقاد کردم. اون گروهی که تو کشتی خون‌آشامای رفته از کوهستان اشباح بودن، کوهستان اشباح رو که میشناسی. محل زندگی خون‌آشام‌های بی‌عرضه‌ای مثل تو.»





«من خونآشام نیستم.»





گیدیان گری: «جدی؟ میخوای ثابت کنم؟»





گیدیان سریع یک کیسه خون درآورد و جلوی صورتم گرفت. مدتی بود خون نخورده بودم، خون خوردن من هفته‌ای یک‌بار بود. برای همین رگ‌های زیر چشمم بیرون زد و دندونام گزگز کرد. برای اینکه از خون دور بشم عقب رفتم اما چون شل راه میرفتم زمین خوردم به خودم می‌پیچیدم و فریاد میزدم، همه‌ی شاگردها با تعجب به هم نگاه کردن و ترس. استیو سریع اون کیسه خون رو توی دهنم ریخت و من کم‌کم حالم خوب شد.





داگ عوضی فریاد زد: «خون‌آشام. اون یک خون‌آشامِ.»





استیو با عصبانیت: «اون خون‌آشام نیست.»





دلنسی: «اما ما به چشمای خودمون دیدیم.»





استیو: «تا حالا اسم دورگه به گوشتون خورده؟ جنا یک دورگست... هم خون‌آشامه هم ساحره.»





دوین: «پس چرا تا حالا به ما نگفته بود؟»





استیو: «دستور مدیرتونه.» نگاه‌های سنگین بقیه رو روی خودم حس میکردم.





دلنسی: «اما ما قبولش نمیکنیم.»





داگ: «اون ممکنه به ما آسیب بزنه.»





«شما واقعاً میخواید من برم؟ داگ که از اول یک عوضی بود و هست؛ اما تو دلنسی... تو چرا اینجوری رفتار میکنی؟»





دلنسی: «دلیلش به خودم مربوطه.»





مارال: «من اجازه نمیدم خواهرمو بیرون کنید.»





جودی: «من هم اجازه نمیدم دوست صمیمیم رو بیرون کنید.»





اما... اما انسل... انسل فقط نگاه میکرد. یک نگاه سرد، بهش نگاه کردم. انتظار داشتم اونم ازم دفاع کنه ولی... ولی اون خودشو عقب کشید و زیر لبی گفت "متأسفم ". شکستم... واقعاً شکستم. کسی که برای اولین بار دوسش داشتم، اولین کسی که عاشقش شدم. خیلی راحت گفت "متأسفم " فقط به این خاطر که من یک دورگم.





داد زدم: «انسل... میخوای ترکم کنی؟ چون فقط یک دورگم؟ چطور میتونی؟ چطور میتونی انقدر... انقدر ساده ازم بگذری؟»





انسل: «شاید تو عاشق من باشی. ولی من... عاشقت نیستم. پس برو به سلامت.»





انسل از در سالن بیرون رفت و منو با قلبی شکسته تنها گذاشت. اشک توی چشمام جمع شده بود. خودمو کنترل کردم، بغض مو فرودادم. مارال و جودی که با ناراحتی دستمو گرفته بودن رو کنار زدم. چمدونم رو برداشتم.


 


به سمت پنجره رفتم و گفتم: «میخواستید من برم؟ باشه میرم.»


و خودمو از پنجره پرت کرده پایین باد اشکای روی گونمو خشک میکرد، هق‌هق میکردم به یک‌قدمی زمین که رسیدم خودمو نگه داشتم، آروم به زمین نشستم. چمدونم رو روی کولم انداختم و باقدرت خونآشامیم فقط دویدم، اونقدری دویدم که پاهام خسته شد. وقتی ایستادم دیدم توی یک جنگل هستم. از سرما به خودم میلرزیدم. صدای زوزه گرگ‌ها، شیهه خرس‌ها همه و همه باعث شده بود از ترس و سرما به خودم بلرزم. به اطرافم نگاه کردم، هیچ جایی نبود که بشه ازش به‌عنوان یک خونه یا کلبه‌ی موقت استفاده کرد. از درختی بالا رفتم، چندتا از لباسامو پهن کردم و با لرز خوابیدم.





استیو





فریاد زدم: «جنا!»





جنا خودشو از پنجره پرت کرد بیرون از عصبانیت سراغ اون پسرِ داگ رفتم، یقشو گرفتم و از زمین بلندش کردم.


با دندون های به هم فشرده‌شده گفتم: «اگه یک مو... فقط یک مو از سر جنا کم بشه من تو رو مقصر میدونم و پیدات میکنم. اون موقعست که باید بازندگی خداحافظی کنی عوضی آشغال.»


محکم به دیوار پرتش کردم که باعث شد دیوار روی سرش بریزه. مارال گریه میکرد، با عصبانیت از پنجره خودمو پرت کردم پایین و به دنبال جنا گشتم، هیچ جایی ندیدمش اعصابم حسابی خورد شد. آخه این دختر کجا رفته؟





سه ماه بعد


جنا





دیگه نمیخوام به اون مدرسه کوفتی برگردم و باز نگران باشم که‌ای وای الان لو میرم. توی این سه ماه خودمو با آب رودخونه های سرد می‌شستم و از درختا به‌عنوان خونه استفاده میکردم. تقریباً گم‌شده بودم، نمیدونستم از کجا بیام از کجا برم فکر کنم حالا دیگه مدرسه تموم شده باشه. آره حتماً تموم شده و سال جدید شروع شده. امیدوارم بهشون خوش بگذره، بدون مزاحمی مثل من.





 اما صدای استیو رشته‌ی افکارم رو پاره کرد که فریاد می‌زد: «جنا... جنا... تو کجایی؟ جنا بیا، ما بهت نیاز داریم. خواهش میکنم. جنا مدرسه داره سقوط میکنه. خون‌آشاما دارن پیروز میشن. جنگ شروع‌شده.»





وای نه... جنگ؟ جنگ شروع‌شده؟ دویدم و به سمت صدای استیو رفتم. استیو تا منو دید یک‌لحظه حالت دفاعی گرفت، اما وقتی کاملاً منو دید.





استیو فریاد زد: «جنا!»





«استیو... گفتی چی...؟!»


استیو اونقدر محکم منو بغل کرد که حرفم ناتموم موند، همینجوری مونده بودم. استیو؟ من؟ منو گرفت بغلش؟ مگه میشه؟


استیو از من جدا شد و با نگرانی به هم نگاه کرد. منم که خشکم زده بود همینجوری نگاهش کردم.





استیو: «جنا تو خوبی؟ به هم بگو خوبی؟»





«آ... آره.»





استیو: «جنا بدو. شاهزاده‌ها دست‌تنها هستن.»





«چی؟ اصلاً چی شده؟»





استیو: «بعدازاینکه تو رفتی ارتش انبوه خون‌آشامای ناراضی بهمون حمله کردن الان دیگه جای هیچ شاگردی امن نیست، خیلی‌ها فرار کردن. از مدرسه به‌عنوان محیط امنیتی استفاده میکنن. خون‌آشامای کوهستان هم طرفدار خونآشام ناراضی شدن. فقط یک تعداد کم که شامل کرپسلی و ده نفر دیگه، شاهزاده‌ها و پنجاه نفر دیگه، گاونر و 5 نفر دیگه. گروه ما همین قدره... تو... تو برای صلح به دنیا اومدی. تو حتماً میتونی صلح رو برقرار کنی.»





«خدای من! این همه خرابکاری که من به بار آوردم. آدمی مثل من چطور میتونه صلح رو به وجود بیاره؟»





استیو: «تو میتونی، فقط باید راهشو پیدا کنی. فعلاً بهتره باهام بیای، تو باید کمکمون کنی.»





«باشه... ولی بقیه منو میخوان؟»





استیو: «همه دارن دنبالت میگردن. چی میگی تو...»





«وای جدی؟»





استیو: «آره جدی.»





تندی پریدم استیو رو بغل کردم. بعد دستشو کشیدم که لباسامو که روی درخت انداخته بودم جمع کنم. ساکمو آماده کردم، چوبدستیمو آماده نگه داشتم و به همراه استیو به سمت جنگ بزرگی رفتیم.


دارن 





وضعیت خیلی خراب بود. هرلحظه ممکن بود که سقوط کنیم. تعداد زیادی از ما کشته شدن، جنا هم که رفته بود دیگه وضعیتمون خیلی خراب بود. دلم میخواست که من برم دنبالش، اما استیو اون به دنبالش رفت جنا هم استیو رو دوست داشت. از اینکه همیشه سراغشو میگرفت معلوم بود. بالاخره از یک دختر خوشم اومده بود که اونم یکی دیگه رو دوست داشت، فریاد کرپسلی منو از فکر درآورد.





کرپسلی: «چیکار میکنی؟ داریم شکست میخوریم، بیا یک کمکی کن.»





«باشه. کی جنا میاد؟ بهش نیاز دار... کرپسلی. کرپسلی اون جنا نیست؟»





کرپسلی: «کو؟ کجا؟»





«ببین داره از سمت جنگل ممنوعه میاد.»





کرپسلی: «آره. میتونیم یک‌لحظه استراحت کنیم.»





جنا





از دور هاگوارتز رو دیدم که ذره‌ذره به یک خرابه تبدیل میشد، دلم گرفت. به خاطر من بود همش به خاطر من بود. جلو رفتم اما پرفسور مارگارت دوید طرفم و جلو مو گرفت.





پرفسور مارگارت: «نه جنا... جلو نرو...»





«چرا؟!»





پرفسور مارگارت: «تو هنوز یک دورگه کامل نیستی، تو باید به سرزمین پیشگوی ها بری.»





«چرا؟ شما از کجا مطمئنین؟»





پرفسور مارگارت: «من درباره دورگه‌ها خیلی تحقیق کردم. نمیدونستم جنگ به این زودی شروع میشه وگرنه زودتر بهت می‌گفتم. تو باید به سرزمین پیشگوی ها بری و سنگ پیشگویی رو ببوسی تا به‌عنوان یک دورگه در تاریخ ثبت بشی. این باعث میشه که تو یک دورگه کامل بشی و این باعث میشه که تو نامیرا بشی. جادوگرها می‌تونن با ورد تو رو بی‌هوش کنن، خونآشاما هم با یک ضربه قوی میتونن بهت آسیب بزنن و این خیلی بده؛ اما نمیتونن تو رو بکشن، ولی امکان داره این بیهوش شدنا کار دستت بده. بیا باهم بریم به سرزمین پیشگوها.»





«چشم پرفسور»





من و پرفسور مارگارت با غیب و ظاهر به سرزمین پیشگوی ها رفتیم. کاخی سفیدرو به روی ما بود، روی در ورودی اون نوشته بود "نقص پیشگویی عواقبی سخت در پیش دارد " وارد شدیم. مثل یک قصر واقعی بود حدوداً ده طبقه بود رو به رومون پر از تابلوهای پیشگوهای اعظم بود. به طبقه‌ی بالا رفتیم هفت‌طبقه فقط خوابگاه کسایی بودن که آموزش پیشگویی میدیدن. من که دیگه نفس‌نفس می‌زدم انقدر پله بالا رفتم ولی پرفسور مارگارت انگار از من جوون تر بود و کاملاً عادی بالا میرفت. طبقه هشتم خوابگاه پیشگوی اعظم بود. در زدیم، پیشگوی اعظم در رو باز کرد.





پیشگوی اعظم: «چه‌کاری برایتان پیش‌آمده خانم گریدی؟»





پرفسور مارگارت: «دورگه خوناشام-جادوگر رو آوردم.»





پیشگوی اعظم: «چه میگویید؟ کجا است؟»





«من هستم.»





پیشگوی اعظم: «اوه بله... تو هستی. میدانم برای چه آمده، بیا تا مراسم را اجرا نماییم.» پیشگوی اعظم از پله‌ها بالا رفت و همش زیر لب یک‌چیزی زمزمه میکرد.





«ببخشید پیشگوی اعظم، طبقه نهم چرا خالی؟»





پیشگوی اعظم: «اینجا خالی نیست، در اینجا هزاران ارتش برای محافظت از کاخ ما وجود دارد. برای دوستان من وردی میخوانم که این ارتش ناپدید شود اما برای دشمنان این ارتش ظاهر میشود، زیرا این ارتش به هرکس که ببیند حمله میکند. چه دوست باشد چه دشمن باشد.»





«یعنی اون چیزی که زمزمه میکردید یک ورد بود؟»





پیشگوی اعظم: «بله.»


به طبقه دهم و آخرین طبقه رسیدیم. سنگ بزرگ و بنفش‌رنگی اونجا بود تا من وارد شدم شروع به نشان دادن همه خاطراتم کرد. از بچگیم، از وقتی‌که توی کوهستان اشباح بودم تا وقتی‌که به اینجا رسیدم. همش مثل یک فیلم تند نشون داد، جلو رفتم مردد سنگ رو بوسیدم. یک نیرویی به بدنم وارد شد که به هم اجازه نفس کشیدن نمی‌داد ولی خفه نمی شدم. آروم آروم بالا رفتم، چشام بسته شد. دستام و پاهام از هم باز شد و بعد یکهو اون نیرو آزاد شد و من از ارتفاع دوم‌تری زمین افتادم ولی هیچ دردی حس نکردم.





پرفسور مارگارت: «جنا... تو خوبی؟»





«بله. من خوبم، بهتره برگردیم.»





انگار میدونستم برای صلح چیکار کنم. میتونستم حتی فکر بقیه رو بخونم. میتونستم توی ذهنم بفهمم که کرپسلی، استیو و دارن در چه حالی هستن همه چیو میدونستم، حس عجیبی بود با غیب و ظاهر شدن جلوی مدرسه هاگوارتز رسیدیم. با اعتمادبه‌نفس و اراده‌ای قوی وارد شدم و قدم برداشتم.





با صدای بلند گفتم: «سلام به همگی.»





اما کسی صدامو نشنید. پرفسور مارگارت وِردی رو به هم گفت و وقتی امتحانش کردم صدام هزار برابر بلند شد. همه به سمتم برگشتن.





«من موجود دورگه خوناشام-جادوگر هستم. صحبتی کوتاه با شما دارم، تنها چند دقیقه وقت شمارو می‌گیرم.»





بیشتر خونآشاما خندیدن و گفتن: «ندیده بودیم کسی وسط جنگ سخنرانی کنه.»





فریاد زدم: «ساکت.» نمیدونم چه جوری فریاد زدم که اونقدر ابهت داشتم، چون همشون ساکت شدن.





ادامه دادم: «همونطور که همه ما میدونیم در سال‌ها پیش جنگ عظیمی بین این دو سرزمین رخ داده؛ اما قرار بوده دورگه‌ای که من باشم صلح رو به وجود بیاره و حالا میاره. از شما نظر نمیخوام، سکوت مطلق و اطاعت میخوام؛ یک خواهش نیست، یک دستور مطلقه.





یکی از خونآشاما: «و به نظرت ما قبول میکنیم؟»





«مجبورید.»





همون خونآشام: «ما به حرفای تو گوش نمیکنیم دختر کوچولو»





«اول اینکه دیگه حق نداری به هم دختر کوچولو چون کاری میکنم که نه‌تنها این حرف رو بلکه هیچ حرفی رو نتونی به زبون بیاری. منظورم رو که میفهمی؟ و دوم اینکه شما چه بخواید چه نخواید اطاعت میکنید.»





یک خونآشام دیگه: «من اجازه نمیدم یک‌بار دیگه این صلح جلوی ما رو بگیره. اجازه نمیدم»





و دوید طرفم با نیزه نفس توی سینم حبس شد. قبل از اینکه فرصت دفاع داشته باشم نیزه رو سمتم پرتاب کرد، خشکم زده بود تکون نمی‌خوردم. نیزه جلوی چشمم به‌سرعت مسیر 200 متری رو پیمود و به‌طرف قلبم اومد.





یکهو صدای جیغ زنی اومد که فریاد زد: «نه.»





اون زن سپر من شد و نیزه به سینه اون زن فرورفت. بهت‌زده به اون زن نگاه کردم. اون دیگه کی بود؟


همه ساکت بودن. آروم به سمت اون زن رفتم که آروم داشت جون می‌داد، موهاش توی صورتش افتاده بود و چهرش نامعلوم بود. کنارش نشستم، خون از سینش فوران میکرد به سمت خودم چرخوندمش. 


اولیویا؟ مادرِ من؟ مامانِ من؟ بغض کردم. از خونی که روی لباسش و گردنش ریخته بود. از چشم‌هایی که داشت آروم آروم بی رمق میشد. به گریه افتادم.





با گریه گفتم: «مامان... چرا اینکارو کردی؟ چرا خودتو فدای من کردی؟»





مامان: «امیدوارم تونسته باشم همه چی رو جبران کنم.»





«آخه اینجوری؟ آخه با این کار؟ تو... تو چطور میتونی منو ترک کنی؟ تو نباید»





مامان: «آروم باش جنا... آروم باش... تو... دختر عزیز قشنگ من. تو قرارِ رهبر این‌همه آدم بشی و...» مادرم به سرفه افتاد و خون بالا آورد. گریم تشدید شد.





مامان: «تو باید یاد بگیری که چطور عادل باشی. خوشحالم... خوشحالم که دختر عزیز و بزرگ من خانوم شده و شجاعت بی‌نظیری داره. فقط...»


و دوباره خون بالا آورد.


مامان: «فقط تو باید انتقام پدرت رو بگیری. از... از...»





جیغ کشیدم: «مامان... مامان... حالت خوبه؟»





مامان: «از اون مردِ بی‌شرف، از پرفسورتم...» و چشماشو بست. دستش بی‌رمق به زمین افتاد.





جیغ کشیدم: «مامان... نه! تو نمیتونی... نمیتونی به این زودی منو ترک کنی. نه...» و سرمو روی سینه مادرم گذاشتم، زار زدم برای مادری که خودشو فدای من کرد. احساس بدی داشتم. تنفر، خشم، ناراحتی...


بلند شدم. با نفرت به قاتل مادرم نگاه کردم. دستمو طرفش گرفتم و با تمام قدرت ورد "اینسندیو " رو اجرا کردم با فریاد سعی میکرد آتیش رو خاموش کنه.


 


بعد ورد "اگومانتی " رو اجرا کردم. بعد "اینسندیو "، بعد "اگومانتی "، بعد ورد "سکتوم سمپرا "


ذره‌ذره زجرش میدادم. در همون حالی که از ورد " سکتوم سمپرا " زجر میکشید ورد " اینسندیو " رو اجرا کردم.





مارال طرفم دوید و گفت: «بسه جنا. کافیه!»





دست مارال رو پس زدم و با ورد " سرینسورتیا " چند مار ظاهر کردم و به جونش انداختم. همینجور ورد شکنجه دهنده‌های دیگه. بقیه هم جنگ خودشونو کنار گذاشته بودن و با ترس به من نگاه میکردن تا وقتی بدنشو کباب نکردم ولش نکردم.





بعد فریاد زدم: «هرکسی که تسلیم نشه همین بلا سرش میاد.»





همه خون‌آشاما نگاهی به هم کردن بعد اسلحه هاشونو زمین انداختن. خون‌آشام‌هایی که طرف من بودن سریع دستگیرشون کردن و به احتمال زیاد اون هارو به زندان ازکابان بردن، جادوگرها تند تند از من تشکر میکردن که جون اون ها و خانوادشون رو نجات دادم، حالا صلح ایجاد شده بود.





به فکر فرورفتم. گفت پرفسور "میم "؟ پرفسور میم دیگه کیه؟ نکنه... نکنه منظورش عمو جرمی بوده؟ آره... لوورنا هم درباره قتل پدرم و عمو جرمی گفت، باید ازش بپرسم. همین حالا! توی هاگوارتز دنبالش گشتم. بالاخره دیدمش.


 با خشم به سمتش رفتم و گفتم: «عمو جرمی، باهات کار دارم.»





عمو جرمی با تعجب به هم نگاه کرد و گفت: «چی شده جنا؟»


«تو قاتل پدرم بودی؟» به‌وضوح دیدم رنگ از صورتش پرید.





عمو جرمی: «نه... کی همچین حرفی گفته؟»





«مادرم گفته»





عمو جرمی: «هه...! مادرت...؟ اولیویا؟! اون زن دیوونه؟»





فریاد زدم: «تو حق نداری به مادر من بگی دیوونه.»





عمو جرمی جلوم زانو زد. دستامو گرفت و گفت: «خیلی خب، آروم باش. ببین جنا... کسی به حرف مادرت اعتماد نداره، اون از یک .... هم کمتر...» با سیلی‌ای که بهش زدم حرفش ناتموم موند.





فریاد زدم: «چند نفر بیاد اینجا، این مرد رو دستگیر کنید.» سریع چند تا خون‌آشام به سمتم اومد. عمو جرمی به لرزه افتاده بود، با بغض بهش نگاه کردم. اون چند خون‌آشام دستاشو گرفتن.





به عمو جرمی گفتم: «فقط... فقط بگو چرا اینکارو کردی؟»





عمو جرمی سرشو به زیر انداخت و گفت: «به خاطر تو...!»





«منظورت چیه؟»





عمو جرمی: «من میخواستم تو مال من شی، بهت نیاز داشتم؛ اما تو خون‌آشام شدی و برنامه‌های منو به هم‌ریختی.»





«کدوم برنامه‌ها؟»





عمو جرمی: «زنده کردن همسرم؛ یک افسانه هست که در مورد یک طلسمه با اجرای اون طلسم هر مرده‌ای که بخوام زنده میشه تمام زندگیم رو صرف جمع‌کردن مواد اون طلسم کردم اما به مشکل برخورد کردم. چون آخرین مواد خون یک ساحره همخون خودم بود.»





«مگه پدرم همخونت نبود؟»





عمو جرمی: «بود؛ اما ساحره نبود!»





«یعنی تو میخواستی منو بکشی؟»





عمو جرمی: «متأسفم جنا»





با بغض گفتم: «عوضی، ببریدش زندان ازکابان.» بغضمو قورت دادم. نه! الان وقت گریه کردن نیست. الان وقت جشن پیروزی، همین‌الان! سعی کردم باوجود همه اتفاقات امروز شادباشم و تونستم. چون من یک خون‌آشامم و کنترل احساساتم دست خودمِ! دست خودم!


از دور دارن رو دیدم، به سمتش رفتم.





با لحن شادی گفتم: «به‌به... دارن خودمون. چطور مطوری؟»





دارن: «اگه خواسته‌ای که ازت دارم رو قبول کنی. آره خوبم.»





«چه خواسته‌ای؟»





دارن: «از مارال بپرس به من فکر میکنه.»





«اوه... اوه... عاشق دلباخته. باشه بهش میگم.» و کلی بهش خندیدم.





 مارال رو دیدم، با خوشحالی به سمتش رفتم.





«مارال»





مارال: «بله؟»





«میگم؛ یعنی باید این دو سال باقی مونده رو هم درس بخونیم؟»





مارال: «معلومه که باید درس بخونیم.»





«منم؟»





مارال: «بهونه نیار جنا. حتی توهم!»





«خواهش میکنم!»





مارال: «نمیشه. همین‌که گفتم.»





«هی، باشه. من تسلیم.»





مارال: «آفرین دختر خوب»





«زهرمار» بعد مارال خندید. یکهو دارن یادم افتاد.





«مارال خانم. بالاخره نگفتی؟»





مارال: «چیو؟»





«کیو دوست داری؟»





مارال: «امم... من... خب... دارن اون فوق العادست؛ اما ما نمیتونیم ازدواج کنیم. نه؟»





«متأسفم مارال؛ اما خون شما برای هم ضرر داره. ولی... ولی... من یک دورگم، من میتونم جادوی مرلین رو باطل کنم. وای خدا... چرا زودتر به ذهنم نرسید؟»





مارال: «وای جنا، راست میگی؟»





«اِ... اما. پس نیک چی میشه؟»





مارال: «آه. من و نیک به هم زدیم.»





«وا چرا؟»





مارال: «تا حالا بهت گفته بودم از پسرای خجالتی بدم میاد؟ نیک هم از همونا بود.»





«من تا حالا بهت گفته بودم از پسرای خشن خوشم میاد؟ استیو هم از هموناست.»





مارال: «استیو؟» فهمیدم سوتی دادم.





سریع گفتم: «اِمـم... نه... من...!»





مارال: «من من کردن بسه. استیو رو ببین که چطور نگاهت میکنه.» به استیو نگاه کردم، به سمتش رفتم.





استیو: «ازم تشکر نمیکنی؟»





یک ابرومو بالا دادم و گفتم: «و چرا باید تشکر کنم؟»





استیو: «من بهت خبر دادم که جنگ شروع شده.»





